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  جلوه هائى از نور قرآن در قصه ها و مناظره ها و نکته ها

  عبدالکریم پاك نیا :مؤلف

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

کتاب انجام  روي این، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . نگردیده است
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  پیشگفتار 
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

، قانون زندگى و نسخه شـفابخش و سـعادت آفـرین   ، کتاب دین، قرآن مجید
به ویـژه حیـات فـردى و اجتمـاعى     . براى همه انسانها در همه اعصار مى باشد

قرآن و معارف آن بر اساس ، در طول تاریخ هزار و چند ساله خویش، مسلمانان
و ، پرتو افشانى کرد، نور وحى برفراز جوامع انسانى، از آن روزى که. بوده است

پیونـدى عمیـق و رابطـه اى    ؛ پیام روح نوازش را براى جهانیان به ارمغان آورد
  . محکم بین قرآن و ابعاد مختلف زندگى مسلمانان پیدا شد

ان کـوثر حقیقـت و معنویـت از    تمام انسانها و تشنگ، البته علاوه بر مسلمانان
چرا که ما اعتقاد داریم این نداى . بى نیاز نیستند، فوائد بیشمار این کلام آسمانى

انسـانها  . سخن مى گوید، با فرهنگ مشترك تمام طبقات مختلف مردم، ملکوتى
ا در فرهنـگ   ؛ گرچه در فرهنگهاى قومى و جغرافیائى با هم اشتراك ندارنـد  امـ

و ، بـا هـم مشـترکند    -فطـرت پایـدار و تغییرناپـذیر اسـت      که همان -انسانى 
و براى همین است که زبـان  ؛ آن فطرت پاك انسانى مى باشد، مخاطب قرآن هم

. و قابـل فهـم اسـت   ، آشـنا ) اعم از مسـلمان و غیرمسـلمان  (قرآن براى همگان 
)ّخَلْقِ اللهدیلَ لَها لاتبَلی ع التّى فطََرَ الناّس ّالله طْرَتف ینُ القَّیِمالد ک 1( )ذل(  

براى همه سودمند بوده و احدى از آن بى ، محتواى این کلام نورانى، در نتیجه
ى الاّ   (. آبى گوارا عامل حیات همه زندگان است: و همانند؛ نیاز نیست و مـا هـ
  )2( )ذکْرى للبْشَرِ

 -از وحـى  که از همان زمان آغ ـ، مطالعه در طول تاریخ اسلام نشان مى دهد
عدى از ابعاد زندگى انسان مسلمان، تا به امروز -در صدر اسلام  خالى از ، هیچ ب

در گفتگوها و ، یکى از آن موارد راه یافتن آیات مبین قرآن. قرآن نبوده و نیست
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آنان . مى باشد ﷐  ،مکالمات روزمرّه طبقات مختلف پیروان این آئین محمدى
در ، فاده معنوى و علمى از مفاهیم و مضامین این گنجینـه ملکـوتى  علاوه بر است
که احیاناً در الفاظ  -و اظهارات درونى و مکنونات قلبى خویش ، رساندن پیامها

  . از عبارات آسمانى آن بهره مى گرفتند -کلمات عادى نمى گنجید 
و ، هـا سعى کرده ایم به زبان ساده و شیرین در ضمن قصه ، ما در این نوشتار
اعتقـادى و اجتمـاعى ایـن کـلام     ، بخشى از پیامهاى اخلاقـى ، بیان نکات لطیف

و حتـى در مطـالبى کـه بـه ظـاهر      ؛ نورانى را به خوانندگان گرامى منتقل کنـیم 
ما دریافت آن نکات . نکات آموزشى مورد نظر بوده است، طنزگونه نقل شده اند

. دگان عزیز واگذار کـرده ایـم  به عهده خوانن -مگر در بعضى موارد -آموزنده را
همچنین براى عزیزانى که حوصله بیشترى دارنـد توضـیحاتى لازم در پـاورقى    

  . آورده ایم
آشـنائى جوانـان عزیـز مـا بـا      ، هدف از تدوین این اثر کوچک، در هر حال

ترویج فرهنگ قرآنى و الهـى در جامعـه و از همـه    ، مفاهیم و معارف قرآن کریم
  . ردگار متعال مى باشدمهمتر کسب رضایت پرو

به امید روزى که بتوانیم قرآن را در تمام زوایاى زندگى انسانها وارد کـرده و  
  . و در عمل مطابق آن حرکت کنیم، از این نسخه شفابخش کمالِ بهره را برده

  عبدالکریم پاك نیا -قم 
  1420ذى العقده  23برابر با  10/12/1378
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   !با این صوت زیبا قرآن بخوان -1
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

ى که در زندگى ائمه اطهار ه ، قابل دقت مى باشد ﷕یکى از نکات مهمتوج
نیروهـا و قـواى   ، به استعداد ذاتى افراد بود و آنان سعى مـى کردنـد  ، آن بزرگان

به ، ندشکوفا ساز، انسانها را در راه صحیح تربیت کرده و در راستاى اهداف الهى
 )3(یکى از اصحاب راستگوى امام سجاد (عنوان نمونه به داستانى که سعد خفاف 

  : اشاره مى کنیم، نقل مى کند ﷒
برخـورد  ) ابوعمر ذازان فارسـى ( ﷒ روزى به یکى از اصحاب خاصِّ على
! عمـر ابـو  : گفـتم . قرآن مى خوانـد ، کردم و دیدم که با صوتى زیبا و لحنى دلربا

وى در حـالى   )؟اینگونه قرائت را از که آموختـه اى ! عجب قرائت نیکوئى دارى
ام جـوانى بـا صـدائى شـیوا شـعر مـى        : که تبسمى بر لب داشت گفت من در ایـ

سن صـوت مـن   ﷒ ینمؤمنآقا امیرال؛ خواندم و ، تعجـب کـرد  ، مرا دید و از ح
  ؟ نمى خوانىچرا با این صداى زیبا قرآن ! اى ذازان: فرمود

من از قرآن بقدر آنچه که در نماز خوانده مـى  ! ینمؤمنیا امیرال: عرضه داشتم
چیزهائى ، چون بحضورش شتافتم، نزدیک من بیا: فرمود. بیشتر بلد نیستم، شود

دهانت را بگشا و در آنحال با آب دهان : بعد فرمود، در گوشم خواند که نفهمیدم
، بعـد از آن لحظـه  ! بخداوند سوگند اى سـعد . متبرك گردانید، مبارکش دهانم را
حفظ کرده و مـى  ، تمام قرآن را با اعراب و حمزه و شرائط دیگر، احساس کردم

 سـئوال محتاج نشده و نیازى بـه    به هیچ کس ، در مورد قرآن، دانم و بعد از آن
  . پیدا نکردم

 من ایـن قصـه را بـر حضـرت ابـى جعفـر امـام بـاقر        : سعد خفاف مى گوید

ــود، عرضــه داشــتم ﷒ ــوار فرم ــه اســت: آن بزرگ ــا ؛ ذازان راســت گفت همان
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بــه اســم اعظــم ، بــراى ذازان، از خداونــد تبــارك و تعــالى ﷒ ینمــؤمنامیرال
خداوند را بخواند رد نمى ، و هر کس با اسم اعظم، درخواست عنایت کرده است

  )4(. شود

  اسم اعظم الهى   -2
  رَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ اللهّ الْ

  : مرحوم شیخ على اکبر عماد مى نویسد
لفـظ جلالـه   ، آنهائى اسـت کـه در اولـش   ، اسم اعظم خداوند تبارك و تعالى

بدون نقطـه باشـد و در قـرآن    ، باشد و همچنین )هو(و در آخرش لفظ  )االله(
  . در پنج مورد چنین آمده است، شریف

از شیخ مغربى نقل شده . مى باشد )هو االله لااله الاّ(اسم اعظم ، پس بنابراین
به هر نیت و در ، ورد خود کند و هر روز یازده مرتبه، که هر کس این پنج آیه را

. بزودى نیت او برآورده خواهد شـد ، بخواند -که برایش پیش آید -هر مشکلى 
  . انشاءاالله

  : آن پنج مورد در قرآن چنین است
و الْ( -1 لاّ ها لهلاا ّاَلله و مواتما فى الس َله ملانو و َنهس ُخُذهلاتاَء وم َالْقی ى ح

   و م علَم ما بینَ ایَدیهِم و مـا خَلفْهَـ ی هذْنِلاّ باا هنْدع شفَْعذى ی ما فى الاَْرضِ منْ ذَاالَّ
 رسْـی ونَ بشِئَىٍ منْ علمْه الاّ بمِاشاء وسع کُ حیطُ لای   هُؤد الاَْرض و لایـ و موات ه السـ

لى الْعظیمِ الْع و ه ما وهْفظ255/ بقره ( ).ح(  
ینَ   ( -2 دّقاً لمـا بـ ص قِّ م باِلْح تابالْک ک َلی نَزَّلَ ع وم َالْقی ى الْح و لاّ ها لهلاا ّاَلله

الاِْنْجیلَ م اَنْزَلَ التَّوریۀَ و و هید رْقانَی دى للناّسِ و اَنْزَلَ الفُْ لُ ه َآل عمـران ( ).نْ قب ،
2 ،3 ،4(  
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نَ   ( -3 دقُ مـ صـ ب فیه و منْ اَ یۀِ لار مِ الْقیامو لى یا م عنَّکُ مج َلی و لاّ ها لهلاا ّاَلله
دیثاً ح ّ87/ نساء ( ).الله(  

و لهَ الاسَْما( -4 لاّ ها لهلاا ّسنىاَلله الْح 8/ طه ( ).ء(  
ونَ( -5 لِ المْؤْمنُ لَى اللهّ فَلیْتَوکَّ ع و و لاّ ها لهلاا ّ13/ تغابن ( ).اَلله(  

فرمایشِ   اسم اعظم در سوره فاتحه است و بر اساس : شیخ مفید فرموده است
بـدن میـت   بر مرده بخوانند و روح بر ، بار 70اگر این سوره را  ﷒ امام صادق
  )5(. شگفت آور نیست، برگردد

  برکات مادى قرآن   -3
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

در روزگاران گذشته از انـدوختن منـافع دنیـوى    ، حکایت مى کنند که جوانى
در تحصیل علم و ادب و معارف الهـى و مسـائل   ، دست شسته و عمر خویش را

ا در  ؛ ه و بى آلایش زندگى مى کـرد صرف مى نمود و با وضعى ساد، اخلاقى امـ
  . مقابل همسایه اى داشت که از ثروت و مکنت برخوردار بود

وارد شـد و در  ، روزى همچنان مشغول مطالعه و درس بود کـه مـادر پیـرش   
خطـاب بـه وى   ؛ وضع زندگى پسرش را مورد سرزنش قرار داده بـود ، حالى که

آرزو ؛ یت و پرورش تـو کوشـیدم  بعد از عمرى که در ترب! پسر جان: چنین گفت
به مادر پیرت کمکى مى کـردى و عصـاى   ، داشتم که در آخرین روزهاى زندگى

مشـغول درس و بحـث   ، ولى تو همچنان با این وضع فلاکت بار؛ دستم مى شدى
امروز غذاى خیلى مطبوعى درسـت  ، همسایه ثروتمند ما: بعد اضافه کرد. هستى

، آزارم مى دهد و ما قادر به تهیـه آن نیسـتیم  کرده و بوى آن به مشامم رسیده و 
  ؟ من تا کى باید صبر کنم
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، از جاى برخاسته و با خود عهـد کـرد  ، جوانِ دانش دوست با حالتى شرمنده
، همینطور که متفکرانـه . دیگر بدنبال تحصیل علم نرود، تا مادرش را راضى نکند

ل نماز گردیـده و  مشغو، به مسجد وارد شد و بعد از طهارت، طى طریق مى کرد
، حـاکم عصـر  ، اتفاقاً در آن موقع. مناجات و درد دل آغاز کرد، با خداى سبحان

  . به مشکل دچار شده بود و دنبال چاره مى گشت
؟ او سوگند یاد کرده بود که تا معلوم نشود که بهشت برایش واجب شده یا نـه 

اى حـاکم  جریان عـادى زنـدگى بـر   ، از همسرش کناره جوئى کند و براى همین
  . مشکل شده و هر دو پریشانحال بودند

مجلسى آراسته و تمام علماى شهر را به آن مجلس دعوت کرده ، در همانروز
، از قضـا . هر جا عالمى باشد او را به مجلس ما دعوت کنیـد : و دستور داده بود

وارد همین مسجد شده و این ملاىّ جوان را مشاهده کرده ، یکى از ماءموران وى
هنگـام ورود در  ، دانشمند جـوان . به مجلس حکومتى آورد، همراه خودشو به 

حاکم موضوع جلسه را بیـان کـرده و علمـا را    . دم در قرار گرفت، پائین مجلس
شروع به بحث و مجادله کرده ، آنها در این خصوص. براى حل مشکل فرا خواند

اکم واقـع  موجب آرامش خاطر ح، ولى هیچکدام؛ و هر کس مطلبى را بیان نمود
  . نشد

این جوان اجازه خواسته و شروع به سخن نموده و خطـاب بـه   ، در این موقع
از خدا و عذاب الهـى ترسـیده   ، آیا تا بحال پیش آمده است که امیر: حاکم گفت

؛ شما یک بهشت خواسته اید! اى امیر: جوان اظهار داشت، بلى: امیر گفت؟ باشد
در این آیه مبارکـه  ، شما مژده مى دهمب، از طرف خداى سبحان، من دو تا بهشت

بهِّ جنَّتانِ(: خداوند مى فرماید ر قام م نْ خافمل و براى کسى که از مقام (: )6( )و
از هر طرف صداى تحسین و  ).پروردگارش بترسد دو باغ در بهشت خواهد بود
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، ىهدایا و تفضلات زیـاد ، تشویق حاضرین بلند شد و خلیفه او را محترم شمرده
مـادر خـویش را راضـى    ؛ به منزل آمده، به او عنایت کرد و جوان با خوشحالى

  . کرده و حمد و ثناء خداوند را بجاى آورد

  مرد بخیل و آیه قرآن   -4
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

وارد کارگـاه  ؛ شخصى که به بخل و خساست معروف بود، در زمانهاى گذشته
ساختن یک کـوزه و یـک کاسـه نفـیس را داد و در      کوزه گرى شده و سفارش

روى آنها ، آیاتى از قرآن هم: نقش و نگار و تزئین آن تاءکید کرده و اضافه نمود
بخیـل  ؟ چه بنویسـم ، بر روى کوزه ات: کوزه گر پرسید. تا زیباتر شود؛ بنویسند
س منّى(: این آیه را بنویس: گفت َفَلی ْنهم نْ شَرِبَنى هر کـس از آن  یع( )7( )فم
: گفـت . چـه نویسـم  ، بر کاسه ات: کوزه گر گفت ).از همراهان من نیست، بنوشد
از همـران مـن   ، هر کـس از آن نخـورد  ( )8( )و منْ لَم یطْعمه فاَنَّه منّى(: بنویس
  ).است

  ؟ خلاصه قرآن است، کدام سوره -5
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

، قرار گرفته و ممکن است علت آن فراگیـر بـودن  ، ول قرآندر ا، سوره حمد
، تمام مطالـب قـرآن را  ، با داشتنِ فقط هفت آیه، زیرا این سوره. این سوره باشد
، تهلیـل ، تقـدیس ، تسـبیح ، تمجید، قرآن شامل تحمید، چونکه. در برگرفته است

  . در کلمه حمد مندرج است، و همه اینها، ثناء و تکبیر است، شکر
در ، تربیت بندگان و اکرام و امهال ایشـان ، احسان، انعام، بیان ارزاق، ینهمچن

از وسـعت رحمـت و   ، و تمامى آنچه در قـرآن ؛ کلمه رحمان گنجانده شده است
درج شده است و تمام مفاهیم ثبُـات  ، در رحیم، عفو گناهان و رحمت بر بندگان
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ت حق، بقاء، عظمت، قدرت الهى در کلمـه مالـک  ، شرکاءتنزیه او از ، و سرمدی ،
، مواقف و مقامات و نعمتهاى اخروى، نهفته است و تمام مسائل مربوط به قیامت
، اهوال دوزخ و شدائد و درکـات آن ، کرامات و احوال اهل بهشت و درجات آن

  . در کلمه یوم الدین جمع شده است، حساب و میزان و صراط
روزه و زکوة و حـج و غیـر    از نماز و، آنچه در قرآن از عبادات و کیفیت آن

د مندرج است، آن بنَع اكیهمینطور قرآن مشتمعل بر توکل و طلب نصـرت  . در ا
در ایاك نَستَعینْ نهفته است و هکذا ، از خدایتعالى و امثال اینها، و فتح و استعانت

 التجاء، سئوال، دعا، اعتماد، ارشاد، تفویض، توفیق، از قبیل هدایت، مفاهیم قرآن
از میـان حـلال و حـرام و    ، و ابتهال در اهدنا گرد آمده است و هر چه در قرآن

ستَقیم متضمن آن است؛ شرایع و احکام از امر و نهى مى باشد ْراطَ المکلمه ص .  
و تمامى احوال و آثارِ انسانهاى خوشبخت و کیفیت طریقـه و سـیره آنـان و    

ت  ؛ است که در قرآن آمده، علت نجات و رفع درجات آنان ذینَ اَنْعمـ در جمله اَلّ
لیَهِم مندرج است و خلاصه احوالِ اقوام لجـوج و خودپرسـت و بـت پرسـت     ع ،

از کفران نعمت و تکذیب انبیاء و قتل ایشان و اصرارِ بـر  ، قصه ها و اخبار ایشان
ه بـه ملاهـى و عـذاب و غضـب حـق تعـالى برایشـان         در آیـه  ، مناهى و توجـ

وبِ ضُ غْ ْرِالمَاران و فرعون ها و  غیبیان شده است و بالاخره حالات بقیه جب هِمَلی ع
و این یکـى  . درج مى باشد، در کلمه ضالیّن، نصارى و سایر مشرکین و گمراهان

ذکر الشّى مجملا ثم مفصلاً اوقع : مى باشد که گفته اند، از محسنات قرآن شریف
  . فى النفوس

  هشام بن حکم و یک سؤال قرآنى   -6
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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پرسشـى دربـاره   ، یکى از دانشمندان مخـالف اسـلام  ، ابن ابى العوجاء، روزى
مـى  ، قرآن از سویى در آیه سومِ سـوره نسـاء  : مطرح کرد و گفت، تعدد زوجات

بـاع فـَانْ خ  (: فرماید ر لاثَ و م منَ النّساء مثنْى و ثُ وا ما طاب لَکُ حاَلاّ  فاَنْک م فـْتُ
وا فَواحدة با دو یا سه و یا چهـار  ، یعنى با زنان پاك مسلمان ازدواج کنید( )تَعدلُ

پس به یک همسـر اکتفـا   ، و اگر مى ترسید میان آنها به عدالت رفتار نکنید؛ زن
وا اَنْ  (: همین سوره مى گوید 129و از سوئى دیگر در آیه  ).کنید تطَیع و لنَْ تَسـ

وا ب متَعدلُ صتُ رَ ح لَو و ّساءنَ النمیان زنان بـه عـدالت   ، هرگز نمى توانید(: یعنى )ی
به آیه اول در ، با ضمیمه کردن آیه دوم. )هر چند در این راه بکوشید؛ رفتار کنید

زیرا تعـدد زوجـات مشـروط بـه     ؛ میابیم که تعدد زوجات در اسلام ممنوع است
  . تعدد زوجات در اسلام حرام استپس . عدالت است و عدالت هم ممکن نیست

هشام از پاسخ باز ماند و از ابن ابى العوجاء فرصت خواسته و بـراى گـرفتن   
 هشام سخن ابن ابى العوجاء را براى حضرت امام صادق. پاسخ به مدینه شتافت

عـدالت در  ، منظور از عدالت در آیه سومِ سوره نساء: امام فرمود. باز گفت ﷒
 129و مـراد از آیـه   ؛ عایت حقوق همسرى و طرز رفتار و کردار اسـت نفقه و ر

بنـابراین تعـدد زوجـات در اسـلام     . عدالت در تمایلات قلبى است، همین سوره
  . حرام نیست و با شرایطى جایز است

او . هشام از سفر برگشت و پاسخ را در اختیـار ابـن ابـى العوجـاء قـرار داد     
  )9(. نیست) هشام(و سوگند یاد کرد که این پاسخ از ت

  در محضر خداوند  -7
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

مـرا  ! اى بزرگـوار : به حضور یکـى از بزرگـانِ دیـن آمـد و گفـت     ، شخصى
، اگـر در جـاى خلـوتى   ! اى عزیز: آن عالم فرمود. راهنمائى کرده و موعظه کن
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خداونـد تـرا مـى     ،قصد معصیت نمائى و به گناه مبادرت ورزى و گمان کنى که
به امر خیلى مهم و بزرگ جرئت کرده و در حضـور  ، بیند و مراقب اعمال توست

بـه  ؛ حرمت شکسته اى و اگر فکر کنى که خدا تو را نمـى بینـد  ، مقام با عظمتى
قیبـاً  (: کافر شده اى که مى فرماید، سخن خداوند متعال ر م لـَیکُ کانَ ع ّنَّ اللها( :

  . )اعمال شماستمراقب ، خداوند( )10(

  پیشنماز و اعرابى   -8
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

، وارد مسجدى شد و چون نمـاز جماعـت  ) عربِ بادیه نشین(، روزى اعرابى
سوره نوح را شروع کرد ، پیشنماز بعد از حمد. او هم اقتداء کرد؛ شروع شده بود

لْ(: و خواند سناّ اَربسم االله الرحمن الرحیم ا  ه وحاً الـى قَومـ مـا نـوح را   : )11( )نا نُ
؛ چند بار هـم تکـرار کـرد   . اما بقیه آیه را فراموش کرد. بسوى قومش فرستادیم

! یـا شـیخ  : گفـت ، مثل بعضى ها خسته شده بود، اعرابى که. نیامد، ولى به یادش
اگر نوح نمى رود دیگرى را بفرست و مـا  ! آقا. ارسل غیره وارحنا وارح نفسک

  )12(. خلاص کنرا 

  ؟ در کدام آیه قرآن -9
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

: پیش مولانا عضدالدین آمده و اظهار داشت، شخصى مغرور و روشنفکر مآب
قرآن وحى الهى اسـت و هـیچ نقصـانى در آن وجـود     : شما مى گوئید! اى شیخ
اندیشـمندانه اى بـه   قیافـه  ، مرد خودپسـند . بله همینطور است: پاسخ داد؟ ندارد

ما (: )13( )ما فَرَّطنْا فى الْکتابِ منْ شَىٍ(: در قرآن آمده است: خود گرفته و گفت
مرا ، بفرمائید بعنوان نمونه، خوب ).هیچ چیز را در این کتاب فرو گذار نکرده ایم

  : فوراً جواب داد، مولانا عضدالدین؟ در کجاى قرآن بیان کرده است
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ذینَ   (: علماء شما را یاد کرده و مى فرماید بعد از بیان، قرآن تَوىِ الَّـ سـ لْ یه
ونَ َلمع ذینَ لای الَّ ونَ و َلمع 14( )ی(  

آیا کسانى که مى دانند و عالم هستند با کسـانى کـه نمـى داننـد و جاهـل      (: 
  ! ؟هستند یکسانند

  سلمان فارسى و استدلال به قرآن   -10
  حیمبِسمِ اللهّ الْرَّحمنِ الْرَّ
رو بـه اصـحاب    ﷐  روزى پیـامبر اکـرم  ؛ مى فرماید ﷒ حضرت صادق
سـلمان  ؟ دوره سـال را روزه مـى گیریـد   ، کدام یک از شما: خود کرده و فرمود

  . من: عرض کرد
کدامیک از شـما تمـام شـب را عبـادت مـى      : دوباره سؤال کرد ﷐  پیامبر

یـک خـتم قـرآن مـى     ، کدام یک از شما روزى: فرمود، من: ن گفتسلما؟ کنید
یکـى از منـافقین کـه در آن مجلـس حضـور      . مـن : سلمان عرض کرد؟ خوانید
وقتى این جوابها را شنید و در حالى که خشم خود را نمى توانست پنهان ، داشت
، این شخص عجمى مى خواهد بر ما فخـر کنـد  ! یا رسول االله: اظهار داشت، کند
غالبِ روزها من دیده ام که چیزى مى خورد و روزه نیست ؛ لاّ دروغ مى گویدوا

ب شبها را مى خوابد و بسیارى از اوقات ساکت است با این حال چطـور  ؛ و غال
ل سـلمان مثـَل   : حضرت فرمودند؛ روزى یک ختم قرآن بخواند، ممکن است مثَ

عا را   از خودش ؛ لقمان است در حکمت کنید سئوالعلت این اد .  
روزه مـى  ، سـه روز ، من در هر ماهى: در توضیح مدعاى خود گفت، سلمان

سنَۀِ فَلـَه عشـْرُ اَمثالهُـا   (: گیریم و خداوند در قرآنش فرموده باِلْح نْ جاء15(: )م( 
. بـه او داده مـى شـود   ، در برابرش ده اجـر ، یعنى کسى که کار خیرى انجام دهد
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بـه  ، منزله آنستکه تمام مـاه را روزه گرفتـه باشـم   به ، سه روز روزه هر ماه، پس
  . من روزه ماه شعبان را همیشه به رمضان متصل مى کنم، علاوه اینکه

هر کـس بـا   : که فرمودند، شنیدم ﷐  از پیغمبرِ خدا، اما عبادت شبهاى من
شب بـا  و من هر . تا صبح به عبادت بسر برده است، مثل آنست که، وضو بخوابد

آن هـم بـر   ، روزى یک ختم قرآن مى خوانم، و اما اینکه گفتم؛ وضو مى خوابم
: که فرمودند، اساس فرموده پیامبر عظیم الشان اسلام صلاى اللهّ علیه و آله ست

د(یک مرتبه ، هر کس َاح ّالله و مثل آنستکه دو ثلث قـرآن را  ، را بخواند )قُلْ ه
بخواند مثل آنستکه تمام قرآن را خوانده باشد  خوانده باشد و هر کس سه مرتبه

د(سه مرتبه ، و از من خواندن روزى َاح ّالله و فوت نمى شود )قُلْ ه .  
! یا علـى : فرمودند ﷒ شنیدم که به على ﷐  و همچنین از پیامبر بزرگوار
ل تو ما بین امت من همانند  و اللهّ اَ(مثَ قُلْ هد هر کس تـرا بـه زبـان    ، است )ح

دوسـت  ، یک ثلث ایمان را داراست و هر کس تو را به زبـان و دل ، دوست دارد
در عمل ، داشته باشد داراى دو ثلث ایمانست و هر کس ترا علاوه بر دل و زبان

  )16(. هم موافقت نماید داراى تمام ایمانست

  یک مکالمه قرآنى   -11
  الْرَّحیمبِسمِ اللهّ الْرَّحمنِ 

 ﷒ امـام زیـن العابـدین   (از پدرم : مى گوید ﷔زید ابن على بن الحسین 
مان رسول االله! پدر جان: پرسیدم را به معراج بردند و خداوند  ﷐  زمانیکه جد

تا اینکـه  ؟ چرا براى امت از خداوند متعال تخفیف نخواست، نماز امر کرد 50به 
زیـرا  ؛ فرمودب به سوى پروردگارت برگرد و تخفیف بخواه ﷒ حضرت موسى
  . نماز را ندارد 50امت تو طاقت 
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بعد ، دوست نداشت ﷐  رسول االله! فرزندم: پدر بزرگوارم در جواب فرمود
چیـزى را از  ، چون و چرا کند و در مقابل دستور خداونـد ، از صدور اوامر الهى

براى امـت   ﷒ اما آنگاه که حضرت موسى؛ داوند به دلخواه خودش بخواهدخ
مان، شفاعت کرد، اسلام شایسته ندید که وساطت بـرادرش   ﷐  رسول االله، جد
رد کند و بسوى پروردگارش برگشته و درخواست تخفیف نمـود  ، را ﷒ موسى

  . تقلیل داد، نماز را به پنج نمازپنجاه ، و خداوند متعال هم
  سـفارش   ﷒ در حالى کـه حضـرت موسـى   ! بابا جان: به پدر عرض کردم

؟ که از پنج نماز هم تخفیف بگیرد، چرا دوباره برنگشت، تخفیف بگیرد، کرده بود
 ـ؛ تخفیف گرفت، براى امت خویش ﷐  رسول االله! عزیزم: پدرم فرمود ى اما م

: زیـرا خداونـد فرمـوده   ؛ براى امتش باقى بمانـد ، خواست پاداش آن پنجاه نماز
سنَۀِ فَلهَ عشْرُ اَمثالها( باِلْح نْ جاءیک کار خوب انجام دهد ده ، هر کس( )17(: )م

از معـراج بـه   ، آنگاه که آن بزرگـوار ، مگر نمى دانى. خواهد داشت، برابر پاداش
پروردگـارت   ﷐  یا محمـد : ازل شده و گفتزمین برگشت حضرت جبرئیل ن
دلُ (. خواهد بود، معادل پنجاه نماز، پنج نماز: سلام مى رساند و مى فرماید بما ی

عوض نخواهد شد و من ظلـم  ، قول من( )18(: )الْقَولُ لَدى و ما اَناَ بظَِلامٍّ للْعبیدللهّ
 ).کننده به بندگانم نیستم

بـا مکـان توصـیف    ، مگر نه اینست که خداوند متعال! پدر جان: ردمعرض ک
خداونـد متعـال بزرگتـر از ایـن     ، بلى: فرمود؟ نمى شود و براى او مکانى نیست
بسـوى  : پس اینکه حضرت موسى فرمـود : گفتم. است که به مکان توصیف شود

 اهیمقول حضرت ابر، معناى آن مانند: فرمود؟ چه معنى دارد، پروردگارت برگرد

ى سیهدینِ(: است که فرمود ﷒ ب لى را ب نّى ذاهمن بسوى خداى خود )19(: )ا ،
اسـت   ﷒ مثل سخن موسى، و همچنین. مى روم که البته هدایتم خواهد فرمود
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ضى(: که فرمود بِّ لتَرْ ر ک َلیا جِلْت ع من براى خشنودى تو تعجیل کرده ( )20( )و
للـّه للـّه   : و همینطور شبیه سخن خود پروردگار است که فرمود ).ت آمدمو بسوی

وا الَى ا للهّ  . )از هر کفر و شـرىّ بسـوى خـدا بگریزیـد    ، اى بندگان خدا( )21(ففَرُّ
هر کس حجِ بیت خـدا  ، کعبه خانه خداست! پسرم. یعنى بسوى خانه خدا بروید

خانه هاى خدا ، مچنین مساجدهمانا خود خداوند را قصد کرده است و ه، را کند
همانا قصد خداوند را کـرده و بسـوى او رفتـه    ، هستند هر کس بسوى آنها برود

پیوسته در محضر خداست و در مقابـل او قـرار گرفتـه تـا از     ، است و نمازگزار
  )22(. نمازش فارغ شود

ولى ؛ در هر زمان و مکان در محضر خداست، لازم به توضیح است که انسان
، آنـان   براى تقرّب بیشتر بندگانش و بـراى آسـایش و آرامـش    ، تعالخداوند م

  . زمانها و مکانهائى را معین کرده است که ویژگى خاصى دارند
بقعه ها و مراکزى در آسمانها دارد که هر کسـى بـه آنهـا    ، خداوند جل و علا

آیا ایـن آیـه را   . بسوى خداوند عروج کرده است، البته که توسط آن، عروج کند
ه (: شنیده اى که خداوند مى فرمایدن وح الیَـ الرُّ کَۀُ ولائ ْالم رُجفرشـتگان و  (: )تَع

مـى   ﷒ و همچنین در قصه عیسى بن مـریم  ).روح بسوى داوند بالا مى روند
فَعه اللهّ الیَه(: فرماید لْ رو در  )بـالا بـرد  ، بلکه خداوند او را بسوى خود )23(: ب
ه    (: طر مى فرمایدسوره فا رْفَعـ ی حال لُ الصـ الْعمـ و الطَّیـِّب مالْکَل د عص ی هَلی24( )؛ا( 

و عمل نیک و خالص آن را بالا مـى  ، سخنان پاکیزه به سوى خدا صعود مى کند
  )25( ).برد

  یک جواب از قرآن   -12
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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بـازى مـى کـرد و    ، کى در حضور پـدرش هـارون  در ایام کود، مأمونروزى 
، بالاخره موجب ناراحتى پدرش شـد و هـارون  . حرکات بچه گانه انجام مى داد

نَ   (: با لحن قهرآلودى به وى عتاب کـرده و گفـت  ، خلیفه بى ادبِ عباسى ا بـ یـ
به حاضر جـوابى معـروف   ، که از همان دوران کودکى مأمون. آرام باش )الزانیه
ك  (: این آیه را خوانددر جواب ؛ بود الزّانیۀُ لاینْکحهـا الازّ انٍ اَو مشـْرِ و  )26(: )و

  . یا مشرك، مگر با مرد زناکار، زن زانیه ازدواج نخواهد کرد

  بهترین تحیت   -13
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
حضـور   شاخه گلى را به ﷒ کنیزى از امام حسن: انس بن مالک مى گوید

آن شاخه گل را گرفت و به او فرمودب  ﷒ امام حسن، آن حضرت هدیه نمود
در مقابـل اهـداء یـک    : من به حضرت عرض کردم. تو را در راه خدا آزاد کردم

  ؟ او را آزاد کردى، شاخه گل ناچیز
: خداوند ما را در قـرآنش چنـین ادب کـرده و فرمـوده    : امام در پاسخ فرمود

)یذا حنهْاانَ مسَوا باِح یفَح هبتَِحی م ت گوید )27( )یتُ پاسخ ، هرگاه کسى به شما تَحی
  )28(. همان آزاد کردن اوست، تحیت بهتر: سپس فرمود. آن را بطور بهتر بدهید

  و استدلال قرآنى   ﷓فاطمه  -14
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

؛ وقتى که ابوبکر بر مسند خلافـت نشسـت   ﷐  پس از رحلت رسول خدا
؛ مـى رسـید   ﷓بود و به فاطمـه   ﷐  منافقین باغ فدك را که از ملک پیامبر

  . بیرون راندند، غصب کرده و عامل آنحضرت را از فدك
ث خودت را از او بگیر ،برو نزد ابوبکر: فرمود ﷓به فاطمه  ﷒ على   . ارِ



17 

 

  رسـول خـدا  (ارثى که از ناحیـه پـدرم   : نزد ابوبکر آمد و فرمود ﷓فاطمه 

پیـامبرن ارث نمـى گذرانـد فاطمـه     : ابوبکر گفت. به من برگردانید، رسیده ﷐
و (: رمایـد که خداوند مى ف؟ آیا سلیمان از پدرش داوود ارث نبرد: فرمود ﷓

مانُ داودَلی ثَ س . پیـامبر ارث نمـى گـذارد   : ابوبکر خشگمین شد و گفت )29( )ورِ
اً و   (: آیا زکریاى پیغمبر عرض نکرد: فرمود ﷓فاطمه  لیـ و ک نْ نْ لـَدلى م بَفه

وب عقُ نْ آلِ یثُ م رِ ی رِثنُى و خشخدایا از پیشگاهت به من جانشـینى بـب   )30(: )ی ،
  ).که وارث من و آل یعقوب باشد

فاطمـه  . ابوبکر باز همان سخن قبل را تکرار کرد که پیامبر ارث نمـى گـذارد  
م اللهّ فـى اَولادکـُم   (: آیا خداوند در قرآن نفرموده است که: فرمود ﷓ وصیکُ ی

نثْیَینِ لُ حظّ الاُ سفارش مـى کـنم کـه    ، انتانشما را در مورد فرزند )31(: )للذَّکَرِ مثْ
ابوبکر باز همان جواب را داد و . مطابق نصیب دو دختر بدهید، براى فرزند پسر

بـا اسـتدلال    ﷓فاطمـه  ، به این ترتیـب . پیامبر از خود ارث نمى گذارد: گفت
ولى جواب درستى نشنید و در برابر چنـین  ، حق ارث خود را ثابت نمود، قرآنى

  )32(. ا مظلوم کردندمنطق الهى او ر

  خداوند  شأن -15
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

مراء کل یوم هو فـى  (از وزیر خود راجع به معنى و مفهوم این آیه ، یکى از اُ
وزیـر اظهـار بـى    ، کـرد  سئوالى است شأنخداوند در هر روز داراى  )33(؛ )شأن

ین جهت اندوهگین و ناراحـت  اطلاعى کرد و معنى آیه را نتوانست بگوید و از ا
  . به خانه آمد

چـرا انـدوهگین   : از مولایش پرسـید ، غلامى داشت که آگاه و با معرفت بود
من تفسیر آیه را مى دانم و براى امیـر  : غلام گفت. وزیر جریان را گفت؟ هستى
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: معنى آیـه ایـن اسـت   : با هم نزد امیر رفتند و غلام اظهار داشت. بازگو مى کنم
از ، د است که شب و روز را یکى بعد از دیگرى مى آورد و مى بـرد خداون شأن

بیمارى را شفا مى ، مرده بیرون مى اورد، زنده خارج مى کند و از زنده، دلِ مرده
، عزیزى را ذلیل و ذلیلى را عزیز مـى کنـد  ، دهد و گرفتارى را نجات مى بخشد

خوشـحال  ، ایـن پاسـخ   امیر از. ثروتمندى را فقیر و فقیرى را ثروتمند مى نماید
مشکلى را برایم گشودى خداوند مشکلت را بگشاید و بعـد بـه او   : شده و گفت
  . جایزه داد

  اینگونه دعا کن   -16
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
، روزى. همواره جویاى حال یاران خـویش بـود   ﷐  پیامبر بزرگوار اسلام
. بیمار شده به عیادت او رفت و جویـاى حـالش شـد   ، شنید که یکى از یارانش

شـما سـوره قارعـه را    ، نماز مغرب را به شما بـه جماعـت خوانـدم   : بیمار گفت
اگـر در  ! خدایا: کردم  قرار گرفتم که به خدا عرض  تأثیرآنچنان تحت ، خواندى

. در همین دنیـا مـرا عـذاب کـن    ، طاقت عذاب آخرت را ندارم، نزد تو گنهکارم
  . مى بینید که بیمار شده اماکنون 

از قرآن سرمشـق  ، مى بایست در دعا، دعاى درستى نکرده اى: پیامبر فرمود
سنَۀً و قنا (: آنجا که مى فرماید؛ بگیرى ةِ ح سنَۀً و فى الاَّْخرَ نیْا ح نا فى الدنا آتب ر

پاداش نیک بـده  به ما ، پروردگارا هم در دنیا و هم در آخرت( )34(: )عذاب الناّرِ
بـراى او دعـا کـرد و او از     ﷐  آنگاه پیـامبر . و ما را از عذاب دوزخ نگهدار

  )35( ).بیمارى نجات یافت

  هشدار یک آیه   -17
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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م (: وقتى که این آیه نازل گردید کُ س وا اَنفُْ وا قُ ذینَ آمنُ م ناراً و یا ایَها الَّ و اَهلیکُ
الْحجارة و ا الناّسه ود اى کسانى که ایمان آورده اید خود و خانواده خود  )36( )..قُ

شخصى . نگهدارید، و سنگ است) کافر و مجرم(را از آتشى که هیزم آن مردمان 
این آیه قرار گرفت به گونـه اى کـه در گوشـه اى     تأثیرشدیداً تحت ، انمؤمناز 

من از نگهدارى خود و کنترل هـواى نفسـم   : و مى گفت، یه مى کردنشست و گر
در عین حال نگهدارى اهل و بستگانم از انحرافات به من تکلیـف شـده   ، ناتوانم
  ! است

همین اندازه براى تو کافى اسـت کـه   : به او فرمود ﷐  رسول گرامى اسلام
آنان را امر به خوبیهـا  ، بدیها مى کنى همانگونه که خود را امر به نیکیها و نهى از

  )37(. یعنى وظیفه واجب تو همین است. و نهى از بدیها کنى

  مناظره حاکم   -18
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
روزى بـه کـاخ    ﷐  خواهر رضـاعى نبـى اکـرم   ، حرِّه دختر حلیمه سعدیه

حجاج از طرز برخورد و حرکات او : شدوارد ، حکومتى حجاج بن یوسف ثقفى
  . فهمید که یک زن معمولى نیست -که خیلى وزین و بى اعتنا بود -

؟ دختر حلیمه سعدیه اى، تو حرّه: از او سؤال کرد، بعد از اینکه او را شناخت
زیرا به من خبـر رسـیده   ، مدتى در انتظار دیدار تو بودم: حجاج گفت. بلى: گفت

، عمـر ، ى دانـى و او را بـر ابـوبکر    ﷐  از صـحابه پیـامبر  که تو على را برتر 
، بلکه از تمام افـرادى کـه  ، نه تنها از صحابه: حرّه گفت؟ ترجیح مى دهى، عثمان

  ! بالاتر و بهتر مى دانم، از صحابه بهترند
کیسـت کـه بـالاتر از    ، مقصود خویش را روشن تـر بیـان کـن   : حجاج گفت

، از جملـه آدم ، بهتر از اصحاب پیغمبر بسیارند: حرّه گفت؟ داصحاب پیغمبر باش
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، واى بر تـو : حجاج ناراحت شده و گفت... سلیمان و، موسى، ابراهیم، لوط، نوح
اگـر  . چقدر ادعاى بزرگى کردى که على را از بعضى انبیاء بالاتر و برتر شمردى

  . کشتتو را خواهم ، اقامه نکنى، در این باره دلیل و برهانِ قوى
تمسک کرد و براى هر یک از ادعاهاى ، به قرآن شریف، حرّه با کمال شهامت

قرآن دربـاره  ! اى حجاج: اقامه کرد و چنین گفت، دلیل قاطع از کلام خدا، خود
به فَغَوى(: حضرت آدم مى فرماید ر مصى آد ع ترك اولـى (آدم عصیان  )38(: )و (

للهّ للهّ و کـانَ  : مى فرماید ﷕خانواده اش  ﷒ ولى درباره حضرت على، کرد
وراً  م مشْکُ کُ یع و عـلاوه  ).سعى و کار شما مورد تقـدیر و سـتایش اسـت   (: )39(س ،

خداوند متعال حضرت آدم را در بهشت آزاد گذاشت و فقط او را از گندم ممنوع 
ولـى او  . نزدیک این درخت نرویـد : )40( )و لا تَقْرَبا هذه الشَّجرَه(: کرد و فرمود
ر عـین   ﷒ اما على. به نزدیک آن درخت رفتند و از آن خوردند، با همسرش

حجاج بـا صـداى بلنـد    . حالیکه تمام نعمتها بر او حلال بود از نان گندم نخورد
  ! احَسنْت! احَسنْت: گفت

: حـرّه گفـت  . بیان کنـد  بعد از او تقاضا کرد که برترى على را بر نوح و لوط
رَاءةَ لـُوط کانتَـا    (: قرآن مى فرماید وحِ و امـ رْاءةَ نُ موا ا ذینَ کفََرُ ضَرَب اللهّ مثَلاً للَّ

غنْیا عنهْما منَ اللهّ شـَیئاً و قیـلَ    ی ما فَلَمحینَ فخَانتَا هنا صالبادنْ عنِ میدبع تتَح
ع ال م لا اَلناّر اخلینَادخُ زنهـاى لـوط و   ، خداوند بعنوان مثال براى کافران( )41(: )د

خیانـت کردنـد گرچـه همسـر دو     ، نوح پیامبر را نامبرده که بـه آن دو بزرگـوار  
اما این باعث رفع عذاب آنها نخواهد شد و در روز قیامـت بـه هـر دو    ، پیغمبرند

ا حضـرت    ).به همراهى آنانکه داخل آتـش انـد  ، داخل شوید: خطاب میشود امـ
را همسرى است که خشنودى او خشنودى خداسـت و   ﷒ على ابن ابى طالب

  . خشم او خشم خداست
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ر ابراهیم  ﷒ قبول کردم اما دلیل برترى على! احَسنت یا حرّه: حجاج گفت
و (: خداوند درباره حضرت ابراهیم در قرآن مى فرمایـد : حرّه گفت، را بیان کن

ئنَّ  اذْ لى و لکنْ لیطمْـ نْ قالَ بتؤُْم لَم تى قالَ اَوو ْىِ المح بِّ اَرِنى کیَف تُ ر راهیمبقالَ ا
خطـاب  ؛ خدایا به من بنمایان که چگونه مردگان را زنـده مـى کنـى   ( )42(: )قَلبْى
بلى ایمان آورده ام ولى مى خواهم : عرض کرد؟ مگر تو ایمان نیاورده اى: رسید
کـه  ، جملـه اى را فرمـود   ﷒ اما علـى ، خدا هم به او نمایاند ).مطمئن شوم که

 -، حضرت در جواب صعصعه ابن صوحان. آن را نقل کرده اند، دوست و دشمن
 ابراهیم: فرمود -؟ ین تو بالاترى یا حضرت ابراهیممؤمنیا امیرال: که وقتى پرسید

ىِ   (: اوند عرضه داشتبراى اطمینان قلبى خودش بخد ﷒ حـ ف تُ بِّ اَرِنى کیَـ ر
وتى للهّ ْالم(  ا من آنچنان اطمینان دارم کهام) ًقینـا ی تددما از طاءالْغ فُکش لَو:( 

اگر پرده هاى غیبى از مقابل من برداشته شود بر یقین مـن افـزوده نخواهـد    ( )43(
  . شد

، حـالا بگـو  ، ار خوبى کردىاستدلال بسی! آفرین بر تو اى حرّه: حجاج گفت
در  -حضرت موسى وقتـى کـه   : حرّه گفت؟ بر موسى چیست ﷒ برترى على

یکى از یاران فرعون را کشت و به او خبر دادند که طرفـداران   -دفاع از مظلوم 
ب(. فرعون مى خواهند تو را به قتل برسانند ج منهْا خائفاً یتَرَقَّ او در ( )44(: )فخََرَ

 اما حضرت علـى  ).از مصر خارج شد و بسوى مدین رفت، لى که مى ترسیدحا

بجاى پیغمبر خوابیـد و جـان خـود را بـدون     ) شب هجرت(، در لیلۀ المبى ﷒
این عمـل  ؛ حتمى بود، این در حالى بود که خطر قتل او، فداى پیامبر کرد، واهمه

نَ  (: مـى فرمایـد   آنجا کـه ؛ مورد تقدیر خداوندى قرار گرفت، آن حضرت و مـ
ّالله ضات رْ م غاءتاب هشْرى نفَْسنْ یبعضـى از مـردم جـان خـود را     ( )45(: )الناّسِ م

  ).براى رضاى خدا مى فروشند
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سـبت بـه    ﷒ حالا دلیل خویش را بر افضلت علـى ! احسنت: حجاج گفت
: عرضه داشـت  حضرت سلیمان به خداوند: حرّه گفت. بیان نما، حضرت سلیمان

عدى( نْ بم د َحغىِ لا ْنبلْکاً لای لى م برْلى هْبِّ اغف مرا ببخش ! پروردگارا( )46(: )ر
ا   ).و ملک و سلطنتى به من کرامت فرما که سزاوار احدى بعد از مـن نباشـد   امـ

رى   ! هیهـات : درباره دنیا و بیـزارى از ریاسـت آن فرمـود    ﷒ على غـُرىّ غیَـ
ۀَ فیهالا عجثَلاثاً لار طَلَّقتُْک قَد ۀَ لى فیک از مـن دور شـو و   ! اى دنیـا ( )47(! حاج

من تو را سه طلاقه نمـوده ام و رجـوعى   ، من نیازى بتو ندارم، غیر مرا فریب ده
  )48( ).در آن نیست

ــه    ــر ن ــرغ دگ ــر م ــن دام ب ــرو ای   ب

ــیانه          ــت آش ــد اس ــا را بلن ــه عنق   ک

   
   اقتباس از قرآن  -19

منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
از دست کودکان فرار مى کرد و بچه ها او را دنبـال  ، دیوانه اى در شهر بغداد
به مقابل خانه یکى از بزرگان ، دیوانه در حال فرار. کرده و به او سنگ مى زدند

نشسـته و    در سـکّوى خانـه خـویش    ، و آن شخص نامدار؛ ثروتمند شهر رسید
  . در اطراف او صف زده بودند، نوکرانش غلامان و

وج و    (: دیوانه به پیش او دویده و این آیـه را خوانـد   اءج یـا ذَالْقـَرْنیَنِ انَّ یـ
ونَ فى الاَْرضِ دفْسم وج اءجیـاجوج و مـاءجوج در ایـن    ! اى ذوالقرنین( )49(: )م

ک خَرجْاً(؛ سرزمین فساد مى کنند ممکن است ما هزینـه اى  آیا : )فهَلْ نَجعلُ لَ
اً(؟ بتو بدهیم د س م َنهیب ننَا ویلَ بعلى اَنْ تَج ى ایجـاد    : )عکه میان ما و آنهـا سـد

در ، شگفت زده شـده و آن دیوانـه  ، از اقتباس او به این آیه، آن بزرگ مرد؟ کنى
 او را مورد تحسین قرار داده و بچه هاى بـى ادب را از ؛ نظر او بزرگ جلوه کرد
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و با احترام او را به منزل برده و بعد از پذیرائى مقامش را گرامى ، او دور ساخت
  . داشت

  عاقل دیوانه نما  -20
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

دیوانه اى به جلسه درس ابویوسف آمـده و در کنـار شـاگردان او نشسـت و     
اى : کـرد   ین پرسـش  دیوانه چن. بپرس: گفت. سؤالى دارم: خطاب به استاد گفت

مۀٍ الاّ خَلا فیها نـَذیرٌ (: خداوند مى فرماید! استاد متـى در   ( )50(: )و انْ منْ اُ هـر اُ
محسـوب مـى   ، و سگها نیز یـک امـت   ).پیامبرى بیم دهنده داشته است، گذشته

ۀٍ فـىِ الاَْرضِ و لا طـائرٍ یطیـرُ       (: شوند زیرا خداوند مى فرمایـد  نْ دابـ و مـا مـ
مبِ کُ م اَمثالُ م و هـیچ پرنـده اى   ، هیچ جنبنده اى در روى زمین( )51(: )جناحیه الاّ اُ

تهایى همانند شـما هسـتند  ، که با دو بال خود پرواز مى کند م  ).نیست مگر اینکه اُ
هـر چـه فکـر کـرد     ، ابـو یوسـف  ؟ بیم دهنده و نذیر سگها کیست: حالا بگو که

هد و در نتیجه از پاسـخ فرومانـده و هـیچ چیـز     نتوانست جواب آن دیوانه را بد
  )52(. نگفت

  روز اذان   -21
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

بـر بـالاى   )  ه 99 - 96(هفتمین خلیفه اموى  -روزى سلیمان بن عبدالملک 
روز اذان را ! اى خلیفه: مردى از میان مردم فریاد برآورد. منبر سخنرانى مى کرد

از منبر پـائین آمـده و آن مـرد را    ، سلیمان بعد از اتمام سخنرانى .فراموش نکن
خداونـد مـى   : پاسخ داد؟ اى مرد منظورت از روز اذان چیست: خواسته و گفت

لَى الظاّلمینَ(: فرماید ع ّنَۀُ اللهاَنْ لَع م َنهیّنٌ بْؤذؤ   (: )53( )فاَذََّنَ م در روز قیامـت مـ
  )!دهد که لغنت خدا بر ستمگران بادذّنى در بین آنان ندا مى 
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در فلان منطقـه  : مرد گفت؟ چه ستمى در حق تو واقع شده است: خلیفه گفت
سـلیمان بـه   . آنرا به زور و ستم از مـن سـتانده اسـت   ، زمینى داشتم که وکیل تو

زمین این شخص را به او برگردان و یک زمین هماننـد آن از  : وکیل خود نوشت
  )54(. اىملک خودت بر آن بیفز

  دست خداوند بالاى همه دستهاست   -22
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

لَغـاى ادبسـت  ، ابوالعیناء اهوازى وى مـى گویـد  . یکى از فصحاى عرب و ب :
 مـأمون وزیر ، به احمد بن ابى داود، روزى براى رفع مشکل و گرفتارى خویش

قوى و زیرك دارم و آنهـا در   من دشمنان! اى وزیر: رجوع کرده و اظهار داشتم
اللـّه  (: وزیر پاسخ داد. آزار و اذیت من از هیچ کوششى فروگذارى نمى کنند د ی

دیهِمَقَ ای دست قدرت خداوند بالاى همه دستها است( )55(: )فَو.(  
. مکر و حیله آنان خیلى قوى است و من از نقشه آنان در امـان نیسـتم  : گفتم
حیقُ المْ(: گفت لا ی و  ه ئُ الاّ باَِهلـ تنهـا دامـان   ، و نیرنگهـاى بـد  ( )56(: )کْرُ الشـَیِ

  ).صاحبانش را مى گیرد
ت فئـَۀً   (: گفت. آنها بسیارند و من تنها و بى کسم: گفتم کَم منْ فئۀٍ قَلیلَۀٍ غَلبَـ

ع الصابِرینَ م ّالله و ّذْنِ اللهِةً با  ـ، چه بسـیار گروههـاى کـوچکى    )57(: )کثَیرَ ه بـه  ک
پیروز شـدند و خداونـد بـا صـابران و     ، بر گروههاى عظیم و بسیار، فرمان خدا

  )58(. استقامت کننده گان است

    ﷒ صوت دلرباى حضرت مهدى -23
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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روزى علاّمـه  : مرحوم ملا زین العابدین سلماسـى مـى گویـد   ، عالم بزرگوار
شد و به این بیت ترنّم مى  ﷒ ینمؤمند حرم مطهر حضرت امیرالوار، بحرالعلوم

  : کرد
  چه خوشست صوت قرآن، ز تو دلربا شنیدن

  به رخت نظاره کردن، سخن خـدا شـنیدن       

   
د چون : فرمود؟ به چه مناسبت این بیت را زمزمه مى کنید: سؤال کردم، از سی

روى لـه  (دیدم که حضـرت حجـت   ، شدم ﷒ ینمؤمنوارد حرم مولایمان امیرال
چون صداى ، قرآن تلاوت مى فرمود، با آواز شیوا و دلنشین در بالاى سر) الفداء

قرائـت را  ، اما وقتى وارد حـرم شـدم  ؛ آن بزرگوار را شنیدم این بیت را خواندم
  )59(. ترك نموده و از حرم بیرون رفتند

  جواب سلام   -24
  الْرَّحیم بِسمِ اللهّ الْرَّحمنِ

آن شخص به محض . روزى شخص خلافکارى را بحضور عبدالملک آوردند
لا : عبدالملک با عصبانیت گفت! السلام علیک یا امیر: با صداى بلند گفت، ورود

خداوند چنین ! یا امیر: گفت  آن شخص . سلام خدا بر تو نباشد: سلام االله علیک
نَ منهْـا اَو   و (: بلکه در سوره نساء فرموده: نفرموده و باِحَسـ یۀٍ فَح بتَِحی م اذا حییتُ
وها دیا لااقل ، پاسخ آن را بهتر از آن بدهید، هرگاه به شما تحیت بگویند: )60( )ر

و اذا جـاءك  (: و همچنین در سـوره انعـام فرمـوده   . به همان گونه پاسخ گوئید
ع لام نا فَقُلْ سونَ بآِیات مالذَّینَ یؤْمنُ آنانکـه بـه آیـات مـا     ، یعنى هرگاه(: )61( )لیَکُ

عبـدالملک از ایـن جـواب     ).نزد تو آیند بگو سلام بر شما بـاد ، ایمان آورده اند
  . خوشنود شده و او را بخشید

  داستان انگشتر  -25
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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که از مـردم  روزى سائلى وارد مسجد شد و در حالی: انس بن مالک مى گوید
چه کسى قرض دراز مدت مـى  ! اى مردم: چنین گفت، درخواست کمک مى کرد

در ، در گوشه اى از مسجد ﷒ على. دهد که بطور کامل برایش برگردانده شود
که در پشـت سـر آنحضـرت     -دست خود را بطرف سائل ، حال رکوع نماز بود

از دستم در آورده و براى خودت انگشتر را : که، دراز کرده و اشاره فرمود -بود
  . بردار

بـر او  : که در کنارش نشسته بود فرمـود ، به عمر ﷐  پیامبر بزرگوار اسلام
. چه چیزى واجب شد، ! پدر و مادرم فدایت یا رسول االله: عمر گفت. واجب شد

نگشـتر از  با بیـرون شـدن ا  . واجب شد ﷒ بهشت بر على، بخدا سوگند: فرمود
بعد از این صحنه : مى گوید  انس . تمام پلیدیها و زشتیها از او دور شد، دست او

هیچکس از مسجد بیرون نرفته بود که جبرئیل نازل شـد و ایـن   ، تحسین برانگیز
لوةَ و (: آیه را آورد ونَ الصـ قیم ذینَ ی وا الَّ ذینَ آمنُ الَّ و ُوله سر و ّالله م کُ لی نَّما وؤ   ا یـ

ون عراک م ه ونَ الزَّکوةَ و تنها خداست و پیامبر او و ، سرپرست و ولّى شما(: )62( )تُ
بـه  ، همانها که نماز را سرپا مى دارند و در حـال رکـوع  ؛ آنها که ایمان آورده اند
  ).فقیران زکات میدهند

از دانشـمندان اهـل   ، بعد از اینکه شصـت و شـش نفـر   ؛ حضرت علامه امینى
مـى  ، با اسم کتابهایشـان نـام مـى بـرد    ، که اکثر آنها اهل تسنن هستندحدیث را 
که ایـن آیـه   ، این حدیث در این کتابها موجود است و آنها تصریح دارند: فرماید
. نازل شـده اسـت   ﷒ ین علىمؤمندر مورد خاتم بخشى حضرت امیرال، شریفه

)63(  
  دشمن قرآن   -26

  رَّحیمبِسمِ اللهّ الْرَّحمنِ الْ
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اسـت او مـردى   ، نام یکى از وزراى المقتدر باللهّ عباسـى ، میرزا طاهرِ وحید
  . صاحب فرزندان زیاد و یکى از مقربان دستگاه خلافت بود، ثروتمند، شاعر

، جاه طلب و گستاخ بود او علاوه بـر ، شخص مغرور، وى با همه این اوصاف
در مقابل قرآن نیز اظهار بى اعتنائى و  ﷕جسارت در برابر علماء و ائمه اطهار
بر آیات آن اشکال گرفته و نقض وارد مى ، عناد نموده و در هنگام تلاوت قرآن

که جمع کثیـرى از طبقـات مختلـف مـردم     ، روزى در یک مجلس عمومى. کرد
: خداوند در قـرآن گفتـه  : از روى تمسخر و استهزاء اظهار داشت؛ حضور داشتند

) بٍ و سٍ الاّ فى کتابٍ مبینٍو لا رطْ مگـر  ، هیچ تر و خشکى نیسـت : )64( )لا یابِ
و بعـد خطـاب بـه حاضـران     ؛ اینکه در کتاب مبین و قرآن کریم بیان شده است

مـن در هـیچ   ؟ آیا بعنوان نمونه در قرآن مرا یاد کـرده اسـت  ، شما بگوئید: گفت
ابر این کلام توهین در بر. نام خود را نیافتم و از من یادى نشده است، جاى قرآن

  . هیچکس حرفى نزد؛ کسى را یاراى سخن گفتن نبود، آمیز
طلبه فاضلى که به ظاهر فقیر و ضعیف مى نمود و در آخـر مجلـس نشسـته    

در ذهنش خطـور کـرده و بـا    ، اندیشه اى مثل برق، وقتى این کلام را شنید؛ بود
من ، اجازه بفرمائیداگر ! جناب وزیر: توسل به عنایات خداوند بپا خاسته و گفت

بلـى نـام شـما در قـرآن     : طلبه گفـت ! . البته که بگو: گفت. پاسخ شما را بگویم
در ، بعد از ذکر نـام شـما چنـدین آیـه هـم     ، بلکه خداوند تبارك و تعالى، هست

  ! توصیف شما آورده است
  ؟ ! در کجاى قرآن: با کمال ناباورى و تعجب پرسید، وحید

شروع کـرد بـه خوانـدن    ، لحنى دل انگیز و مناسبطلبه با شهامت تمام و با 
وداً     #ذَرنى و منْ خَلَقْت وحیداً(: آیات قرآن د لـْت لـَه مـالاً ممـ ع ج نـینَ   #وب و

وداً ُهیداً #شهَتم َله تدهم و#  اَنْ ازَیـد ع ْطمی م ه کـانَ لاَّیاتنـا عنیـداً      #ثُ  #کـَلاّ انَّـ
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ع ص ُقههُاروداًس# رقَد فَکَّرَ و نَّها# رقَد فَلَ کی ُفَقت# رقَد فَلَ کی ُقت م  #ثـُم نظَـَرَ   #ثُ
رَ س ب و سبع م رَ #ثُ ْتَکباس رَ و بَاد م انْ هذا الاّ قـَولُ   #فَقالَ انْ هذا الاّ سحرٌ یؤْثَرُ #ثُ

قَرَ #البْشَرِ س لیهاُص65(... س((  
، است و او را من آفریـده ام  )66(مرا با کسى که لقب او وحید ! اى رسول ما( :

وسـائل   -براى او قـرار دادم  ، و مال فراوان و پسران آماده به خدمت -! واگذار
. باز هم طمع دارد که بر او بیفزایم -. زندگى را از هر لحاظ براى او فراهم کردم

و  -. دشمنى مى ورزد، ت به آیات ماچرا که او نسب؛ چنین نخواهد شد، هرگز -
لهّ عذاب   -. بالا رود، بزودى او را مجبور مى کنم که از قُ

، مرگ بر او باد -. اندیشه کرد و مطلب آماده ساخت، او براى مبارزه با قرآن
چگونـه  ، باز هم مرگ بـر او  -! ؟چگونه براى مبارزه با حق مطلب را آماده کرد

بعـد چهـره    -سپس نگاهى افکند -! ؟ماده نمودمطلب و نقشه شیطانى خود را آ
. سپس پشت به حق کرد و تکبر ورزید -درهم کشید و عجولانه دست بکار شد

همچـون سـحرهاى   ، جز افسون و سـحرى ، این قرآن چیزى: و سرانجام گفتم -
ا بـزودى  . سخن انسان است نه گفتار خدا، این فقط -. نیست، پیشینیان او را ، امـ

  ).کرد وارد دوزخ خواهم
این آیات نـورانى را از زبـان آن طلبـه پاکـدل و متـدین      ، وقتى وزیر گستاخ

، خداوند متعال ایـن آیـات را همـان سـاعت    ، آنچنان متاءثر شد که کوئى؛ شنید
در برابـر عـذاب دردنـاك    ، او نازل کرد و همان ساعت خود را شأنمستقیماً در 

جـانش شـرر انداختـه و     بـر ، خوف و واهمه، از همان لحظه. احساس کرد، الهى
در ؛ لرزه بر اندامش افتاد و بعد از سه شبانه روز که در همان حال بسر مـى بـرد  

  )67(. روز چهارم درگذشت
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  اهلبیت در قرآن   -27
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

وارد ، را به همراه سایر اسُـراء  ﷒ امام سجاد، هنگامى که در ماجراى کربلا
حمد : آمده و گفت ﷒ نزدیک امام سجاد، پیرمردى از اهالى شام، ق کردنددمش

و سپاس خداى را که شما را کشت و مغلوب کرد و مردمِ شـهرهاى شـمار را از   
  . ان یزید را بر شما مسلّط نمودمؤمنو امیر، وجود شما آسوده کرد

اى : به او فرمود، مشاهده کردوقتى غفلت و نادانى آن مرد را  ﷒ امام سجاد
  ؟ آیا قرآن خوانده اى! پیرمرد

  . آرى: پیرمرد
قـُلْ لا  (: آیا معنى این آیه را به خوبى فهمیده اى که خداوند مى فرماید: امام

رْبى ةَ فى الْقُ دو ْلاّ اَلمراً اَاج هَلی ع م از ، بگو من هیچ پاداشى! اى رسول ما(: )اسَئَلَکُ
  )68( ).جز دوست داشتن خویشانم، تم درخواست نمى کنمشما بر رسال
  خویشـــاوندان پیـــامبر: امـــام. آرى ایـــن آیـــه را خوانـــده ام: پیرمـــرد

و آت (؟ آیـا ایـن آیـه را خوانـده اى    ! اى پیرمـرد . ما هسـتیم ، ر این آیه ﷐
للهّ قَّه رْبى ح . آرى خوانـده ام : گفـت  پیرمرد ).و حق نزدیکان را بپرداز(: )69( )ذَالْقُ

  . در این آیه ما هستیم ﷐  خویشان و نزدیکان پیامبر: فرمود ﷒ امام
  ؟ آیا این آیه را خوانده اى! اى پیرمرد

رْبـى ( ذى الْقُ ل ولِ و لَّرسل و هس ُخم ّلهنَّ لَفا ءنْ شَىم م وا اَنَّما غنَمتُ َلماع 70( )..و( 
 ﷐  خمس آن براى خدا و براى پیامبر، و بدانید هر گونه غنیمتى به شما رسد

خویشـان  : امـام . آرى خوانده ام: پیرمرد. است... و براى خویشاوندان نزدیک و
  : ؟آیا آیه تطهیر را خوانده اى! اى پیرمرد. ما هستیم، پیامبر در این آیه
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م تطَهْیـراً     انَّما یرید اللهّ لیذْ( ت و یطهَـِّرَکُ لَ البْیـ س اَهـ ِّالـرج م ب عنْکُ 71( )ه( :
و کاملاً شما ، خداوند فقط مى خواهد هر گونه پلیدى را از شما خاندان دور کند(

  ).را پاك سازد
این آیه را در ، ما هستیم آن خاندانى که خداوند: امام. آرى خوانده ام: پیرمرد
سـاکت شـد و حقیقـت را    ، در این هنگـام پیرمـرد  . کردنازل ، ما شأنخصوص 

و پـس از  ، از آنچه گفته بود در چهره اش آشکار شـد ، دریافت و آثار پشیمانى
: امام. ؟ تو را به خدا آیا شما همانید که گفتى: گفت ﷒ لحظه اى به امام سجاد

  . همان خاندان هستیم ما ﷐  و به حق جدم رسول خدا، سوگند به خدا
منقلب شد و گریه کرد و دست بـه آسـمان بلنـد    ، با شنیدن این جمله، پیرمرد

خدایا ما از دشمنان جنّى و انسى آل محمد بیزار هستیم آنگاه در : نموده و گفت
، به گوش یزید رسید، ماجراى توبه این پیرمرد. توبه کرد ﷒ محضر امام سجاد
و آن پیر راه یافتـه را بـه   ، ان او آگاه شد دستور اعدام او را دادیزید وقتى از ایم
  )72(. شهادت رساندند

  در عبادت شریک نگیرید  -28
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
دیدم ، شرف شدم ﷒ روزى محضر حضرت رضا: حسن بن وشاّء مى گوید

جلـو  . راى نمـاز آمـاده شـود   ب، آفتابه اى هست و مى خواهد، در مقابل آنجناب
  ! صبر کن حسن: فرمود. آب بر روى دستان آن حضرت بریزم، رفته و خواستم
، آیا مایل نیسـتید ، چرا اجازه نمى دهید آب بر دست شما بریزم: عرض کردم

: فرمود؟ چرا: پرسیدم! تو ثواب مى برى ولى من گناه: فرمود؟ من به ثوابى برسم
بـِّه      (: که مى فرمایـد ؟ اى مگر این آیه قرآن را نشنیده ر قـاءو ل رجْـ نْ کـانَ ی فمَـ

داً َاح ِّبه ةِ ربادبِع شْركلای حاً ولاً صال ملْ عمع ْ73( )فَلی(  
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باید عمل صالح انجام دهـد و در  ؛ امید به دیدار پروردگارش دارد، هر کس: 
اى نمـازم  وضو بـر ، من اکنون میخواهم ).عبادت خدا کسى را شریک قرار ندهد

  )74(. کسى در عبادتم شریک شود، مایل نیستم، این خود عبادتى است، بگیرم

  یک مسئله اختلافى   -29
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

پـا  ، مثل بقیه شیعه هـا ؛ وضو مى گرفت وقتى به مسح پا رسید، یک نفر شیعه
. او نگـاه مـى کنـد    به، یک مرد حنفى، که بالاى سرش، را مسح کرد ناگهان دید

  . فوراً پاهاى خود را شست
این ! بلى: شیعه گفت؟ بعد شستى، چرا پاهایت را مسح کشیدى: آن مرد گفت

  . از مسائل اختلافى بین خدا و ابوحنیفه است، مسئله
م الَى الْکَعبین(: زیرا خداوند فرموده لکُ جاَر و م وا بِرُؤسُکُ ح سام سر و (: )75( )و

  ).تان را تا برآمدگى پشت پا مسح کنیدپاهای
و ، بخاطر خداوند، من مسح کردم؛ واجب است شستن دو پا: و ابوحنیفه گفته

  . آن مرد حنفى خندید و رفت؛ شستم براى ترسم از حکومت

  نامهاى اشخاص در قرآن   -30
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

  ابى لهب - 5ابلیس  - 4ابراهیم  - 3آزر  - 2آدم  - 1
  اسماعیل - 10اسرائیل  - 9اسحاق  - 8احمد -7ادریس  - 6

  ایوب - 14الیسع  -13الیاس  - 12) جل جلاله(االله  - 11
  داود - 18جبرئیل  - 17جالوت  - 16تبع  - 15
  ذوالکفل - 21ذوالقرنین  - 20) یونس(ذالنون  - 19
  سلیمان - 25سامرى  - 24زید  - 23زکریا -22
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  عمران - 30عزیز  - 29طالوت  - 28صالح -27شعیب  - 26
  لات و عزىّ - 34قارون -33فرعون  - 32عیسى  - 31
  )مسئول جهنم(مالک -38ماروت  - 37لوط  - 36لقمان  - 35
د - 39 ملک الموت - 41مریم  - 40 ﷐  محم  
  هارون - 46هاروت  - 45نوح  - 44میکال  - 43موسى  - 42
  یحیى - 50یاءجوج و ماءجوج  - 49هود  - 48هامان -47
  یهود - 54یونس  - 53) اسرائیل(یعقوب  - 52یوسف  - 51
  )76() عیسى(مسیح  - 55

در قـرآن بـه   ، فقـط اسـم یـک زن   ، چنانکه ملاحظه مـى کنیـد  ، از این نامها
، با اشاره و کنایه نقـل شـده و آن یـک زن هـم    ، صراحت آمده است و بقیه زنها

تهمتـى بـود کـه    ، مى باشد و علت تصریح خداوند به اسم او ﷓حضرت مریم 
خداوند متعال ، بهمین جهت. مردم آن زمان به او نسبت دادند و قلب اش شکست

صراحتاً اسم او را سى و چهار مرتبه نقـل کـرده و بـه    ، براى رفع هر گونه شبهه
ه و عیسى پیـامبر خداونـد   پاکدامن بود ﷓فهماند که حضرت مریم ، مردم عالم

در ایـن  . به اهل جهان اسـت ، یکى از نشانه هاى خداوند، آن مادر و پسر؛ است
  . پنهان نخواهد ماند، عملِ خداوند نکته اى است که بر مردان و زنان با ایمان

  استدلال با قرآن   -31
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
او بـا  . بـود ، ونخوار عبـدالملک در کوفـه  استاندارِ خ، حجاج ابن یوسف ثقفى

بسیار دشمنى مى کرد و حتـى ظـنّ شـیعه     ﷒ ان علىمؤمنشیعیان و یاران امیر
او را ، کـافى بـود کـه حجـاج    ، در مورد یک نفر ﷒ بودن و طرفدارى از على

  . بکشد
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و برخاسـته و  ؛ هراسـان شـدم  . شبى حجاج مرا طلبید: عامر شعبى مى گوید
رسم بر ایـن  (پهن شده ، سفره چرمى دیدم، ناگهان در کنار مسند او. نزدش رفتم

، سـلام کـردم  ، و شمشیر تیز در کنار آن بود) بود که افراد را روى آن مى کشتند
مـرا  ، بعد. نترس به تو امشب تا فردا ظهر امان دادم: جواب سلام مرا داده و گفت

او رفت و مردى را . نش اشاره کردسپس به یکى از دژخیما، در کنار خود نشاند
  . آورد و در برابر حجاج قرار داد، که با طناب و زنجیر بسته بودند
حسـن و حسـین دو پسـر    : این شیخ مى گویـد : آنگاه به من رو کرد و گفت

هـم اکنـون   ، باید از قرآن در این باره دلیل بیـاورد وگرنـه  ، هستند ﷐  پیامبر
  . جدا مى سازم سرش را از بدنش

لازم است که او را از زنجیر و بند آزاد سازید کـه اگـر دلیـل از قـرآن     : گفتم
آزاد شده و مى رود وگرنه با این شمشیر نمى توان که زنجیر را قطع کـرده  ، آورد

  . باید این زنجیرها را از بدنش جدا کرد، در هر دو صورت. و او را کشت
، خوب به او نگاه کردم، بدن او جدا کردنداز ، بند و زنجیر: حجاج دستور داد

 ﷒ یار و شاگرد خاص امـام سـجاد  ، مفسر قرآن(سعید بن جبیر ، ناگهان دیدم
چگونـه در مـورد اینکـه حسـن و حسـین      : با خود گفتم، اندوهگین شدم، است
هان صداى حجـاج  ناگ؛ مى توان استدلال کرد، هستند ﷐  پسران پیامبر ﷔

در مورد اینکه حسن و حسـین  ، دلیل خود را از قرآن: گفت، بلند شد و به سعید
وگرنـه  ، بیـاور  -چنانکه ادعـا مـى کنـى     -، هستند ﷐  پسران پیامبر ﷔

  . گردنت را مى زنم
 :و دگر بار گفت، حجاج چند لحظه سکوت کرد. به من مهلت بده: سعید گفت

بـراى  ، از لحظـاتى   اندکى مهلت بده حجاج پس : سعید گفت! دلیل خود را بیاور
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دلیل خود را از قرآن بیاور که چگونه مى توان ، به تو مى گویم: سومین بار گفت
  . ستند ﷐  دو فرزند پیامبر، حسن و حسین: گفت

وذُ باِللّ ه منَ(: سعید اندکى فکر کرد و سپس گفت طانِ الـرجَیم  اَعبسـم  ، الشَّی
لُ  ، االله الرحمن الرحیم دینا منْ قبَـ حاً هو دینا و نُ ه لا وب کُ عقُ ی حاقَ وسا َنا لهبه و و

زىِ   ک نَجـ ذل ونَ و کَ هار سى وو م و ف سو ی و وب َای مانَ وَلی س و دداو هیتُنْ ذرم و
حسنینَ ْالم ،ز حینَوالنْ الصکُلٌ م لیْاسا عیسى و یى وح ی ا وو اسـحاق  (: )77( )کَری

بخشیدیم و هر کدام را هدایت کـردیم و نـوح را نیـز     ]ابراهیم[و یعقوب را به او 
داود و سلیمان و ایوب و یوسـف و   ]ابراهیم[قبلاً هدایت نمودیم و از فرزندان او 

و ، این چنین نیکوکاران را پاداش مى دهیمو  ]هدایت کردیم[موسى و هارون را 
  . )هر کدام از صالحان بودند، زکریا و یحیى و عیسى و الیاس ]همچنین[

نام عیسى در این آیه بـه چـه عنـوان    : سعید گفت، پس از خواندن این آیات
سـعید  . ابراهیم است) فرزندان(به عنوان اینکه از ذریه : حجاج گفت! ؟آمده است

 ابـراهیم ) فرزنـد (در عین حال به عنوان ذریه ، عیسى پدر نداشتبا اینکه : گفت

 ﷒ دختـر ابـراهیم  ، فرزند مـریم ، بخاطر اینکه عیسى، به شمار آمده است ﷒
معرفى شده است و بـا توجـه   ، مى باشد از این رو عیسى به عنوان فرزند ابراهیم

عیسـى بـه عنـوان فرزنـد     ، اسـت  با چندین واسطه دختر ابراهیم، به اینکه مریم
حسـن و حسـین دو   : مى توان گفـت ، بطریق اولى، بنابراین، ابراهیم خوانده شده
 ﷐  دخترِ بدون واسطه پیـامبر ، زیرا مادرشان، هستند ﷐  پسر پیامبر اسلام

، ه هزار دینارد، دستور داد، از این استدلال دقیق و محکم قانع شد، حجاج. است
  . به سعید بن جبیر دادند و او را آزاد ساخت

، گفتنـى اسـت کـه سـرانجام حجـاج     . آن دینارها را به فقرا صدقه داد، سعید
دستور داد او را دستگیر کردند و سر ، آزاد باشد، طاقت نیاورد که سعید بن جبیر
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در ، د بن جبیرکه داستان آن بعنوان مناظره دیگرى از سعی. از بدن او جدا نمودند
  )78(. صفحات آینده از نظر خوانندگان گرامى خواهد گذشت

  خلافکارى در پوشش قرآن   -32
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

وقتـى آنهـا را   . شخصى از بازار یک جعبه میوه خریده و به منزل آورده بـود 
روى ، بررسى کرد با کمال تعجب مشاهده کرد که میـوه هـاى دشـت و قشـنگ    

. میوه ها کـوچکتر مـى شـدند   ، جعبه چیده شده ولى هر چقدر به پائین مى رفت
مـا روى  !! مـى بخشـید  ! آقا: پیش فروشنده آمده و گفت، وى به عنوان اعتراض

ا    ! متأسـفانه جعبه را دیده و بر اساس آن پسندیده و به این قیمت خریده ایـم امـ
  ؟ این کار درستى استآیا اخلاقاً و شرعاً ، زیر آن با رویش یکى نیست

شـما مگـر قـرآن    ! آقـاى عزیـز  : در جواب اظهار داشـت ، فروشنده حیله گر
اول ، شما وقتى قرآن را باز مى کنیـد : فروشنده گفت؟ چطور: گفت؟ نخوانده اید
نزدیک مى ، آیه به چشم مى خورد و هر چقدر به آخر قرآن 286با ، سوره بقره

، با سه و یا چهار آیـه ، خرین سوره ها راتا اینکه آ، شویم سوره ها کوچکتر شده
  ! ؟مشاهده مى کنید و ما هم طبق نظم قرآن عمل کرده ایم آیا این کار ایراد دارد

  استخاره   -33
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
پیشِ یک عـارف آشـنا   . مى خواست الاغى بخرد، شخص جاهل و کم فهمى

دك باَِخیـک (: یه شریف آمداین آ، رفته و درخواست استخاره کرد د عضُ  )سنشَُ
  . خوبست: آقا فرمود) یعنى برادرت را قوت بازوى تو قرار مى دهیم(: )79(

چون ایـن  : فرمود. به چه مناسبت مى فرمائید الاغ خریدنِ او خوبست: گفتند
م  (: مرد جاهل است و خداوند در قرآن فرموده سـ ی م اَنَّ اَکثْـَرَه بستَح َام ونَ اَو ع
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لُّ سبیلاً ضَ م اَ لْ هلاّ کاَلاَْنْعامِ با م نْ هونَ ا عقلُ آیا گمـان مـى   ! اى رسول ما(: )80( )ی
بلکـه آنهـا در بـى عقلـى ماننـد      ! نـه ! ؟کنى اکثر اینها مى شنوند یا مـى فهمنـد  

  ).بلکه از حیوانات هم گمراهترند، چهارپایان هستند
، مقصـود از جاهـل  ، البتـه . ع برادر الاغ اسـت در واق، پس آدم جاهل و نادان

  . بیسواد نیست بلکه آدمِ بى عقل است
  دامن بکش ز صحبت جاهل، کـه فـى المثـل   

  جهل آتش است و صحبت جاهل، جهنم است     

   
  شیخ مرتضى انصارى  -34

منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
لـّى  ، مرحوم شیخ انصارى ع ر مرحـوم شـریف   در حضـو ، مدتى در کـربلاى م

بازگشـت و مـدتى نیـز    ) شوشتر(شاگردى نمود و بعد به زادگاه خویش ، العلماء
بـه  ، آنجا مشغول تحصیل بود دوباره اراده کرد که جهت تکمیـل مراتـب علمـى   

  . اما مادرش راضى نشد، مراجعت کند، عتبَات مقدسه
یـن آیـه   ا، مادرش راضى شد که استخاره کنـد ، بعد از اصرار زیاد آن بزرگان

لین  (: شریفه آمد رسْـ ْنَ الم وه مـ ک و جاعلُ َلیه او زَنى اَناَ رادلا تَح لا تخَافى و و( 
)81( :  

که ما او را بتو باز مى گردانیم و از فرستادگان ، هرگز مترس و محزون نباش(
  ).خودمان قرار مى دهیم

شد و بـه شـیخ    او خیلى خوشحال، وقتى که این آیه را به مادرش تفسیر کرد
  . اجازه مسافرت داد

به بالاترین درجه اجتهاد و مرجعیت رسید تا جـائى  ، و شیخ در این مسافرت
که پرچم اسلام بر دوشِ وى گذاشته شد و بزرگترین رهبر شیعه در عصـر خـود   

  . گردید
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  در یک مناظره قرآنى درمانده شد  مأمون -35
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

روزهـاى دوشـنبه و پنجشـنبه     مأمون، در خراسان: بن سنان مى گوید محمد
را هم  ﷒ مولایم حضرت رضا، در یکى از این ملاقاتها. ملاقات عمومى داشت

همچنانکـه بـه شـکایتهاى مـردم     . آورده و در طرف راسـت خـود نشـانده بـود    
م دزدى صـوفى را بـه اتهـا   ، ماءمورین خبر دادند کـه مـردى  ، رسیدگى مى کرد

قـرار گرفـت و چشـم     مـأمون دستگیر کرده و آورده اند وقتى کـه او در مقابـل   
آثار سـجده را در پیشـانى او مشـاهده کـرده و اظهـار      ؛ به چهره او افتاد، مأمون
آیـا تـو   ، با این سیماى به ظاهر آراسـته ، چقدر زشت است این کار قبیح: داشت

  ؟ دزدى کرده اى
دست به این کار زده ام و این اختیارى ، ارمن از روى ناچارى و اضطر: گفت

  ؟ حق مرا از خمس و غنیمت نداده اى، زیرا تو. نبوده است
  ؟ تو چه حقى در خمس دارى: گفت مأمون
خداوند خمس را به شش سـهم تقسـیم   : اظهار داشت مأموندر جواب ، متهم

نْ شـَىء    (: کرده آنجا که مى فرماید م مـ تُ وا اَنَّمـا غنَمـ َلماع و     و ه سـ ُخم لـّهنَّ لفـَا
م باِللهّ و مـا   م آمنتُْ ساکینَ و ابنِ السبیلِ انْ کنُتُْ ْالم تامى وْالی رْبى و ذى الْقُ ل ولِ و َلّرسل

وم التَْقَى الْجمعان رْقانِ ی وم الفُْ نا یدبلى ع بدانید هـر گونـه غنیمتـى    (: )82( )اَنْزَلنْا ع
و براى نزدیکان و یتیمـان و  ، و براى پیامبر، خمس آن براى خدا، یدبدست آورد

، اگر به خدا و آنچه بر بنـده خـود  ، است] از آنها[مسکینان و وامانده گان در راه 
با ایمان و بـى ایمـان روز   [، روز درگیرى دو گروه، در روز جدائىِ حق از باطل

  ).چیزى تواناستایمان آورده اید و خداوند بر هر ؛ نازل کردیم] بدر
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ئْ را به  مـا  (: قسـمت تقسـیم کـرده و فرمـود     6و همچنین در سوره حشر فَ
ت امـى       الیْـ رْبـى و ذى الْقُ ولِ و لـ رى فَللهّ و للَّرسَـ لِ الْقُ نْ اَهم هول سلى ر ع ّالله اَفاء

 ـ   ینَ الاغَْنْی ولـَۀً بـ ونَ د کُ لای بیلِ کَىنِ الساب ینِ وساک ْالم و م نْکُ آنچـه را  (: )83( )اء مـ
از آن خـدا و رسـول و   ، خداوند از اهـل ایـن آبادیهـا بـه رسـولش بازگردانـد      

تـا ایـن امـوال    ، خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه مانده گان اسـت 
  ).عظیم در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد

ل و درمانـده در راه  ابـن سـبی  ، یکى از مستحقین خمس و غنیمت! مأموناى 
مستمندى هستم که راه بجائى ندارم و دسـتم از همـه جـا    . است و من از آنهایم

  . کوتاه است و ضمناً از قاریان و حافظان قرآن هم هستم
من با این یاوه سرائیها حدى از حدود الهى را ترك ، به خیال تو: گفت مأمون

  ؟ حد سرقت را جارى نکنم، کرده
ل از خودت شروع کن و اول: ادمرد صوفى جواب د نفست را پاك کن بعد ، او

ل حد الهى را بر خودت جارى کن بعد به دیگرى دیگرى را و او ...  
  میزنى خود، پشـت و پـا بـر راسـتى    

ــتى؟       ــى خواس ــران م ــتى از دیگ   راس

   
مى زنـى؟    حد به گـردن دارى و حـد  

  گر یکـى بایـد زدن صـد مـى زنـى؟          

   
  ؟ این مرد چه مى گوید: کرد و گفت ﷒ رو به حضرت رضا مأمون

قبل از من دزدى شـده و مـن هـم دزدى    ؛ او مى گوید: فرمود ﷒ امام رضا
بخـدا قسـم   : خلیفه بسیار خشمگین شده و خطاب به مرد صوفى گفـت . کرده ام

بـا  ؟ تو دست مرا قطـع مـى کنـى   : صوفى جواب داد. دست ترا قطع خواهم کرد
  ! ؟و غلامِ حلقه بگوش منى اینکه بنده
  ؟ من از کجا بنده و عبد تو هستم! واى بر تو: پرسید مأمون
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بـا پـول   ، از آنجائى که مادر تو کنیز بوده و پدرت آنـرا : مرد متهم جواب داد
در شـرق و  ، تو بنـده تمـام مسـلمانان   . خریده است، بیت المالِ جمیع مسلمانان

، و اگر همه مسلمانان ترا آزاد کننـد ؟ ندمگر اینکه ترا آزاد کن؟ غرب عالم هستى
  . من یکى آزاد نکرده ام
و مـن و   ﷐  تو خمس را مى بلعـى و حـق آل رسـول   ، با همه این اوضاع
مانند خودش ، شخصِ ناپاك هرگز نمى تواند، علاوه بر این؟ امثال مرا نمى دهى

جارى کنند و کسـى کـه در    حدود الهى را، بلکه باید انسانهاى پاك؛ را پاك کند
حدود الهى را نمى تواند ، گردن او حقوق الهى باشد و خودش مستحق حد باشد

ل بر خود او حد اجرا شود، اجرا کند ؟ آیـا ایـن آیـه را شـنیده اى    . مگر اینکه او
)تابونَ الْک م تتَْلُ م و اَنتُْ کُ س ونَ اَنفُْ تنَْس باِلبِّرِ و ونَ الناّس رُ لـُونَ   اتَاَْمق84( ).اَفـَلا تَع( :
با اینکـه  ، اما خودتان را فراموش کرده اید، آیا مردم را به نیکى دعوت مى کنید(

  )؟آیا نمى اندیشید؟ شما کتاب خدا را مى خوانید
درباره این شـخص چـه مـى    : شده و گفت ﷒ متوجه حضرت رضا مأمون
د خداوند متعال به حضرت: حضرت فرمود؟ فرمائید فرمـود  ﷐  محم :)  لـّهفَل

َغهۀُ البْالج دلیلى که براى هیچکس) دلیل رسا و قاطع براى خداست(: )85( )...الْح ،
چنان دلیلى که جاهل بـا نـادانى اش متوجـه آن مـى     ؛ بهانه اى باقى نمى گذارد

و دنیـا و   آن دلیل را در مـى یابـد  ، همانطورى که دانا بوسیله علم خویش، شود
این مرد براى تو استدلال نمـوده  . آخرت بوسیله دلیل و برهان پایدار مانده است

  . و دلیل اقامه کرد
ملاقات عمومى را تعطیـل کـرد و دسـتور    ؛ وقتى اوضاع را چنین دید مأمون

 آزادى آن مرد را صادر نمود و از اینجا بـه فکـر از بـین بـردن حضـرت رضـا      

  )86(. ه آن حضرت را مسموم نموده و به شهادت رسانیدفتاد و بالاخر ﷒
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  لعن یزید در قرآن   -36
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

نظر شما درباره یزیـد  : کرد سئوال )87(روزى از احمد بن حنبل ، مهناّ بن یحیى
یزید همان کسى اسـت کـه جنایـات بزرگـى     : او جواب داد؟ ابن معاویه چیست

  . و مدینه پیامبر را غارت کرده است، مرتکب شده
، مردم به مـا مـى گوینـد   ! اى پدر: روزى به او گفتم، مى گوید، پسرش صالح

آیـا کسـى کـه    ! پسر جـان : وى در جواب گفت. شما از دوستان یزید مى باشید
چرا لعنش نمى ، پس: گفتم؟ ایمان به خدا و روز جزاء دارد دوست یزید مى شود

با آنکـه خداونـد او را لعـن    ، چگونه یزید را لعنت نکنم: احمد حنبل گفت؟ کنى
: گفـت ؟ یزید را مورد لعنت قرار داده اسـت ، در کجاى قرآن خداوند: گفتم. کرده

وا   (: در آنجا که مى فرماید قطَّعـ ى الاَْرضِ و تُ وا فـ داَنْ تفُْس م لَّیتُ نْ تَوا م سیتُ لْ عَفه
م کُ حامذ، اَر ک الَّ اُؤ لئم ه صارمى اَباَع و م همص م اللهّ فاََ َنه88(: ).ینَ لَع(  

یا در زمین فساد و ، شما اگر از فرمان خداوند و اطاعت قرآن روى بگردانید(
آنها کسانى هستند که خدا آنها را لعنت ؟ باز هم امید نجات دارید، قطع رحم کنید

  ).کرده و گوش و چشمشان را کر و کور گردانید
را  ﷒ سال اول قطـع رحـم کـرد حسـین    ، یزید چون حکومت یافت! سرمپ
بـه  ، فساد کرده و مدینه را به قتل و غارت کشید و سـال سـوم  ، سال دوم، کشت

  . کعبه جسارت کرده و به درك واصل شد
و سه روز قتل عام و غارت مدینه مى  ﷒ آیا فسادى بزرگتر از قتل حسین

بر ، از مهاجر و انصار، حالى بود که تعداد کشتگان معروفین قریشاین در ؟ باشد
، زن و مـرد ، از بنده و آزاد، بالغ مى شد و تعداد کشتگان غیرمعروف، هفتصد نفر

بطوریکه خـون بـه   ، مردم در دریاى خون شناور بودند. به ده هزار نفر مى رسید
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د از آن به دستور بع. روضه و مسجد پر از خون شده بود، قبر رسول خدا رسیده
در . زده و ویـران کردنـد    در شهر مکهّ منجنیقها نصب کرده کعبه را آتـش  ، یزید

در تابوتى از آتش بوده و نصف ، کشنده حسین: حالى که رسول خدا فرموده بود
بطوریکه دست و پـایش را بـه زنجیرهـاى آهنـین     ، عذاب اهل دنیا را مى چشد

  )89(. ننداو را با سر میان آتش مى افک، بسته
  اى که گفتى بر یزید و آل او لعنت مکـن 

  زآنکه شاید حقتعالى کرده باشد رحمتش     

   
  آنچه با آل نبى کرد او، اگر بخشد خداى

  هم ببخشاید ترا، گر کرده باشـى لعنـتش       

   
  طاووس یمانى و استدلال قرآنى   -37

منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
در ایام خلافت خود به قصد حج وارد مکه ، یفه اموىخل، هشام بن عبدالملک

دستور داد یکى از کسانى را که زمان رسول خدا را درك کرده و به افتخـار  . شد
تـا از او راجـع بـه آن عصـر     ، مصاحبت آن حضرت نائل شده است حاضر کنند

به او گفتند از اصحاب رسول خدا کسى باقى نمانده و همه از دنیا . سؤالاتى بکند
را حاضـر کنیـد تـا از سـخنانش      )90(پس یکى از تـابعین  : هشام گفت. فته اندر

  . طاووس یمانى را حاضر کردند. استفاده کنیم
روى فرش از پـاى خـود   ، کفش خود را در مقابل هشام، طاووس موقع ورود

وقتى هم که سلام برخلاف معمول که هر کس به خلیفه سلام مى کـرد  . در آورد
ین طاووس به السلام علیک قناعت کـرد و  مؤمنیک یا امیرالالسلام عل: مى گفت

به علاوه فوراً در مقابل هشام نشسـت و  . ین را به زبان نیاوردمؤمنجمله یا امیرال
و حال آنکه معمولاً در حضور خلیفه مى ایستادند تـا  ، منتظر اجازه نشستن نشد

ه طـاووس بـه   از همه بـالاتر اینک ـ . اینکه خود مقام خلافت اجازه نشستن بدهد
  . ؟ حالت چطور است! هشام: عنوان احوالپرسى گفت
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. هشام را سخت خشـمگین سـاخته و ناراحـت کـرد    ، رفتار و کردار طاووس
این چه کارى است که در حضور من انجام : براى همین خطاب به طاووس گفت

  ؟ دادى
  : طاووس پرسید

  -؟ چه کارى انجام دادم -
  : هشام با لحنى تند جواب داد

چـرا مـرا بـه    ؟ چرا کفشهایت را در حضـور مـن در آوردى  ! ؟ه کرده اىچ-
چـرا بـدون کسـب اجـازه در حضـور مـن       ؟ ین خطاب نکردىمؤمنعنوان امیرال

  ؟ چرا این گونه توهین آمیز از من احوالپرسى کردى؟ نشستى
ا اینکـه کفشـها را در    : طاووس در جواب پرسشهاى او چنـین پاسـخ داد   امـ

اى این بود که من روزى پنج بار در حضور خداوند عزیز حضور تو در آوردم بر
  . و متعال در مى آورم و او از این جهت بر من خشمگین نمى شود

چون واقعاً تـو امیـر همـه    ، ان نخواندممؤمناما اینکه تو را به عنوان امیر همه 
ا  . بسیارى از اهل ایمان از امارت و خلافت تـو ناراضـى انـد   ، ان نیستىمؤمن امـ
زیـرا خداونـد پیغمبـران و دوسـتان نزدیـک      ، که تو را به نام خودت خواندماین

خویش را به نام مى خواند و در قرآن از آنها به یا داود و یا یا یحیى و یا عیسى 
، بـر عکـس  . توهینى به مقام انبیاء الهى تلقـى نمـى شـود   ، یاد مى کند و این کار

  . ده استیاد کر -نه به نام -خداوند ابولهب را با کنیه 
بـراى اینکـه از   ، چرا در حضور تو قبـل از اجـازه نشسـتم   ، و اما اینکه گفتى

اگر مى خواهى مـردى از  : شنیدم که فرمود ﷒ ین على بن ابى طالبمؤمنامیرال
نظر کن به کسى که خودش نشسته است و مـردم در اطـراف   ، اهل آتش را ببینى

  . او ایستاده اند
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. مـرا موعظـه کـن   ؛ اى طاووس: نجا رسید هشام گفتسخن طاووس که به ای
شنیدم که در جهنّم مارها و  ﷒ ین على بن ابیطالبمؤمناز امیرال: طاووس گفت

آن مار و عقربها ماءمور گزیدن امیرى هستند کـه بـا   ؛ عقربهائى است بس بزرگ
بـه   طاووس این را گفت و از جا حرکـت کـرد و  . مردم به عدالت رفتار نمى کند

  )91(. سرعت بیرون رفت

  حضرت مریم و غذاى آسمانى   -38
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

همیشـه در محـرابِ   ؛ قبل از اینکه فرزند خویش را بدنیا آورد، حضرت مریم
راب     (: از عالم غیب غذاى آماده داشت، عبادت لیَهـا زکَرَّیـا المْحـ خـَلَ ع لَّما د کُ

ها نْدع د جنْ  وقُ مْرز ی ّنَّ اللها ّاللهنْدنْ عم و ه هذا قالَت ک ریْم اَنّى لَ قاً قالَ یا مِرز
ا وارد محـراب او مـى شـد      ( )92(: ).یشاء بِغیَرِ حسابٍ غـذاى  ، هـر زمـان زکریـ

! ؟ایـن را از کجـا آورده اى  ! اى مـریم : از او پرسید. مخصوصى در آنجا مى دید
بى حساب روزى مـى  ؛ خداوند به هر کس بخواهد. خداستاین از سوى : گفت
  . دهد

اى : اما زمانى که فرزندش را بدنیا آورد از سـوى پروردگـار خطـاب رسـید    
رطب تازه اى بـر تـو بریـزد و میـل     ، مریم تنه درخت را به طرف خود تکان ده

ک رطبَاً  . کنى َلی طْ عساق عِ النَّخْلهَ تُ ذْ ک بِجِ َلیزىّ ا ه اًونیمریم عرض کرد)93( . ج :!
چه شده است که وقتى درد زایمان نچشیده بودم روزىِ مـرا بـى رنـج و    ! خدایا

زحمت و بدون درخواست عنایت مى کردى و اکنون که ضعف بر من غلبه کـرده  
مـرا بـه تکانـدن نخـل خرمـا      ، و پرستارى این کودك هم موجب گرفتارى شده

  ؟ فرمان مى دهى
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قبل از این پیشآمد تمـام قلبـت و   ! اى مریم: ر خطاب رسیداز درگاه پروردگا
بـدون زحمـت   ، خاطرت براى ما بود و دل تو براى ما مى تپید و ما نیز کار تـرا 

اکنون که گوشه دلت به این کودك است و گـاهى بـا   ، درخواست انجام مى دادیم
زحمت  یاد او از ما و ذکر ما غافل مى شود و ما را فراموش مى کنى براى همین

  )94(. تو افزون گشته است

  فرزند دختر در قرآن   -39
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

خجستگى : رمود ﷐  واثله بن اشفع روایت مى کند که حضرت رسول اکرم
ل دختر بزاید بعد از آن پسر مگر نمى بینیـد کـه   ، و میمنت زن در این است که او

آنجا کـه  ، اب نعمت و منّت ابتداء دختر را ذکر فرموده بعد پسر راحق تعالى در ب
، خداوند متعـال : )95( ).یهب لمنْ یشاء اناثاً و یهب لمنْ یشاء الذُّکوُر(: مى فرماید

دختر مى بخشد و هر که را که بخواهد فرزند پسر عطا مـى  ، به هر کس بخواهد
  )96(. کند

  یک آیه مناسب   -40
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
مقبره اى براى خود آماده ساخته و به یکى از ندیمان ، سلطان محمود غزنوى

خود دستور داد که آیه مناسبى از قرآن کریم پیدا کن که بر روى سنگ آن گـور  
م     (: بنویسـید : ندیم عارف و خوش ذوق گفت. حک کنم نَّم الَّتـى کنُـْتُ هـذه جهـ

وع   )98(. این همان دوزخى است که به شما وعده داده مى شد )97( ).دونَتُ

  غرور و خودبینى   -41
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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شخص عالم و ظریفى بـود روزى در کنـار رودخانـه اى    ، اعمش )99(سلیمان 
وقتـى  . از آنجا عبور مى کـرد ، نشسته بود که شخصى متکبر و با ظاهرى آراسته

بـه  ؛ ش به اعمش افتاد و او را با لباسهاى کهنـه و منـدرس مشـاهده کـرد    چشم
برخیز و مرا از این آب بگـذران و بلافاصـله   ! اى مرد: نظرش حقیر آمده و گفت

او ناچار پذیرفتـه و وارد آب  . از دست او گرفته و کشید و بر دوش او سوار شد
ذى سخَّرَلنَا هـذا و  سب(: مرد سواره این آیه را قرائت کرد، در بین راه. شد حانَ الَّ

قْرنینْ م َپاك و منزه است خدائى که این را مسـخّر مـا سـاخت   (: )100( )ما کنُاّّ له ،
  ).وگرنه ما توانائى تسخیر آنرا نداشتیم

؛ اعمش که از طرز رفتار او و حرکات جسارت آمیزش بـه تنـگ آمـده بـود    
بـه داخـل آب   ، سـط رودخانـه  او را در و؛ بویژه آنکه آیه اى هم قرائت مى کرد
کـاً و اَنـْت    (: انداخته و به او این آیه را تلاوت کرد بارنـْزَلاً مبِّ اَنْزِلنْى م قُلْ ر و

و تـو  ، بگو پروردگارا ما را در منزلگاهى پربرکت فـرود آر ( )101( )خیَرُ المْنْزِلینْ
  )102( ).بهترین فرود آورندگانى

  لیفه  مناظره کنیز هوشمند با خ -42
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

روزى شنید کـه یکـى از کارمنـدانش    ، پنجمین خلیفه عباسى، هارون الرشید
او را احضـار کـرده و درخواسـت خریـد     ؛ کنیزى زیبا و با کمال در اختیار دارد

آن مرد از نهایت علاقه ایکه بـه کنیـز داشـت چیـزى نگفـت و      . کنیزك را نمود
  . ن به خانه برگشتغمگین و محزو
از او علـت را  ، همینکه از ناراحتى مولاى خویش آگـاه گشـت  ، کنیزِ باهوش

براى اینکه علاوه بـر  ، مى دانى من چقدر به تو علاقه مندم: مرد گفت؛ جویا شد
ولى امروز خلیفه امر نموده ؛ کمالات ظاهرى و باطنى حافظ و قارى قرآن هستى
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ناراحـت نشـو مـن    : مهرآمیز به مـولایش گفـت   کنیز با لحنى. ترا بدربار بفرستم
  . بحول و قوه الهى با او سخن مى گویم و او ناچار مرا بتو باز مى گرداند

مجـذوب او  ، موقعى که چشم خلیفـه بـه جمـال او افتـاد    . کنیز به دربار رفت
  ! ؟عجب جمال زیبائى دارى: گشته و بى اختیار پرسید

زید فى الخَْلْقِ م ا یشاء(: کنیز لى کُلِّ شىٍ قَدیر ی ع ّنَّ اللهخداوند هر (: )103( )ا
  ).در زیبائیهاى آفرینش مى افزاید و او بر هر چیزى تواناست، چه بخواهد

از آیـات قـرآن   : خلیفه از گفتار لطیف و رفتار ظریف او تعجب نموده و گفت
  ؟ جواب مى دهى

ى(: کنیز ب لِ ر ضْ   ).فضل خداى من است از، این توانائى(: )104( )هذا منْ فَ
قـدرى بـراى مـن قـرآن     ، شنیده ام صوت زیبا و قرائت شیوائى دارى: خلیفه
بسم (: شروع به تلاوت قرآن کرد، کنیز با لحن حجازى و با صوتى دلربا. بخوان

دةٌ فَقـالَ     ۀٌ واحـ لى نَعجـ ۀٌ و جونَ نَع عست و عست َنَّ هذا اَخى لهاالله الرحمن الرحیم ا
زَّنى فىِ الخْطاباَ ع لنْیها وْاین برادر من است او نود و نه مـیش دارد و  (: )105( )کف

این یکى را هم به من واگذار و در : اما او اصرار مى کند که، من یکى بیش ندارم
  ).سخن گفتن بر من غلبه کرده است

در حرمسرا ، به خلیفه فهماند که تو با اینهمه کنیزان ماهرو، با خواندن این آیه
به کنیزى که در خانـه یکـى از کارمنـدان توسـت     ، سیر نمى شوى و چشم طمع

  . دوخته اى
آنچنان این آیه اثـر عمیـق در دل سـخت هـارون گذاشـت کـه بـى اختیـار         

معلوم مى شود که مولاى خـود را  ! اى کنیز: اشکهایش فرو ریخت و به او گفت
  ؟ بى اندازه دوست دارى
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وبهِِمو اَلَّف (: کنیز گفت لُ خداوند دلهاى آنها را بـه هـم نزدیـک    (: )106( )بینَ قُ
لفْت داد   ).کرده و اُ

کاملاً خود را باخته بود از ، هارون که در مقابل جوابهاى منطقى و قرآنى کنیز
و لا تخَافى (: خواسته شیطانى خویش منصرف شده و با این آیه به او پاسخ داد

 وه ناّ رادزَنى الا تَح وک َلینترس و غمگین مباش که ما او را به تـو بـاز   (: )107( )ا
 ).مى گردانیم

  )108(. برگردانند  سپس دستور داد خلعتى به کنیز بدهند و او را نزد مولایش 

  پیرمرد و استیضاح بنى امیه   -43
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

سایه حکومت ننگین ) 125 - 105(نهمین خلیفه اموى که در سالهاى ، هشام
، روزى بقصد شکار و تفریح. برفراز کشورهاى اسلامى گسترانیده بود، خویش را

هشام در بیابان به دنبال شکار مى گشت کـه  . با همراهان خود رو به صحرا نهاد
او به خیال اینکه شکارى به چنگ آورده . ناگهان چشمش از دور به غبارى افتاد

. خویش به آن سـو عـازم شـد     ه و با غلام مخصوص از همراهان جدا شد، باشد
کاروانى را مشـاهد کـرد کـه روغـن زیتـون و کالاهـاى       ، وقتى به نزدیک رسید

  . دیگرى را حمل مى کردند
ظاهر آراسته و سیماى زیباى ؛ پیرمردى را تنها یافت، از میان جمعیت کاروان

و ؟ اهل کجـائى ! رمردپی: از او پرسید. هشام را بى اختیار بسویش کشاند، پیرمرد
  ؟ محل تولّد کجاست
زیرا من اگر ؟ من از شهر کوفه هستم و ترا با این موضوع چکار: پیرمرد گفت

از عزیزترین قبیله عرب باشم بتو سودى ندارد و اگر از ذلیلترین قبیله باشم تـرا  
  . ضرر ندارد و از موضوعى که بتو نفع و ضررى ندارد پرسش تو بیهوده است
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مانعت مى گردد کـه مـرا از   ، از سخنان تو معلوم مى شود که حیا: هشام گفت
پیرمرد که قیافه زشت و هیکل ناموزن هشـام را  . حقیقت حال خویش آگاه کنى

م   (: برانداز مى کرد بـا لحنـى خنـدان گفـت     ونَ بِسـیماه جرِمـ ْالم َرف عـ 109( )؛ی( :
صـورت و نـاموزنى   من از زشـتى   ).بدکاران از چهره هایشان شناخته مى شود(

بدانکه مـن  ، پستى نسب ترا دانستم و اگر ناچارم که خود را معرفى کنم، اندام تو
پناه مى برم بخـدا از  : هشام گفت. از فلان قبیله ام و خویشاوندان خود را نام برد

این نسبت ناپسندیده اى که تو دارى و به آنکس که از قبیله تـو نباشـد شـکرها    
  . واجب است
، با این صورت زیبا و چشم شهلا کـه تـو دارى  : ل و شجاع پرسیدپیرمرد عاق

  ؟ تو خود را معرفى کن که از کدام قبیله اى، جا دارد که عیب مردم کنى
چون ایـن جـواب   ، پیرمرد دانا. من از اعیان و اشراف بنى امیه ام: هشام گفت

 از ایـن ! شـرمت بـاد  : در حالى که با صداى بلندى مـى خندیـد گفـت   ، را شنید
مگر نشنیده اى که بنى امیـه در جاهلیـت ربـا مـى     ، دودمان و نسب که تو دارى

دست به حقوق خاندان نبوت دراز کردنـد و در  ، و چون مسلمان شدند، خوردند
در چهـل  . و حـالا مـرد سـتمگرى اسـت    ، مردى بود شرابخوار، راءس شما ابتدا
اطـل گریختـه و   قبیله تو پشت به دشمن کرده و از مقابل لشـگر ب ، معرکه جنگى

و ! خاك بر سر آن جمیعتى باد که روششان این باشد. آبروى خویش را برده اند
گـواهى داد کـه    ﷐  با همه اینها رسول خدا، مردانگى و شجاعتشان این چنین

  . شما از اهل دوزخ هستید
لبه آفتابى نمى شوند و زنان شما از پستى طینت و غ، مردان شما از عار نسب
پرچم کفاّر بدست او بود و با ، که در روز بدر -عتبه . شهوت سربلند نتوانند کرد

از ، و هند بـا آن همـه خلافکاریهـا   . منتسب به شما است -مسلمانان مى جنگید
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که در ایام جاهلیت مشروب فروشى مـى کـرد و    -ابوسفیان . شما خانواده است
او بعـد از اینکـه   . بر فرسـتاد چون ترقى کرد چندین مرتبه لشکر به جنـگ پیـام  

  . از شماست -توفیق نیافت ، هرگز به اعتقاد، مسلمان شد
ع اللـّه بطنْـَک   (: دربـاره او فرمـود   ﷐  که رسول اکرم -معاویه  لا اشَـْب( :

، همو بود که با وصى پیامبر. از شماست -).خداوند هرگز شکم ترا سیر نگرداند(
د ابن ابیه را برادر خویش خواند و چون دولت وى پایـان یافـت   در افتاده و زیا

را  ﷐  تـا سـنتهاى پیغمبـر   ، بر مردم حکومت داد، پسرش یزید را بجاى خود
کـه در  ، از شما خاندان است ولید. بدعتى گذاشت، زیر پا نهاد و بجاى هر سنتّى

او . را چهار رکعت خوانـد  با مردم نماز صبح، کوفه شراب خورد و با حال مستى
  : آنجائیکه فرموده، همان کسى است که خداى متعال ویرا در قرآن فاسق خوانده

ونْ( تَوس قاً لاینْ کانَ فاسَناً کمؤْمنْ کانَ مَآیا کسـى کـه بـا ایمـان     (: )110( )؛اَفم
  )111( ).هرگز این دو برابر نیستند، نه! ؟باشد همچون کسى است که فاسق است

حجاج بـن  ، خانواده شماست عبدالملک بن مروان که عادلترین استاندار او از
  . یوسف ملعون بود که خانه کعبه را خراب کرد

از سخنان خود فارغ گشت هشام حیرت زده نگاه مى ، وقتى پیر روشن ضمیر
بـا  . کرد و به سخنان قهرآمیز و تکان دهنده او فکر مى کرد که چه جوابى بدهـد 

  )112(. مگین بسوى سپاه خود برگشتحال آشفته و غ

  ! اى کاش این آیه را فراموش نمى کرد -44
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

بـا  ، در ارزنـه الـروم  : مؤ لف کتاب جلبندى اسرار مى نویسد، کاظم بن محمد
  همسر پیامبر، تا سخن به شخصیت عایشه، یکى از اهالى آنجا صحبت مى کردیم

دختـر  ، فاطمـه . این عجمها چقدر نادان و کم فهـم هسـتند  : او گفت. رسید ﷐
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را به عایشه ترجیح مى دهند و او را از عایشه بالاتر و بـا فضـیلتر    ﷐  پیامبر
از پیامبر نقـل کـرده و در حفـظ    ، مى دانند و حال آنکه عایشه سى هزار حدیث

  . از وى نقل نشده است که صد حدیث، بخلاف فاطمه؛ داشت
ایـن آیـه قـرآن را    ، اى کاش عایشه عوض حفـظ سـى هـزار حـدیث    : گفتم

رُّج   (: فراموش نمى کرد که خداوند مى فرماید رَّجنَ تبَـ وتکنَُّ و لاتبَـ یقَرْنَ فى ب و
ولى و همچون ، در خانه هاى خود بمانید! اى همسران پیامبر(: )113( )الْجاهلیۀِ الاُْ

  ).ن جاهلیت نخستین در میان مردم ظاهر نشویددورا

  آیات قرآن   تأثیر -45
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

مردى است که در ابتدا دزد و شخص فاسقى بـود او در   )114(فُضیَل بن عیاض 
. چنان اقتدارى داشت که فاصله ابیورد و سرخس را ناامن کرده بود، کار خویش

تمـام  ، در اثر تحولات درونـى ، گى ها چون ذاتاً شایستگى داشتاما با همه آلود
توبه واقعى کرده و یکى از بزرگان عرفاء شد و تعـدادى  ، گناهان را کنار گذاشت
  . انسان صالح تربیت کرد

عاشق دخترى ، در همان ایام جهالت، در مورد علت توبه او نوشته اند که وى
و ، بـالا رفـت  ، ه از دیوار خانه دخترشد و نیمه شب به قصد ربودن او هنگامى ک

اتفاقاًصداى قـرآن بگوشـش رسـید کـه در همسـایگى      ، بالاى دیوار قرار گرفت
ل مـى رسـید   ، آنخانه قرائت مى شد او وقتـى  . چنانکه صداى قرآن بگوش فُضـَی

لـُو (: شنید که این آیه را مى خواند، دقت کرد وا اَنْ تخَشَْع قُ ذینَ امنُ م اَلَم یاْنِ للَّ هب
ّکْرِ اللهذ ان ایمان(: )115( )لقلبشان براى خدا نـرم و  ، آیا وقت آن نرسیده که مدعی

تـا کـى پشـت    ؟ تا کى تجرىّ و عصیان؟ یعنى تا کى قساوت قلب )؟خاشع شود
این مرد که ایـن جملـه را در   ؟ آیا وقت جدا شدن از گناهان نیست؟ بخدا کردن
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! ؟خدایا چـرا : گوئى همانجا گفت، وحى شدگوئى به خود او ، بالاى دیوار شنید
  . الان هم وقت آن است، وقتش رسیده است

قمـار و از تمـام آلـودگى هـا     ، شراب، دزدى، از دیوار پائین آمد و بعد از آن
از ، از همه بسوى خـدا هجـرت کـرد   . توبه کرده و صفات زشت را کنار گذاشت

مردم را بـه صاحبانشـان    اموال، همه دورى گزید تا حدى که براى او مقدور بود
رمَ گردید، پس داد ب به شیخ الح لقَّ 116(. حقوق الهى را ادا کرد و م(  

  رعایت اصول قرآنى حتى در حال جنگ   -46
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

اصرار داشت که از پشت خیمه ها بیاید بلکـه دسـت   ، شمر، در صبح عاشورا
بلا دستور داده اند کـه   ﷒ انست که امام حسینولى نمى د، به یک جنایتى بزند

به شکل منحنى قرار داده و پشت آنها را خنـدق  ، خیمه ها را از نزدیک یکدیگر
وقتى شـمر آمـد و بـا    . تا دشمن نتواند حمله کند، بکنند و در آن آتش برپا کنند

 یکـى از اصـحاب  . ناراحت شده و شروع به فحاشـى کـرد  ، این وضع مواجه شد
حضـرت  . از پاى درآوریم، اجازه دهید او را با یک تیر! یا اباعبداالله: عرض کرد
  ! نه، فرمودند

او چنین پنداشت که حضرت شمر را نمى شناسد و به خبث باطنى او متوجـه  
: فرمـود . من او را مى شناسم که چه آدم شقى و پستى اسـت : عرض کرد. نیست

مـن نمـى   : فرمـود ! ؟نمـى دهیـد  پس چرا اجازه : عرض کرد، من هم مى شناسم
تا آنها دست به جنگ و خونریزى نزنند مـن  ، خواهم جنگ را شروع کرده باشم

دست به جنگ و مبارزه نمى زنم و این اصل قرآنى را محتـرم مـى شـمارم کـه     
مات قصاص فمَنِ اعتَدى (: خداوند مى فرماید رُ الْح رامِ و رِ الْحباِلشَّه رام رُ الْحاَلشَّه

تَّقینَعْالم ع م ّوا اَنَّ الله َلماع و م لیَکُ تَدى عا اعلِ م لیَه بمِثْ وا ع تَدفاَع م   )117( )لیَکُ
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و در آن ، احترام آن را شکسـتند ، اگر دشمنان[، ماه حرام در برابر ماه حرام(: 
بـل  و تمـام حرامهـا قا  ] شما نیز حق دارید مقابله به مثل بکنید، با شما جنگیدند

هماننـد آن بـر او تعـدى    ، قصاص است و بطور کلّى هر کس به شما تجاوز کرد
و از خدا بپرهیزید و زیاده روى نکنیـد و بدانیـد خداونـد بـا پرهیزگـاران      ، کنید
  )118( ).است

  پیر زنِ حافظ قرآن   -47
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

در بین راه زنى دیـدم  ، دا مى رفتمبه خانه خ: مى گوید )119(عبداالله بن مبارك 
لام  (: گفـت . به وى سلام دادم، که در سنّ پیرى بود و چادرى از پشم داشت سـ

بٍّ رحیمٍ نْ رلاً م120( )قَو(  
این سـخنى اسـت از سـوى پروردگـارى     ، بر آنها سلام و درود الهى است(: 
  ).مهربان
  : جواب داد؟ در این بیابان چه مى کنى! مادر جان: گفتم

)َله ىفَلا هاد ّلِ الله ضْلنْ یم هر کس را خداوند گمراه سازد هدایت (: )121( )و
  ).کننده اى ندارد

  . دانستم که او از قافله عقب مانده و راه را گم کرده است
ده   (: گفت؟ از کجا مى آیى و به کجا مى روى: گفتم رى بِعبـ ذى اسَـ سبحانَ الَّ

س ْنَ الملاً مَالاَْقْصىلی جِدس ْلَى المر امِ ا الْح پاك و منزه است خدائى که (: )122( )جِد
فهمیدم کـه از   ).به مسجد الاقصى برد، از مسجد الحرام، بنده اش را در یک شب

  . مکه برگشته و به بیت المقدس مى رود



53 

 

ثـَلاثَ لیَـالٍ   (: گفـت ؟ چند روز است که در بیابـان سـرگردان هسـتى   : گفتم
ویا فهمیدم که سه شبانه روز در آن بیابان گم شده و حیران و سـرگردان   )123( )س
  . است

قینِ (: گفت؟ آیا چیزى براى خوردن دارى: پرسیدم سـ ی نى ومطْعی و للـّه   )ه
  . آب و غذا از جانب خداست )124(

ایـن آیـه را   ؟ مـى گیـرى  ، گفتم در این صحراى بى آب و علف چگونه وضو
عیداً طیَبِّاًفَلَ(: قرائت کرد وا ص مفتَیَم وا ماء تَجِد اگر براى وضو و غسـل  (: )125( )م
  . دانستم که تیمم مى کند ).با خاك پاکى تیمم کنید، آب نیابید
وا   (: گفـت ؟ پیش من طعام و غذا هست اگر میل دارى بـدهم : گفتم ثـُم اتَمـ

لِ لَى اللَّیا یّامدانسـتم کـه روزه    ).به پایان رسانید روزه را در اول شب(: )126( )الص
  . است

ایـن آیـه را   ؟ چطـور روزه گرفتـه اى  ، الا ن که ماه رمضـان نیسـت  : پرسیدم
لیم(: خواند رٌ عشاک ّنَّ اللهَراً فاَخی ع نْ تطََوم کسى که فرمان خدا را در (: )127( )و

و از افعـال  ، رخداوند در برابر عمل او شکرگزا؛ اطاعت کند، انجام کارهاى نیک
 ).وى آگاه است

م  (: گفت. در سفر افطار کردن مباح است: گفتم م انْ کنُـْتُ وا خیَرٌ لَکُ وماَنْ تَص و
ونَ َلمو روزه داشتن براى شما بهتر است اگر بدانید(: )128( )تَع.(  
لفْظُ من قَولٍ الاّ لَدیه ر(: گفت؟ چرا مانند من سخن نمى گوئى: گفتم ما ی قیب
دو ، انسان هیچ سخنى را بر زبان نمـى آورد مگـر اینکـه همـان دم    (: )129( )عتید

  )130( ).فرشته مراقب و آماده هستند
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رَ    (: گفت؟ اهل کجائى: گفتم صـ ْالب و عم ک بهِ علـْم انَّ السـ س لَ َما لی لا تَقْف و
سئوُلاً م ْنهکانَ ع ک ولئ الفؤُ اد کُلُّ اُ پیـروى  ، از آنچه به آن آگاهى ندارى(: )131( )و

  . همه مسئوولند، چرا که گوش و چشم و دل؛ مکن
اللهّ لَکـُم و  (: گفت. خطا کردم مرا حلال کن: گفتم غفْرُ ی مو ْالی م لیَکُ ع لا تثَْریب

م الرّاحمینَ حاَر و خداونـد شـما   ، امروز ملامت و توبیخى بر شما نیست(: )132( )ه
  . )و او مهربانترین مهربانان است؛ مى بخشدرا 

لـُوا   (: گفت؟ مى خواهى ترا بر شتر سوار کنم تا بقافله برسى: گفتم مـا تفَْع و
ّالله هَلمع رٍ یَنْ خیآنچه از کارهاى نیک انجام دهید خدا آن را مى داند(: )133( )م( .  

ما وقتـى کـه خواسـت    ا؛ تا او سوار شود، من پیاده شدم و شترم را خوابانیدم
وا منْ اَبصـارِهم مؤمنقُلْ للْ(: گفت، سوار شود غُضُّ ـبـه  (: )134( )ینَ ی  : ان بگـو مؤمن

  . من چشم خود را بستم ).از نگاه به نامحرمان ببندید، چشمهاى خود را
  . شتر رم کرد و چادرش پاره شد، ولى هنگام سوار شدن

ت    و(: این آیه را تلاوت کرد، در این هنگام ب ۀٍ فبَمِـا کَسـ صیب نْ مم م کُ صاب ما اَ
وا عنْ کثَیرٍ عفُ ی و م بخـاطر اعمـالى   ، هر مصیبتى که به شما مى رسد(: )135( )ایَدیکُ
  ).و بسیارى را نیز عفو مى کند، است که انجام داده اید

لیَمانَ (: گفت. اجازه بده پاى شتر را به بندم: گفتم مـا آن  ( :)136( )ففَهَمناها سـ
براى سوار شدن آماده است او : پاى شتر را بستم و گفتم ).را به سلیمان فهماندیم

خَّرَلنَا هـذا و مـا کنُـّا لـَه        (: هم سوار شد و این آیه را خواند ذى سـ بحانَ الَّـ سـ
قْرِنینَ پاك و منزه است خدائى که این را مسخّر ما سـاخت وگرنـه مـا    (: )137( )م

  ).ا نداشتیمتوانائى تسخیر آن ر
حرکت کردم و چـون مـى خواسـتم او را هـر چـه      . آنگاه مهار ناقه را گرفتم

شتر را به سرعت مى راندم و با صداى بلند بر شتر صیحه ، سریعتر بقافله برسانم
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ک(: دیدم این آیه را قرائت کرد؛ مى زدم تو نْ صم ضُض اغْ و ک اقْصد فى مشیِْ و( 
شتر را آرام رانـده و   ).ه روى کن و صدایت را پائین بیاوردر راه رفتن میان(: )138(

  . نرم و آهسته حرکت کردم
زیر لـب زمزمـه مـى کـردم و شـعر مـى       ، همچنانکه مهار شتر را مى کشیدم

سرَ منَ الْقرُآن: گفت، خواندم َا ما تی ؤُ آنچه بـراى شـما ممکـن    (: )139( . للهّ للهّ فاَقْرَ
  ).است قرآن بخوانید

ذَّکَرُ  (: گفت. سخنان آموزنده تو استفاده کردم و بهره مند شدم از: گفتم و ما یـ
و الاَْلبْابِ لُ لاّ اوگفتم ).این حقایق را جز خردمندان عالم درك نمى کنند(: )140( )ا :

وتى خیَراً کثَیراً( اء ۀَ فَقَد ْکمالْح تو نْ یخداوند هر کس را به حکمت و (: )141( )م
ضـْلِ    (: گفـت  ).درباره او مرحمت بسیار فرموده است دانش برساند نْ فَ هـذا مـ

ى ب این توانائى از فضل پروردگارم مى باشد(: )142( )ر.(  
ذینَ (: گفت؟ آیا شوهر دارى: پس از آنکه مقدارى راه رفتیم پرسیدم یا ایَها الَّ
م م تَسؤْکُ لَکُ دُنْ تبا نْ اشَیْاءوا ع وا لاتَسئَلُ اى کسـانى کـه ایمـان آورده    (: )143( )آمنُ

  ).از چیزهائى نپرسید که اگر براى شما آشکار گردد شما را ناراحت مى کند! اید
آیـا در ایـن قافلـه    : پرسیدم، دیگر با او حرفى نزدم تا اینکه به قافله رسیدیم

نیْا   (: گفت؟ آشنائى دارى یـوةِ الـدونَ زیِنـَۀُ الْح البْنُ ل و فرزنـد  مـا (: )144( )اَلمْالُ و
  . فرزندانى دارد، فهمیدم که در میان قافله ).زینت زندگى دنیاست

و (: گفـت ؟ اینها براى حج آمـده انـد یـا در کـاروان کـارى دارنـد      : پرسیدم
ونَ تَدهی م مِ هباِلنَّج لامات که بوسیله ستارگان ، خداوند علاماتى قرار داد(: )145( )ع

، در میان قافله کار مى کنند و کار آنان، دان اودانستم که فرزن ).هدایت مى شوند
  . راهنمائى حاجیان است
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بگـو تـا   ؟ نام فرزندانت چیست، بعد گفتم این قبه ها و خیمه هاى قافله است
ذَ اللهّ ابراهیم خلیلاً(: گفت، آنها را صدا کنم ابراهیم را خداوند بـه  (: )146( )و اَّتخَ

وسى تَکْلـى مـاً  و کَ(. مقام دوستى خود برگزید م ّالله خداونـد بطـور   (: )147( )لَّم
ةٍ( ).آشکار با موسى سخن گفت و حیى خُذ الْکتاب بِقُ اى یحیى کتاب (: )148( )یا ی

ت فراگیر، آسمانى را ابراهیم و موسـى و  ، دانستم که نام فرزندان وى ).بقوت نبو
ام و مـاهرو آمدنـد و   دیدم سه جوان خـوش انـد  . یحیى است و آنها را صدا زدم
دینَۀِ فَلیْنظْـُرْ  (: هنگامیکه نشستند به آنان گفت ْلَى الما ههذ م قکُ ربِو م دکُ َوا اح فاَبعثُ

ْنهقٍ م ِبِرز م اکنون یک نفر از خودتان را با ایـن  (: )149( )ایَها ازَکَى طَع اماً فَلیْاءتکُ
غذاى پاکیزه تـرى  ، ا بنگرد کدامیک از آنهات، به شهر بفرستید، سکهّ اى که دارید

در اینحال یکى از آنهـا رفـت و    ).دارند و مقدارى از آن براى روزى شما بیاورد
: این آیه را قرائـت کـرد  ، چون در مقابل من گذاشتند. خوراکى تهیه کرده و آورد

امِ الخالیـۀِ  ( م فى الایَْـ وا هنیئاً بمِا اسَلفَتُْ اشْرَب وا و لُ ، بخوریـد و بیاشـامید  (: )150( )کُ
  ).در برابر اعمالى که در روزهاى گذشته انجام دادید، گوارا باد
تا آنکه مرا از حال مـادر خـود   ، اینک خوراك شما بر من گوارا نیست: گفتم

این خانم مادر ماست و چهل سال است که نیازمندیهاى خـود  : گفتند، خبر دهید
ضـْلُ  (: گفتم. خنان بیجا محفوظ ماندتا از س، را با آیات قرآن ادا مى کند ک فَ ذل

لِ الْعظیمِ ضْ والفَْ اللهّ ذُ و شاءنْ یم ؤ تیهی ّاین فضل خداست که به هر : )151( )للهّ. الله
  )152( .تکس بخواهد و شایسته بداند مى بخشد و خداوند صاحب فضل عظیم اس

  خطر تجمل گرائى رهبران مذهبى  -48
  رَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ اللهّ الْ

و ! واى بحال روزى که زندگى رهبران دینـى همسـطح بـا ثروتمنـدان باشـد     
  . بیچارگان و محرومان فراموش شوند
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یکـى از علمـاى   )  ه 1205متوفى  - 1116متولد (مرحوم آقا وحید بهبهانى 
کاشـف الغطـا و سـید    ، بزرگ امامیه و استاد دانشمندانى همچون میـرزاى قمـى  

  داشت، بنامهاى محمد على و محمد اسماعیل، مى باشد وى دو فرزند، بحرالعلوم
را دیـد کـه لباسـهاى گرانبهـا و     ) همسر آقا محمد اسماعیل(روزى عروسش 
فـاخر    لباس ، به پسرش اعتراض کرد که چرا براى همسرت، عالى پوشیده است

 ـ (: جواب روشنى داد و گفت، پسرش با یک آیه قرآن؟ خریده اى نْ ح رَّم قُلْ مـ
ذینَ آمنـُوا فـىِ الْحیـوةِ     قِ قُلْ هى للَّ نَ الرِّزم الطَّیبات و هبادعل ج زینَۀَ اللهّ الَّتى اَخْرَ

ۀِ الْق یام مو ۀً ی صنیْا خال کـه بـراى   ، چه کسـى زینتهـاى الهـى را   : بگو(: )153( )الد
اینهـا در  : بگـو  !؟حـرام کـرده اسـت   ، بندگان خود آفریده و روزیهاى پـاکیزه را 

اگر چه دیگـران نیـز بـا آنهـا     [زندگى دنیا براى کسانى است که ایمان آورده اند 
مگـر اینهـا    ).ان خواهـد بـود  مؤمنخالص براى ، در قیامت ]مشارکت دارند ولى

  ؟ حرام است
فرزنـد  : آقـا وحیـد فرمـود   ؟ لباس فاخر و زیبا را چه کسى حرام کرده است

ا مـن روى   ؛ حرام است البته کـه حـلال اسـت    من نمى گویم که اینها! عزیزم امـ
در بین این ؛ من مرجع تقلید و پیشواى این مردم هستم، حساب دیگرى مى گویم

این نوع لباس ها را تهیه کـرده و  ، مردم طبقات زیادى وجود دارد که نمى توانند
بـراى مـردم تهیـه    ، بپوشند و ما که نمى توانیم این لباسى که خودمان مى پوشیم

. ولى یک کار دیگرى از ما ساخته است و آن همدردى کردن با آنها اسـت ؛ یمکن
از او لبـاس فـاخر    -کـه توانـائى نـدارد    -اگر زنِ یک مرد فقیرى : بعنوان مثال
درست است کـه  : او یک مایه تسکین خاطر دارد به همسرش مى گوید؛ بخواهد

  ؟ گى مى کنیمو خانواده او زند، اما مثل آقا وحید، ما ثروتمند نیستیم
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ما هم زندگیمان را هم سطح طبقه مرفه و ثروتمند ، واى به حال آن روزى که
مـن  . قرار دهیم که این یگانه تسلّى خاطر و کمک روحى فقرا هم از دست برود

روزى که دیگران ، بلى. همدردى با فقرا باشد، به این منظور مى گویم که زهد ما
  )154(. ما هم مى پوشیم، توانائى پوشیدن لباس فاخر داشتند

  مصداق آیه قرآن   -49
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

اعلـى االله  -، مرحوم حاج میرزا على آقـا شـیرازى  : مى نویسد؛ شهید مطهرى
 ﷐  ارتباط قوى و بسیار شدیدى با پیـامبر اکـرم و خانـدان پـاکش     -مقامه 
  . داشت

و حکـیم و عـارف و طبیـب و    ) در حد اجتهـاد (فقیه در عین اینکه ، این مرد
از طـراز اول بـود و   ، مثلاً طب قدیم و ادبیـات ، ادیب بود و در بعضى از قسمتها
از خدمتگزاران آستان مقـدس حضـرت سـید    ، قانون بوعلى را تدریس مى کرد

، منبر مى رفت و موعظه مى کرد و ذکـر مصـیبت مـى فرمـود    ، بود ﷒ الشهداء
، ر کسى بود که در پاى منبر این مرد عالم مخلص متقى بنشیند و منقلب نشودکمت

در حـال یـک   ؛ خودش هنگام وعظ و ارشاد که از خدا و آخرت یاد مـى کـرد  
او را بسوى خود ، انقلاب روحى و معنوى بود و محبت خدا و پیامبر و خاندانش

رَ   (: مصداق کلام خدا بـود ، با ذکر خدا دگرگون مى شد، مى کشید اَلـّذینَ اذا ذکُـ
بهِّـِم یتَوکَّلـُونَ   لى ر ع ایماناً و م ْتهزاد ُآیاته هِمَلی ع ت یل م و اذا تُ هوب لُ  )اللهّ وجِلَت قُ

دلهاشان ترسـان و  ، کسانى هستند که هرگاه نام خدا برده شود، ان تنهامؤمن(: )155(
ایمانشان فزونتر مى ، انده مى شودبر آنها خو، و هنگامى که آیات او، لرزان شود

  ).و تنها بر پروردگارشان توکل دارند؛ گردد
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اشکش جارى مـى  ، را که مى برد ﷒ ینمؤمنیا امیرال ﷐  نام رسول اکرم
، از ایشان براى منبر -اعلى االله مقامه -حضرت آیۀ االله بروجردى ، یک سال. شد

غالبـاً از  ، منبر خاصـى داشـت  ، عاشورا دعوت کردند در منزل خودشان در دهه
ایشان در همانجا منبر مى رفـت و مجلسـى را کـه    . نهج البلاغه تجاوز نمى کرد

بطوریکه که از آغـاز تـا   ؛ سخت منقلب مى کرد، افراد آن اکثراً از اهل علم بودند
  )156(. جز ریزش اشک ها و حرکت شانه ها چیزى مشهود نبود، پایان منبر ایشان

  دو نکته زیبا در کلام خدا  -50
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

هرَه یاد مى ، در سوره طه خداوند متعال - 1 ى دنیا را به عنوان زنعمتهاى ماد
م        (: کند در آنجا مى فرماید ْنه ک الـى مـا متَّعنـا بـِه ازَواجـاً مـ دنَ عینیَـ َلا تم و

ةَالْحیوةِ هرَ قى زاَب رٌ وَخی ک بِّ قُ ر ِرز و فیه م َنهْنفَتنیْا ل 157( )الد(  
که به گروههـائى از آنـان   ، چشمان خود را به نعمتهاى مادى! اى رسول ما(: 

و ؛ کنـیم   تا آنان را آزمایش ؛ اینها شکوفه هاى زندگى دنیاست، میفکن، داده ایم
  ).بهتر و پایدارت است، روزى پروردگارت

رَه در لغتزاز دو سه روزى بیش ، به معناى شکوفه است و تازگى شکوفه، ه
خوشـحال مـى   ، انسان به آن چند روزى که شکوفه نشاط و خرمـى دارد . نباشد

بعد تدریجاً پژمرده شده ، .گل همین چند روز و شش باشد: شود و بقول معروف
زرق و بـرق آن  چند روز انسـان بـه   ، مال دنیا، همچنین است. و از بین مى رود
در نهایـت یـا کهنـه    ، از دست مى رود، ولى با عوامل متعددى، دلخوش مى شود

  . مى شود و یا بدیگرى منتقل مى گردد
: باریتعالى در آیـه مبارکـه  : ابوطالب مکّى در کتاب قوة القلوب مى گوید - 2

وا صالحاً انّى( لُ ماع و اتنَ الطَّیبوا م لُ لـیم  یا ایَها الرُّسلُ کُ ونَ ع لُ ماى (: )158( )بمِا تَع
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از غذاهاى پاکیزه حلال میل کنید و عمل صالح انجام دهید که من به ! رسولان ما
  ).آگاهم، آنچه مى کنید

زیـرا کـه عمـل    ؛ اکل طیب را بر عمل صالح مقدم داشته است، خداوند متعال
داالله انصارى و خواجه عب، نتیجه خوردن غذاهاى حلال و پاکیزه مى باشد، صالح

پـاکیزه تـر   ، هر چند تخم، میوه آن تخم، تخم عمل است و عمل، لقمه: مى گوید
  . میوه آن بهتر و پاکیزه تر خواهد بود، باشد

  مناظره متهم با امیر بلخ   -51
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

، ردپیش امیر شـهر آو ، شخصى را به اتهّام مستى، در شهر بلخ داروغه شبگرد
چـرا  : خطـاب بـه مـتهم گفـت    ، امیـر شـهر   )159(. تا حد شرعى بر او جارى شود

و عقل سالم خویش را مختل و سسـت  ، شرابیکه در شرع حرام است مى خورى
بح انـَک هـذا بهتـانٌ     (: امیر مگر در قرآن نخوانده است: متهم گفت؟ مى کنى سـ
ظیمبزرگ و تهمت محض است این بهتان! خداوندا پاك و منزهى تو(: )160( )ع.( 

  . یعنى من شراب نخورده ام و به من تهمت زده اند
تفحص و تجسس مى ؟ من با تو حرف مى زنم تو قرآن مى خوانى: امیر گفت

صاحب اندیشه و تفکر است ، امیر: متهم گفت. تا معلوم شود که بهتان نیست، کنم
: و حتمـاً آیـه  . نامدو هیچوقت بدون تدبیر عمل نمى کند و عاقل را بیهوش نمى 

وا( سس لا تَج و ثْمالظَّنِّ ا ض ع نَّ بنَ الظَّنِّ اوا کثَیراً م بَتنوا اج ذینَ آمنُ : )161( )یا ایَها الَّ
چـرا کـه   ، اجتنـاب کنیـد  ، از بسیارى از پندارها در حق یکدیگر، اى اهل ایمان(

  ).سس نکنیدتج، گناه است و هرگز در کار دیگران، برخى از گمانها
چرا ، ترا براى قیل و قال و مباحثه نیاورده اند: امیر گفت. را فراموش نمى کند
، اگر سـخن نگـویم و از خـود دفـاع نکـنم     : متهم گفت؟ زیادى سخن مى گوئى



61 

 

این حـرف  : امیر گفت. از خودم دفاع مى کنم، من با این سخنان؛ تازیانه مى زنى
ونَقُلْ یا ایَه(را کنار بگذار و سوره  تا معلوم شود که مستى ، را بخوان )ا الْکافرُ

این سوره ، ملاك شناختن آدم مست و هشیار را، زیرا علماى اعلام(! ؟یا هوشیار
  ).تعیین فرموده اند که آدم مست نمى تواند این سوره را مرتب بخواند

امیر مرکب فصاحت را سوار گشته و در میدان بلاغـت مـى   : متهم جواب داد
اگـر چنانکـه در   ، ز تمام سوره هاى قرآن فقط این سوره را انتخاب کردهتازد و ا

تـو سـوره فاتحـه را    ، اما در هشیارى تو شک نیسـت ، هشیارى من شک هست
و من هم ، اگر تو این را نتوانى بخوانى، تا من هم سوره کافرون را بخوانم، بخوان

  . معذور باشم، آن را نتوانم بخوانم
بِّ الْعالمَین متهم گفت :امیر شروع کرد و گفت ر ّلهل دمتمـام  ، بسیار خوب: اَلْح

وذُ باِللهّ را ! با این همه هوشیارى، دو خطا کردى، در اول سوره! شد یکى آنکه اَع
: کـرده و گفـت  ، امیر رو به ماءمور؟ دوم آنکه بِسمِ اللهّ را فراموش کردى، نگفتى

مى دانستم که قارى ممتـاز شـهر   ن! من خیال مى کردم که تو مستى را آورده اى
امیـر بـدون   ، از در خانـه : مـرد گفـت  . اکنون او را آزاد کـن ! اینجا آورده اى، را

. امیر او را خلعتى بخشـیده و روانـه سـاخت   . تشریفات و دست خالى نمى روند
)162(  

  انقلاب روحى یک گنه کار  -52
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
که تمام دارائى او از راه حرام و خوانندگى و ساز و ، بود شعوانه زنى ثروتمند

هیچ مجلس عیش و طربى در بصره نبود که وجود وى خالى . آواز تهیه شده بود
از کوچه هاى بصره مى گذشـت کـه   ، روزى با کنیزان و خدمتگزاران خود. باشد

ون یکى از کنیزان خـود را بـه انـدر   . از درون خانه اى شنید، صداى جمعیتى را
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ولـى او رفـت و   . خبـرى آورد ، تا از علت شور و غوغا و اجتماع مردم، فرستاد
  . او هم نیامد؛ کنیز دیگرى فرستاد. نیامد

خبرى آورد و از ، درخواست کرد که هر چه سریعتر، از سومین خدمتگزارش
! اى خـاتون : او رفت و برگشت و اظهار داشـت . اوضاع آن مجلس گزارش دهد

در اثر بیانات واعظى است که مردم را ، است و صداى گریهاینجا مجلس موعظه 
آن زن گنهکار و ، شعوانه. و بدکاران را از عذاب خدا مى ترساند، موعظه مى کند

به عنوان تماشا به آنجا رفـت  ، عاصى که هرگز به چنین مجالسى پا نگذاشته بود
  . و در بخش زنان نشست

لْ  (: ین آیه صحبت مى کـرد او وقتى وارد شد که جناب واعظ در اطراف ا بـ
عیراً ۀِ س اعباِلس ذَّب ۀِ و اَعتَدنا لمنْ کَ اعوا بالس ذَّب وا ، کَ عمس عید کانٍ ب نْ مم م ْتهاء ذا را

فیراً ز ظاً وَوراً   ، لهَا تَغی ک ثبُـ وا هنالـ عـ قَرَّنینَ د کاناً ضیَِّقاً م نهْا موا م لْقُ  :)163( )و اذا اُ
، بلکه آنان قیامت را تکذیب کرده اند و ما براى کسى که قیامت را تکذیب کنـد (

آنان را از مکانى ، هنگامى که این آتش! آتشى شعله ور و سوزان فراهم کرده ایم
همـراه  ، که با نفس زدن شـدید  -صداى وحشتناك و خشم آلودش را، دور ببیند

دى از جهنّم افکنده شوند مى شنوند و هنگامى که در جاى تنگ و محدو -است 
  )!در حالى که در غل و زنجیرند فریاد و واویلاى آنان بلند مى شود

این کلام خداوند که از زبان واعظ بیان مى شد آنچنان دلها را نرم و افکار را 
به وضع آتش و عذاب روز قیامت توجه داد که از جمله افرادى که منقلب شدند 

  . شعوانه بود
: آیه شریفه قرار گرفته بود کـه از پـس پـرده صـدا زد     أثیرتاو آنچنان تحت 

اگر توبـه کـنم خداونـد مـرا مـى      ، من یکى از روسیاهان درگاهم! جناب واعظ
من : او گفت. اگر چه گناهت همانند گناه شعوانه باشد، آرى: واعظ گفت؟ آمرزد



63 

 

بـا  ، ولى حالا دیگر میخـواهم ؛ همان شعوانه ام که در گناه و معصیت شهره شهرم
واعظ او را بـه کـرم و لطـف و    . خدایم آشتى کنم و دیگر پیرامون معصیت نروم

و او هـم توبـه کـرد و بنـدگان و     . امیدوار کـرد ، عنایات بى پایان خداوند متعال
ملتزم درگاه الهى شده و مشغول عبادت و جبـران گذشـته   ، کنیزکان را آزاد کرده

  . ها شد
  : و بقول شیخ بهائى
ــاز آى هــر آنچــه ه ــاز آىب   ســتى ب

  گر کافر و گبر و بت پرسـتى بـازآى       

   
  این درگه مـا درگـه نومیـدى نیسـت    

  صــدبار اگــر توبــه شکســتى بــازآى     

   
هرگـز دوسـت نـدارد کـه بنـدگانش از رحمـت واسـعه        ، خداى مهربان، بلى

هِم   (: همچنانکه فرموده؛ ماءیوس شوند سـ لـى اَنفُْ وا ع رَفُ ذینً اسَـ ، قُلْ یا عبادى الَّ
ّۀِالله محنْ روا م غـُور الـرَّحیم   ، لاتَقنْطَُ و الفُْ وب جمیعاً انَّه هـ نُ غفْرُ الذُّ ی ّنَّ الله164( )ا( :

از رحمـت خداونـد   ! که بر خود اسراف و ستم کـرده ایـد  ، اى بندگان من: بگو(
 ـ، ناامید نشوید که خدا همه گناهان را مى آمرزد ان زیرا او بسیار آمرزنده و مهرب

  )165( ).است

  ؛ مناظره علاّمه حلّى -53
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

علاوه : اطلاع دادند، نوه هلاکوخان مغول، به سلطان محمد خدابنده، زمانى که
در بـین مـذاهب اسـلامى    ، مذهب دیگرى بنام شـیعه ، بر چهار مذهب اهل تسنن

کى از مجتهدین و نامداران این فرقـه  ی )166(، و رهبر آنان علاّمه حلّى؛ وجود دارد
او تصـمیم گرفـت کـه علاّمـه حلـّى را بـه       ؛ زندگى مى کند، در شهر حلهّ عراق

مجلس و محفلى تشـکیل  . سلطانیه قزوین که مرکز حکومت وى بود دعوت کند
علاّمـه بـر   ، هنگام مباحثـه . مواجه ساخت، داده و علاّمه را با بزرگان اهل تسنن
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و در نتیجه شاه و تمامى درباریان به مذهب شیعه گرویدنـد   همه علما غلبه یافت
را بر سکهّ ضـرب نمـوده و در خطبـه هـا قرائـت       ﷕و اسامى ائمه معصومین 

  . کردند
خطبـه  ، در مجلس سلطان و در پایان منـاظره بـا علمـاء   ، روزى علاّمه حلّى

  بنامهـاى مقـدس   ایـراد نمـود و چـون    ، بلیغى در بیان اثبات مذهب شیعه امامیه
بر همه آن بزرگـان صـلوات    ﷐  علاوه بر پیامبر؛ رسید ﷕چهارده معصوم 

دى از اهل موصل . فرستاد که شخصـى ناصـبى و از دشـمنان    -در این موقع سی
چه دلیلى ، شما شیعیان: برآشفت و خطاب به علاّمه گفت -، خاندان رسالت بود
  ؟ صلوات و درود مى فرستید، پیامبردارید که بر غیر

: دلیل ما این آیه قرآن است که خداوند مى فرمایـد : علاّمه بدون تاءمل فرمود
ونَ( راجِع هَلیناّ اا و ّلهناّ لوا ا ۀٌ قالُ صیب م م ْتهصاب ذینَ اذا اَ ـلَوات   ، اَلَّ ص هِملـَی ع ک ولئ اُ

ولئ ۀٌ و اُ محر و بهِِّم نْ رونَم تَدهْالم م ه کسانى که هرگاه مصیبتى به آنها (: )167( )ک
درود و ، ما از آنِ خدائیم و بسـوى او بازگشـت مـى کنـیم    : مى گویند، مى رسد

  ).رحمت خداوند بر آنان باد و آنها هدایت یافته گان هستند
کدام مصیبت بر خاندان پیامبر و امامـان شـما   : با ناراحتى گفت، سید موصلى

  ؟ یده است که طبق این آیه شایسته درود و صلوات خداوندى باشندرس
کدام مصیبت دردناکتر و دشوارتر از این مى تواند باشد که مانند : علامه فرمود

مقـدم   ﷐  از میان آنها پیدا شده و دیگران را بر آل رسـول ، فرزند نااهلى، تو
ه فضائل و مناقب پدران پاك خـویش را  این هم، تا آنجا که حاضر نباشد؛ داشته
همگى از پاسخ به موقع علاّمه خندیده و حاضر جوابى ، حاضران مجلس. بشنود

  )169( )168(. تحسین کردند، و کلام زیباى آن دانشمند فرزانه را
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    مأموندر مجلس  ﷒ بیانات حضرت رضا -54
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

  مـوقعى کـه فضـائل عتـرت پیـامبر      ﷒ حضـرت رضـا  ، أمونمدر مجلس 

در ضمن شـمارش و بیـان   ، را با استدلال به آیات قرآنى بیان مى فرمودند ﷐
ونَ    (: هفتمین آیه این است: آیات قرآنى چنین فرمودند لُ صـ ی کتَـَهلائ م و نَّ اللـّها

ذی لَى النبّى یا ایَها الَّ لیماًعوا تَس ّمل س و هَلی لَّوا ع وا ص خدا و فرشتگان (: )170( )نَ آمنُ
بر روان پاك پیامبر صلوات و درود مى فرستند و شما هم اى اهـل ایمـان درود   

مسلمانان  ).بفرستید و با تعظیم و اجلال بر او سلام کنید و تسلیم فرمان او شوید
، فهمیدیم که باید تسلیم فرمان شما باشـیم  ما معنى تسلیم را! یا رسول االله: گفتند

د و آلِ     (: مى گوئیـد : فرمود. اما چگونه صلوات بگوئیم حمـ لـى م لِّ ع م صـ اَللهّـ
جید م میدح ک لى ابراهیم و آلِ ابراهیم انَّ ع لَّیت کمَا ص دمح م(   

ر این سـخن خلافـى   آیا د: خطاب به حاضرین فرمود ﷒ بعد حضرت رضا
اجماعى اسـت و هـیچ   ، این سخن: گفت مأموندر این هنگام . نه: گفتند؟ هست

سخنى واضحتر ، آیا در مورد آل و فضیلت آل محمد. اختلاف در بین امت نیست
شما به ، بلى: فرمودند ﷒ حضرت رضا؟ از این مى توانید از قرآن بیان بفرمائید

لـى    (: یفهدر این آیه شر، من بگوئید لینْ ع رسْـ ْنَ الم ک لمَـ کیمِ انَّ الْقرُْآنِ الْح و یس
ستَقیمٍ م راطکه تو قطعاً از رسـولان خداونـد   ، قسم به قرآن کریم! یس(: )171( )ص

علمـاى مجلـس   ؟ مقصود از یـس چیسـت  . )بر راهى مستقیم قرار دارى، هستى
  . سى در آن شکّى ندارداست و ک ﷐  محمد، معنى یس: گفتند

خداوند متعـال بـر محمـد و آل محمـد     ، در این آیه شریفه: امام هشتم فرمود
مگـر از  ؛ حقیقت آن را درك کنـد ، فضیلتى عنایت کرده است که کسى نمى تواند

به غیـر از  ، خویش  براى اینکه خداوند متعال در کتاب مقدس ، راه تعقل و تفکر
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ى     (: هیچ کـس سـلام نفرسـتاده و فرمـوده     بر ﷐  انبیا لـى نـُوحٍ فـ ع لا م سـ
راهیم (: و فرمود ).سلام بر نوح در میان جهانیان(: )172( )الْعالمَینَ لى ابـ ع لام س( 

وسـى و    (: و فرمود) بر ابراهیم باد، سلام و تحیت خداوندى(: )173( لـى م ع لام سـ
ونَ لى آلِ نوح و سلام علـى آل  : مودنفر، و در هیچ جاى قرآن )174( )هار لام ع س

لى آلِ یس(: فقط فرمود. ابراهیم و سلام على آل موسى و هارون ع لام 175( )س( 
بعـد از ایـن بیـان عـالى و      مـأمون . آل محمد صلوات االله علیهم اجمعـین : یعنى

اکنون فهمیـدم کـه   : خطاب به حاضرین گفت ﷒ استدلال قرآنى حضرت رضا
  )176(. ین آیات و بیان آنها در نزد معدن نبوت و اهل بیت عصمت مى باشدشرح ا

  اهل ذکر مائیم   -55
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

در شمار آیاتى که براى فضـیلت  ، مأموندر همان مجلس  ﷒ حضرت رضا
لَ ا(این آیه را ، نقل مى کرد ﷒ اهل بیت وا اَه ونَ  فَسئَلُ م لاتَعلمَـ  )لذّکْرِ انْ کنُـْتُ

مـا  : قرائت کـرده و فرمـود  ) بپرسید ]آگاهان[از اهل ذکر از ، اگر نمى دانید(: )177(
: دانشمندان مجلـس گفتنـد  . اهل ذکر هستیم اگر نمى دانید از ما خانواده بپرسید
  . مقصود خداوند از اهل ذکر یهود و نصارى هستند

بـه  ، و آنها هم، اگر ما پرسیدیم! سبحان االله: فرمود ﷒ امام ابوالحسن الرضا
آیـا چنـین   ؛ دین خودشان دعوت کردند و گفتند دین ما بهتر از دین اسلام است

ایـن  ، آیـا ممکـن اسـت   ! یا اباالحسن: سؤال کرد مأمون؟ کارى بر ما جایز است
عاى اینها ثابت شود، سخن را بشکافید و شرح دهید ؟ تا خلاف اد  

، )اهـل بیـت  (رسول االله است و مـا  ، ذکر، بلى: فرمود ﷒ ت امام رضاحضر
آنجا که در سـوره طـلاق   ، اهل آن حضرت هستیم و این در کتاب خدا بیان شده

م ذکـْراً     (: مى فرماید وا قـَد اَنـْزَلَ اللـّه الـَیکُ ذینَ امنُ ولىِ الاَْلبْابِ الَّ وا اللهّ یا اُ ، فاَتَّقُ
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م آیات اللهّ مبیناترسولاً  لیَکُ وا ع ، از مخالفت فرمان خداوند بپرهیزید(: )178( )یتْلُ
زیرا خداوند ذکر را بر شما فرستاده رسـولى  ! اى خردمندانى که ایمان آورده اید

رسول االله اسـت و مـا   ، پس ذکر ).که آیات روشن خدا را بر شما تلاوت مى کند
  )179(. هم اهل ذکر هستیم

  یک مناظره خونین   -56
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
به خالـد بـن عبـداالله    ، )96 - 76(، پنجمین خلیفه اموى، ولید ابن عبدالملک

نامه اى نوشته و در آن خواستار دستگیرى مردان ، دست نشانده خویش در مکه
بـه نـزد    ،در شهر واسط، آنان را بعد از دستگیرى، نامدار عراق شد و اضافه کرد

 )181(و او هم طبق فرمان خلیفه سعید ابـن جبیـر   . روانه کن )180(حجاج بن یوسف 
را  ﷒ مرد با شخصیت و نامدار عراق و یار باوفاى امـام علـى ابـن الحسـین    (

  . دستگیر کرده و در عراق نزد حجاج فرستاد
دسـت یافتـه   ، به سعید ابـن جبیـر  ، حجاج که بعد از مدتها تلاش طاقت فرسا

، اى مـرد ؛ از او پرسـید  -اما براى اهانت -آشنائى داشت ، با اینکه با سعید؛ بود
  . نام من سعید ابن جبیِر است: سعید گفت؟ نامت چیست
تـو  ، مرا چنین نامیده انـد : سعید. مى باشى )182(تو شقى ابن کسیر ! نه: حجاج

از همینجا به جهنم ، من ترا مى کشم: حجاج. هر طور دوست دارى مرا صدا بزن
! ترا عبادت مى کـردم ، اگر مى دانستم چنین قدرتى دارى: سعید. خواهم فرستاد

. او پیامبر رحمت و شـفیع امـت بـود   : سعید؟ درباره پیامبر چه مى گوئى: حجاج
اگـر  : سعید؟ آیا او اهل بهشت است یا جهنم؟ درباره على چه مى گوئى: حجاج

چه کسى در بهشت است و چه ، مى گفتم، ه یابمرا، مى توانستم به بهشت و جهنم
  ! کسى در جهنم
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درمانده شد براى تضـعیف  ، حجاج که از جوابهاى سعید، بعد از مدتى مکالمه
غنیه ها دستور داد تا در حضور سـعید بـه نوازنـدگى و    ، روحیه آن بزرگوار به م

  . ندر اینحال سعید شروع کرد به گریه کرد. خوانندگى و رقاصى پرداختند
ویـل نـام چـاهى    ! حجاج: سعید؟ واى بر تو چرا گریه مى کنى: حجاج گفت
. که عذاب آن بسیار سخت است و آنجا جاى گنهکاران مى باشد، است در جهنم

هر طور که خـودت دوسـت دارى   : سعید؟ چگونه مى خواهى ترا بکشم: حجاج
را قصـاص  ت، همانطور در روز قیامت در پیشگاه عدل الهى، بخدا قسم، مرا بکش
او را طبـق معمـول در   : بالاخره حجـاج بـه مـاءمورین دسـتور داد    . خواهم کرد

  ! حضور من گردن بزنید
سعید رو به قبله نشسته و ایـن آیـه را   ، دستهاى سعید را از پشت بست، جلادّ
 ـ    (: خواند مـا اَنـَا م نیفـاً وح ضالاَْر و موات ذى فطََرَ السـ نَ انّى وجهت وجهِى للَّ

من روى خود را بسوى کسى کـردم کـه آسـمانها و زمـین را     (: )183( )المْشْرِکینَ
صورت او : حجاج گفت ).من در ایمان خود خالصم و از مشرکان نیست، آفریده

: ایـن آیـه را تـلاوت فرمـود    ، وقتى روى او را برگردانیدند. را از قبله برگردانید
وا فثََم وجه ال( لُّ و   ).خدا آنجاست، بهر سو روى بگردانید(: )184( )لهّفاَیَنمَا تُ

صورت او را بطرف زمین بگذارید و سر او را از قفـا جـدا   : حجاج فرمان داد
م ت   (: سعید این آیه را خواند. کنید کُ ِنهْـا نخُـْرجم و م عیدکُ م و فیها نُ منهْا خَلَقنْاکُ

خْرى و در آن بـاز مـى گـردانیم و بـار      ما شما را از زمین آفریدیم(: )185( )ارةً اُ
  ).دیگر در قیامت شما را از آن بیرون مى آوریم

ده و     (: بعد گفت داً عبـ حمـ اَنَّ م و لـَه لا شـَریک هدحلا اللهّ وا لهاَنَّ لاا د ْاشَه
ُله و سکسـى را بقتـل   ، خدایا بعد از من به حجـاج مهلـت مـده   : و اضافه کرد )ر
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یش از این جلادّ به او مهلت نداد و سر نازنین سـعید را از قفـا جـدا    و ب. برساند
  . لااله الاّاالله: چند مرتبه گفت؛ و چون سر از بدن جدا شد. نمود

سـالگى   45در سـن  ، قمـرى  95، در مـاه شـعبان  ، و این چنین بود که سعید
وضع حجاج دگرگون شـد و  ، بعد از شهادت سعید. بدرجه رفیه شهادت نائل شد

چـون  ، فرصت نیافت کسى را بکشد، زده روز بیشتر زنده نماند و در این مدتپان
سعید را با حالتى خشمگین مشاهده مى کرد کـه بـه او حملـه    ، بخواب مى رفت
و او در ایـن  ؟ که مرا کشـتى ؟ گناه من چه بود! اى دشمن خدا: کرده و مى گوید

  )186(؟ چه کار بودمرا با سعید جبیر : از خواب مى پرید و مى گفت، مدت مدام

  از دیدگاه قنبر  ﷒ على -57
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

یکـى  ، امروز دوست دارم: به اطرافیانش گفت، روزى حجاج بن یوسف ثقفى
! امیـر : گفتنـد . بخدا تقرب جـویم ، از دوستان على را بکشم و با ریختن خون او

فوراً دستور داد قنبر را دسـتگیر  . رده استکسى بیشتر از قنبر على را خدمت نک
؟ تو براى على چه خدمتى مى کردى: حجاج به او گفت. کرده و بحضور آوردند

على بعـداز وضـو چـه    : گفت. براى آن بزرگوار مى آوردم، من آب وضو: فرمود
وا مـا   (: این آیه شریفه را قرائت مى فرمود: قنبر جواب داد؟ مى خواند فَلمَا نَسـ

لیَهِم اَبواب کُلِّ شَىٍذکُرُّ نا عفتََح ِغتْـَۀً      ، وا به ب م وتـُوا اَخـَذْناه وا بمِـا اُ حتى اذا فَرحِـ
ونَ سلبم م ذاهَفرامـوش  ، هنگامى که آنچه را به آنها یادآورى شده بـود (: )187( )فا

 تـا کـاملاً خوشـحال   ، ما هم درهاى تمام نعمتها را به روى آنها گشـودیم ؛ کردند
در این هنگـام همگـى مـاءیوس    ، ناگهان آنها را گرفتیم. شده و به آن دل بستند

  ).شدند



70 

 

: قنبر جـواب داد ؟ حتماً این آیات را بر ما تاویل مى کرده است: حجاج گفت
مـن بنـده خـدا هسـتم و     ! نه: فرمود؟ تو بنده على مى باشى: حجاج گفت! آرى

و با دو نیـزه مبـارزه   ، ى جنگیدآن آقائى که با دو شمشیر با دشمن م، غلام على
و یک لحظه بـه خداونـد   ، و دوبار هجرت کرد، مى کرد و به دو قبله نماز خواند

و چشـم و چـراغ   ، کـه بهتـرین اهـل ایمـان    ، من بنده آن آقائى هستم. کافر نشد
و پیشواى مسلمانان و زبـان گویـاى رسـول رب    ، و یادگار پیامبران، رزمندگان
  )188(. العالمین بود

تـو طریقـه اى   : قنبر گفـت . از طریقه و روش على دست بردار: اج گفتحج
هر : قنبر؟ چگونه ترا بکشم: حجاج گفت. تا من پیروى کنم، بهتر از آن نشانم بده
مثـل گوسـفندان   ، به من خبر داده که تو مرا، اما آقاى من؟ طور که دوست دارى

  ! ذبح خواهى کرد
سر از بدن او جدا کرده و آن ، ادبعد دستور د. روش خوبى است: حجاج گفت

  )189(. خدمتگزار آستان مقدس علوى را بشهادت برسانند

  شیفته پیامبر  -58
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

بـود و از عمـق جـان آن     ﷐  غلامِ حضر رسول اکرم )190(ابو عبداالله ثوبان 
آن بزرگوار جدا مى شد بى طاقـت  او هر موقع از . حضرت را دوست مى داشت

  وارد محضر پیامبر، روزى با حالتى پریشان و بدنى لرزان و رنگى متغیر. مى شد

؟ ترا چه شده آیـا مـریض شـده اى   ، ثوبان: کرد سئوالحضرت پیامبر ، شد ﷐
مـن  ! ولى یاد آخرت مرا بى تـاب کـرده  ، من دردى ندارم، نه یا رسول االله: گفت
و اگر انشاءاالله ! این حالت به من عارض شده، روز است که شما را ندیده امیک 
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من همنشین غلامان خواهم شد و شما با انبیـاء الهـى   ، در آخرت به بهشت رفتم
  ! محشور مى شوید و ابداً شما را ملاقات نخواهم کرد

ه حالت وحى رخ داده و این آیه شریف، در این هنگام بر پیامبر بزرگوار اسلام
ینَ  (: نازل شد لیَهِم منَ النَّبیـ ع ّالله م ذینَ اَنْع ع الَّ م ک ولئ ولَ فاَُ الرَّس و ّعِ اللهطنْ یم و

فیقاً ر ک لئ نَ اوس ح حینَ والالص و داء الشُّه ّدیقینَ والص و آنان کـه خـدا و   (: )191( )و
نها لطف و عنایت کامل فرموده البته با کسانى که خدا به آ، رسول را اطاعت کنند

قان و شهیدان و نیکوکاران در بهشت با هم خواهند بـود  ، یعنى با پیامبران و صدی
  )192( ).و آنان چقدر رفیقان خوبى هستند

  عاشق خدا  -59
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
 شخصیتى وارسته و بزرگمردى کـه مـورد اعتمـاد و   ، عبداالله بن جنْدب کوفى

او . بود و از طرف آنان وکالت داشت ﷔عنایت حضرت کاظم و حضرت رضا
ع ؛ در عصر خویش محسوب مى شود، یکى از شخصیت هاى برجسته جهان تشی

نِ   : در حق وى فرمود ﷒ تا آنجائى که روزى حضرت ابوالحسن اللـّه ابـ دبنَّ عا
ب لمَنَ المْخبْتِینْ نْدکه خداوند متعال ، مختبین است یعنى از کسانى است او از: ج
ذینَ اذا ذکُرَ اللـّه  (: آنجا که مى فرماید. آنان را مژده داده است ر المْخبْتِینَ الَّ و بشِّ

م هوب لُ آنانى که چـون پـیش   ، بشارت بده فروتنان و متواضعان را(: )193( )وجِلَت قُ
  . سان شوددلهاشان هرا، خدا را یاد کنند، آنان

در مورد عظمت و بزرگوارى شخصـیت وى مـى   ، )194(یونس ابن عبدالرحمان 
در مراسم عرفات عبداالله را دیدم که دستها بسوى آسمان بلند کـرده و آب  : گوید

دیده اش بر رخسارش جارى بود و مدام اشک مى ریخت و دعا مى کرد وقتـى  
  ؟ ب حال خوشى داشتىوقوف هیچکس را بهتر از تو ندیدم عج: تمام شد گفتم



72 

 

بخدا سوگند یک کلمه براى خودم دعا نکردم همه اش بـراى بـرادران   : گفت
هر کس در پشت : شنیدم که فرمود ﷒ زیرا از امام موسى؛ مومنم دعا مى کردم

سر برادر مومن خویش براى او دعا کند از عرش ندا مى دهند که براى تـو صـد   
استم از صد هزار دعاى تضمین شده فرشتگان دست و من نخو. هزار برابر او باد

  )195(. بردارم

  ناپلئون از قرآن مى گوید  -60
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

امپراطور فرانسه و چهره معروف عالم سیاست در عرصه  )196(، ناپلئون بناپارت
ور مـى  روزى در مورد اسلام و مسلمانان فکر مى کرد و اینکـه چط ـ ، بین الملل

بر کشورهاى اسلام تسـلط یافـت و مسـلمانان را تحـت سـیطره فرانسـه       ، شود
مصـر را معرفـى   ؟ مرکز مسلمین کجاسـت : از مشاورین خود سؤال کرد. درآورد
پس از ورود به کتابخانه مهم آن شهر رفتـه و  ؛ او بسوى مصر حرکت کرد. کردند

بخوان و او قـرآن را بـاز   یکى از مهمترین کتابهاى اینها را برایم : به مترجم گفت
ى   (: این آیه را مشاهده کرد، کرده و در اول صفحه انَّ هذَا الْقرُْآنَ یهدى للَّتـى هـ

راً کبَیـراً    م اجَـ ونَ الصالحات اَنَّ لهَـ َلمع ذینَ ی ایـن  (: )197( )اَقْوم و یبشّرُ المْؤْمنینَ الَّ
انى که اعمال مؤمنو به ، هدایت مى کند، به راهى که استوارترین راههاست، قرآن

 ).بشارت مى دهد که براى آنها پاداش بزرگى است، صالح انجام مى دهند

، از کتابخانـه بیـرون آمدنـد   . آیه را براى ناپلئون خواند و ترجمه کرد، مترجم
دو ، صبح بیدار شـده . ناپلئون به این آیه و پیام آن فکر مى کرد، شب را تا صبح

همان کتاب دیروزى را دوبـاره بـراى   ، از مترجم خواست؛ بخانه آمدندمرتبه بکتا
  . او بخواند و معنى کند و او هم آیاتى را خوانده و ترجمه نمود
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روز . شب را باز در فکر و اندیشه قرآن و مفاهیم عالى آن بـه سـحر رسـاند   
بعـد از  . آیاتى خوانده و بـراى نـاپلئون ترجمـه شـد    ، مثل دو روز قبل، سوم هم

در بین ملـت  ، این کتاب چه جایگاهى: اینکه از کتابخانه بیرون آمدند سؤال کرد
آنها معتقدند که ایـن  : مترجم گفت؟ مسلمان دارد و چقدر به آن اهمیت مى دهند

  . همه اش کلام خداست، قرآن کتاب آسمانى است و بر پیامبر اسلام نازل شده
  . یگرى به ضرر آنانیکى به نفع مسلمانان و د، ناپلئون دو جمله گفت

اگر مسلمانان فرامین و احکام جـامع  : آنچه من از این کتاب فهمیدم: او گفت
و اضافه . دیگر روى ذلّت نخواهند دید، این کتاب را فراگیرند و به آن عمل کنند

در پرتو تعـالیم برنامـه   ، این قرآن در بین مسلمین حکومت کند، تا زمانیکه: کرد
مگر اینکـه بـین ایـن کتـاب و آنـان      ؛ م ما نخواهند شدمسلمانان تسلی، هاى آن

  )198(. فاصله ایجاد شود

   )199(مناظره پیر زال با عمرولیث  -61
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

با سپاه خویش وارد شهر نیشابور ، در زمستانى بسیار سرد، عمرولیث صفاّرى
 ـ  ، با لشکریانش، شد و از شدت سرما ردم وارد شـده و مسـکن   به خانـه هـاى م

به یکى ، آن زن. همه اش را آنان اشغال کردند؛ پیرزنى پنج اطاق داشت. گزیدند
موقعى که من پیش عمـرو  ، فردا: از فرماندهان عمرولیث شکایت کرد و او گفت

  . بیا و تقاضاى خود را بیان کن، هستم
ن پیـرى  مـن ز ! یا امیـر : پیر زن فرداى آن روز آمده و به عمرو اظهار داشت

هستم و همه اطاقهاى مرا سپاهیان تو اشغال کـرده انـد و مـرا بـا پـنج دختـر و       
، عروس در یک اطاق جاى داده اند و ما در آنجا هم آسـایش و امنیـت نـداریم   

نمى ، و این زیبنده جوانمردى مثل تو، زیرا سربازان تو آنجا رفت و آمد مى کنند
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؟ در این سرماى شدید چـه کننـد  ، اپس همراهان م: عمرو با ناراحتى گفت. باشد
  . پیرزن روى برگردانده و رفت! که زنان بیعقل هستند: راست گفته اند، دور شو

ایـن زن بسـیار   ! یا امیـر : به عمرولیث گفت، فرمانده مذکور، همینکه دور شد
خوب بود که در مورد او لطـف و مهربـانى   ؛ دانا و پرهیزگار و اهل عبادت است

: پرسـید ، وقتـى او را آوردنـد  . پیر زن را برگردانید: تور دادعمرو دس. مى کردید
؟ مگر ایـن آیـه را نخوانـده اى   : عمرو گفت! آرى: جواب داد؟ قرآن خوانده اى

لـُونَ  ( فْعی ک کـَذل و لَّهَها اذلةَ اَه وا اَعزَّ لُ ع جوها و د ۀً اَفْس ْوا قَری خَلُ ذا دا وك لُ ْنَّ الما( 
آن را به فساد و تباهى مـى  ، ن هنگامى که وارد منطقه آبادى شوندپادشاها(: )200(

  . همین گونه است، کشند و عزیزان آنجا را ذلیل مى کنند آرى کار آنان
که در همین سـوره  ! تعجب مى کنم، اما از جناب امیر، خوانده ام: پیرزن گفت

م خاویۀً(: ؟چرا این آیه را نخوانده است، نمل ُوته یب ک ک  فتَلْ نَّ فى ذلوا ا َبمِا ظَلم
ونَ َلمع مٍ یقَوۀً ل بخاطر ظلم و سـتمگرى  ، این خانه هاى ستمگران است(: )201( )لاََّی

  ).براى کسانى که آگاهند، خالى مانده است و در این کار نشانه عبرتى است
همانند صاعقه اى بر جان عمرولیث فرود آمد و چنان او را منقلب ، این سخن

اى : گفـت . که لرزشى اندامش را فرا گرفت و آب در دیدگانش نمایان شـد کرد 
بعد از این سپاهیان مـن در ایـن شـهر    ، برو و تمام خانه ات را تصرف کن! مادر

  . نخواهند ماند
هـر سـربازیکه از شـهر بیـرون     ، تا سه ساعت: بعد دستور داد منادى ندا دهد

) شـادیاخ (و محلى را بنام . د شدکشته خواه، یا در خانه رعیتى دیده شود، نرود
  )202(. در کنار نیشابور اردوگاه خود قرار داد و تمام سپاه آنجا خمیه زدند

  از آداب دوست یابى در قرآن   -62
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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نـزد آن حضـرت آمـد و بـه آن      ﷒ یکى از خویشاوندان حضـرت سـجاد  
در جواب او چیزى نفرمـوده و  ، و حضرت؛ اسزا گفتبزرگوار جسارت کرده و ن

  . سکوت کرد
پیشواى چهـارم بـه اطرافیـان    ، بعد از آنکه او از مجلس حضرت بیرون رفت

حـالا دوسـت دارم همـراه مـن     ؟ گفته هاى این شخص را شـنیدید : خود فرمود
ولـى دوسـت   ، ما مـى آئـیم  ! یا بن رسول االله: گفتند. تا جواب مرا بشنوید، بیائید
نعلـین خـود را    ﷒ امـام . اشتیم جواب دشنامهاى او را همینجا مى فرمودیـد د

الْکـاظمینَ الْغـَیظَ   (: پوشیده و در حالى که این آیه شریفه را زمزمـه مـى کـرد    و
حسنینَ ْالم ب ح ی ّالله نِ الناّسِ وینَ عالْعاف انسانهاى نیکوکار خشم خـود  (: )203( ). و

ند و از خطاى مردم مى گذرنـد و خداونـد نیکوکـاران را دوسـت     را فرو مى بر
  . از محل خود حرکت کرد ).دارد

، از تلاوت این آیه فهمیدم که حضرت به او نیکى خواهد کرد: راوى مى گوید
بـاو بگوئیـد   : حضرت او را صدا زده و فرمود؛ وقتى به در منزل آن مرد رسیدیم

فوراً براى دفـاع از خـود   ، قا را شنیدچون او صداى آ. که على بن الحسین است
تردیدى برایش ، آماده شد و در اینکه حضرت جسارتهاى او را پاسخ خواهد داد

  . باقى نماند
تو پیش مـا آمـدى و   ! اى برادر: اظهار داشت، وقتى چشم حضرت به او افتاد

، اگر در من هست، هرگاه آن بدیهائى که به من نسبت دادى، چنین و چنان گفتى
آن . خدا مى خواهم مرا بیامرزد و اگر نیست از خدا مى خواهم تـرا بیـامرزد  از 
حالش دگرگون شد و بعد از آنکه میان ، وقتى چنین رفتارى را مشاهده کرد، مرد

آنچه من گفتم در شـما نیسـت و مـن بـه ایـن      : گفت، دیدگان حضرت را بوسید
  )204(. صفات سزاوارترم
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  آن  اعتراض پادشاه روم به آیه قر -63
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

و اظهـار  ، سفیرى از جانـب قیصـر روم بـه مدینـه آمـد     ، در زمان خلیفه دوم
او به خلیفـه  . او را پیش خلیفه بردند. من سخنى با خلیفه مسلمانان دارم: داشت
شما ما را به دین اسلام دعوت مى کنید و حـال آنکـه خودتـان در دیـن     : گفت
مگر شما هـر  : سفیر جواب داد؟ چطور: خلیفه گفت؟ تردید دارید شک و، اسلام

ستَقیم(؟ این کلام را نمى گوئید، روز در فریضه نماز ّْراطَ المناَ الصدهخدایا(: )ا !
پس اگر خود را حق مـى دانیـد و راه حـق را     ).هدایت فرما، ما را به راه راست

  ؟ نى دارداین طلب هدایت به راه راست چه مع؟ یافته اید
. رسـاندند  ﷒ ماجرا را بـه حضـرت امیـر   ؛ خلیفه و اطرافیان متحیر ماندند

تـا  ، همچنانکه بما توفیق عطـا فرمـودى  : یعنى )اهدنا(مراد از : حضرت فرمود
همچنـان مـا را توفیـق    ، در گذشته و حال بجـا آورده ایـم  ، عبادت و بندگى ترا

و ما را در صـراط مسـتقیم   ؛ بادت ترا بکنیمدر بقیه عمر خود نیز ع، عنایت فرما
  )205(. ثابت و پایدار بدار

  آیه ساختگى   -64
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

کیسـه زر بـا   ، گردش مى کردم، موقعى که در ناحیه صحرا: اصمعى مى گوید
 ـ، خود داشتم و آنرا به بنا به علتى به یکى از زنان بادیه نشین امانت سـپردم  د بع

او را پیش بزرگ آن قبیله بردم و او . او انکار کرد، برگشته و از وى آنرا خواستم
تا آنجائى که من مى : بزرگ قبیله گفت. بر انکار خویش پافشارى کرد، همچنان
گویـا فرمـوده   : گفـتم . راهى بـراى اثبـات نیسـت   ، به غیر از قسم خوردن، دانم

  : خداوند را نشنیده اى
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  رِقَۀٍ یمیناو لا تَقبْلْ لسا
لفََت بِرِبِّ الْعالمَینا ح لَو و  

  سوگند نپذیر، از زن دزد
  . قسم خورد، ولو به پروردگار جهانیان

اقرار گرفت و آن امانـت را بـه مـن    ، راست مى گوئى و از او به تهدید: گفت
رو بـه مـن    -تازه چیزى به یادش افتاده باشـد ، مانند کسى که-سپس . برگرداند

  : گفتم آنجا که مى فرماید؟ در کدام سوره است، این آیه که خواندى: کرده و گفت
حینا ـــب ک فاَصـ نـــح   اَلا هبــــى بِصـ

ــدرینا       ــور الاَْنـْ ــى خمَـ )206( و لا تبَقـ
  

   
انـّا فتََحنالـَک فتَْحـاً    (من گمان داشتم که آن آیه در سوره ، سبحان االله: گفت
  . مى باشد ).پیروزى آشکار، دیمهمانا ترا پیروزى دا(: )207( )مبیناً

  شوراى معارضه با قرآن   -65
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

چهـار تـن از   : مـى گویـد   ﷒ شاگرد ممتاز مکتب جعفرى، هشام بن حکم
هریه  باى دُى گرایـان (بزرگان و ادبنامهـاى عبـدالکریم ابـن ابـى العوجـا     ) ماد ،

در مسجد الحرام جلسه ، االله بن مقفّع و عبدالملک بصرىعبد، عبدالملک دیصانى
گفتگو مى کردند و همچنین راجع به نفـوذ اسـلام در   ، تشکیل داده و درباره حج

جوامع مختلف و توجه روزافزون مسلمانان بـه احکـام و دسـتورات مـذهبى و     
سـخنانى  ، متحمل شدن آنان رنجها و مشقاتى را که در این راه بر آنان مى رسـد 

  . مطالبى مى گفتند، طرح کرده و در مورد چگونگى مبارزه با اسلامم
دیـن    به این نتیجه رسیدند که بایـد اسـاس   ، پس از بیان نقطه نظرات خویش

به چهار بخش ، اسلام را از بین برد و آن قرآن است در همانجا قرآن را بین خود
و ایرادهـائى ادبـى و   تا هر کدام با فرصت کامل آنرا مطالعه نموده ؛ تقسیم کردند
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 -یعنى موسم حج سال آینـده  -، علمى آشکارى بر آن گرفته و در جلسه بعدى
در همان جا گرد هم آمده و ایرادات خود را بین مسلمانان نشر دهند و بدینگونه 

  . قرآن را نقض کرده و دین اسلام را از پایه نابود کنند
ام حـج    .بعد از این قرارداد از همدیگر جدا شده و رفتند چون سال بعد در ایـ

اول ابـن  . اجتماع نمودند و از یکدیگر از موضوع قرار داد سال گذشته پرسـیدند 
چون به این ، من قرآن را مطالعه کردم: معذرت خواهى کرده و گفت، ابى العوجاء
دتا(: آیه رسیدم لفََس ّلا اللهۀٌ ا هکانَ فیهمِا آل جز  اگر در آسمان و زمین(: )208( )لَو

  ).فاسد مى شدند و نظام جهان به هم مى خورد، اللهّ خدایان دیگرى بود
از تعرض به آیات دیگـر  ، مطالعه این آیه مرا به وحشت انداخت و بلاغت آن

، مـن ضـمن مطالعـه   : با اعتذار گفت، بعد از او عبدالملک دیصانى. مرا بازداشت
رِب(: وقتى به این آیه رسیدم وا لهَ یا ایَها الناّس ضُ عَتملٌ فاَس ونَ ، مثَ عذینَ تَد انَّ الَّ

ّنِ اللهو نْ دم ،     وا لـَه عـ َتملـَوِ اج بابـاً و قـُوا ذُ باب شـَیئاً   ، لنَْ یخْلُ م الـذُّ هُلب سـ نْ یا و ،
ْنهم وه ذُ تنَْقس لای ،وب المْطْلُ و ب الطاّل ف مثلى زده شده اسـت ! اى مردم(: )209( )ضَع. 

هرگز نمـى تواننـد   ، غیر از خدا مى خوانید، کسانى را که: به آن گوش فرار دهید
و هرگاه مگـس  ؛ هر چند براى این کار دست به دست هم دهند، مگسى بیافرینند

هم ایـن طلـب کننـده گـان     . نمى توانند آنرا باز پس گیرند، چیزى از آنها برباید
ظ این آیه مرا حیران سـاخت و از  دقت در معنى و لف ).ناتوانند و هم آن مطلوبان

  ! کارى که در نظر داشتم منصرف شدم
وا  (: بلاغت این آیه سوره یوسف: سپس عبدالملک بصرى گفت فَلمَا استیَئَسـ

وا نَجیاً خَلَص ْنهماءیوس  ]بنیامین[از بازگرداندن او ، هنگامى که برادران(: )210( )م
مرا مبهوت ساخت و من از ادامـه   ).دندبا خود خلوت نمو، به کنارى رفته، شدند

 ! کار منصرف شدم
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دربـاره چگـونگى   ، آیه سـوره هـود  : عبداالله بن مقفع اظهار داشت، و در آخر
؛ گنجانـده اسـت  ، در یک آیـه ، طوفان نوح که آغاز و پایان آن داستان مفصل را

  : برایم نماند، آنچنان مرا تکان داد که قدرت اندیشه در آیات دیگر
رُ     و قیلَ( ى الاَْمـ یا اَرض اَبلَعى ماءك و یا سماء اَقْلعى و غیض المْـاء و قُضـ

عداً للْقَومِ الظاّلمینَ قیلَ ب ىِّ وود لَى الْج ع ت تَواس آبت ، اى زمین: گفته شد(: )211( )و
و آب فرو نشست و کار پایـان یافـت و   ! خوددارى کن، و اى آسمان! را فرو بر

دور باد قـوم  : گفته شد، و در این هنگام؛ پهلو گرفت، شتى بر دامنه کوه جودىک
  ! ستمگر از رحمت خداوند

در این موقع که آن چهار نفر حیران و سراسیمه بـه یکـدیگر   : هشام مى گوید
بـر آنهـا    -که آنسال بـه حـج آمـده بـود    - ﷒ حضرت صادق! مى نگریستند

به چه کارى آمده اند و چه مى ، انستند که اینهامى د، گوئى آن حضرت، گذشتند
ت الانـْس  (: این آیه شریفه را تلاوت فرمود، براى همین. اندیشند ع َتمنْ اجَقُلْ لئ

ضٍ      ع ب م لـ ضـُه ع کـانَ ب لـَو و هثْلِنَ بمو لِ هذَا الْقرُْآنِ لایاءتُ وا بمِثْ لى اَنْ یاءتُ الْجنُِّ ع و
اگر همه انس و جن گرد هم آیند که ماننـد  : به آنان بگو! اى پیامبر(: )212( )ظهَیراً

هر چند بعضى از آنها پشتیبان بعض ، نظیر آن را نخواهند آورد، این قرآن بیاورند
  )213( ).دیگر باشند
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  با نمرود  ﷒ مناظره ابراهیم -66
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

 حضـرت ابـراهیم  ، بـا قـدرت لایـزال خـویش    ، متعـال  بعد از آنکه خداونـد 

آنان در بهت و حیـرت  ؛ نجات داد، از آتش هولناك و سوزان نمرودیان، را ﷒
  . فرو رفتند و به قدرت خداى ابراهیم متوجه شدند

خداى : را احضار کرده و از او پرسید ﷒ بدین جهت نمرود حضرت ابراهیم
خدائى وجود ، مگر جز من؟ را به پرستش او دعوت مى کنىکه مردم ؟ تو کیست

و چـرا بتهـاى آنهـا را    ؟ تفرقه و اختلاف ایجاد مى کنـى ، چرا میان مردم! ؟دارد
ى  (: ابـراهیم گفـت  ؟ خداى تو چه کسى است، اصلاً به من بگو؟ شکسته اى بـ ر

میتی یى وح مـى  خداى من آن کسى است که زنـده مـى کنـد و    (: )214( )الذىّ ی
و بـراى اثبـات ایـن کـار و     . من نیز زنده مى کنم و مى میـرانم : او گفت ).میراند

دو زندانى را حاضـر کردنـد   ، دستور داد، از روى مغالطه، مشتبه ساختن بر مردم
  . و قتل دیگرى را داد، فرمان آزادى یکى
از : بعد فرمـود . آنرا که کشته اى زنده کن: اگر راست مى گوئى: ابراهیم گفت

آفتـاب عالمتـاب را از افـق    ، آن کسى است که همـه روزه ، خدا من، ن گذشتهای
 -که حـاکم بـر جهـان هسـتى تـوئى      -مشرق مى آورد و اگر راست مى گوئى 

و  )215(. مبهوت و وامانده شـد ، در اینجا آن مرد کافر! خورشید را از مغرب بیاور
عناد برنداشـت و  آثار عجز و و زبونى در او آشکار گردید ولى باز هم دست از 

ولى دستور داد او را از شهر بیرون ، ابراهیم را آزاد ساخت، فقط از ترس رسوائى
  . تا کسى از او پیروى نکند؛ کنند

گوسـفندان و  ، دل خوشى نداشت آماده رفتن شـد ، ابراهیم هم که از نمرودیان
یم چون تعداد اغنام و احشام ابراه. سایر وسائل خویش را برداشته و حرکت کرد
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اگر : ابراهیم گفت. آنها را بنفع حکومت مصادره کنند، نمرود دستور داد، زیاد بود
بایـد عمـرى را کـه در سـرزمین شـما      ، بخواهید گوسفندان و اموال مـرا بگیـرد  

  . گذرانده ام و با صرف آن این اموال را فراهم کرده ام به من برگردانید
بـه  ، استماع بیانات متهم ارجاع شد و قاضى پس از، محاکمه به قاضى نمرود

از خطهّ فرمانروائى نمـرود  ، نفع ابراهیم راى داد و او با اموال و احشام و خانواده
  )216(. خارج شده و بسوى شام و بیت المقدس حرکت کرد

  داستان شداد بن عاد  -67
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

. بودند که عزرائیل به زیارت آن حضرت آمدنشسته  ﷐  روزى پیامبر اکرم
در این مدتى که خداوند متعـال تـرا   ! اى عزرائیل: از او پرسید ﷐  پیامبر اکرم

تا بحال اتفاق افتاده است کـه بـر یکـى از    ، ماءمور کرده که جان مردم را بگیرى
م بکنى و دلت به حال او بسوزد ؟ اینها ترح  

در این مدتى که من بر قـبض روح بنـدگان مـاءمور    ! ول االلهبلى یا رس: گفت
روزى بـود کـه در دریـا از تلاطـم     ، یکى: شده ام در دو مورد دلم سوخته است

بـر  ، در آن میان زنـى حاملـه  ، کشتى شکست و اهل آن غرق شدند، امواجِ دریا
و بـا  ، روى تخته ناره اى ماند که در روى امواج دریا حیـران و سـرگردان شـد   

در چنین موقعیتى بود که فرزنـد او  ؛ رکت آب و موج دریا بالا و پائین مى شدح
جان مادر را : فرمان داد، قادر متعال، وقتى که خواست او را شیر بدهد، بدنیا آمد

من در چنین مـوقعى  . رها کن، بگیر و آن کودك را در میان امواج سهمگین دریا
  . رحم کردم، بود که بر آن کودك بى نوا

اد عاد، دوم بار سالها تـلاش کـرد و در ایـن کـره خـاکى     ، زمانى بود که شد ،
هر چه مى توانست از ، او در طول سالهاى متمادى. بهشت روى زمین را بنا نهاد
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مروارید و سنگریزه هاى جواهر و مرجان و زمردّ و طلا و نقره و زبرجد و در و 
در زیبائى آن صرف ، ش راجمع آورى کرده و تمام امکانات خوی، یاقوت مرصع

اد یا باغ ارم معروف شد، کرد تا آنجا که به بهشت شد .  
بک بِعـاد (: چنانکه خداوند در قرآن مى فرماید لَ رفَع فَتَرَ کی اَلَم-  ذات مرا

مادالْع- ى البِْلادثْلهُا فخْلَقْ می اتمام به ، هنگامیکه بناى آن شهر زیبا )217( )اَلَّتى لَم
اد با وزیران و امیران بسوى آن حرکت کردند؛ رسید همینکـه بـه مقابـل در    ، شد
در رکـاب اسـب بـود کـه     ، پاى راست از رکاب بیرون آورد و پاى چـپ ؛ رسید

  ! جان آن ملعون را بگیر: فرمان الهى رسید
دلم بر وى بسوخت که بیچاره عمـرى بـه امیـد    ، چون او را قبض روح کردم

بـه    در آن بناى عظیم و کاخ باشکوه تلاش کرد ولى چشمش  ،آسایش و راحتى
  . آن نیفتاد

در این گفتگو بودند که جبرئیل نازل شـده   ﷒ و عزرائیل ﷐  پیامبر اکرم
خدایت سلام مى رسـاند و مـى فرمایـد کـه بـه       ﷐  یا محمد: و اظهار داشت

اد بن عادعزّت و جلال من سوگن همان کودك بـود کـه در آن دریـاى    ، د که شد
اج، در روى آب، بیکران او را حفظ کـردم  ، او را پروردم و از خطرات دریاى مو

کفران نمـود  ، و بدون مادر تربیت کردم و به پادشاهى رساندم ولى او احسان مرا
ل  ،من هم عزّت ظاهرى او را، و پرچم خودبینى و غرور برافراشت و بالاخره مبد

تا عاقلان بدانند که ما کافران را مهلت مى دهیم اما به حـال  ، به ذلّت ابدى کردم
وا(: رها نمى کنیم، خود ذینَ کفََرُ حسبنَّ الَّ لا ی و ،هِمس م خیَرٌ لاَنفُْ َلى لهُاَنَّما ، اَنَّما نم

وا اثمْاً زدْاد َلی م َلى لهُهینٌ، نمم ذابع م َله آنها که کافر شدند و راه طغیان (: )218( )و
مـا بـه   . تصور نکنند اگر به آنان مهلت مى دهیم به سودشان اسـت ، پیش گرفتند
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فقط براى اینکه بر گناهان خود بیفزایند و براى آنها عذاب ، آنان مهلت مى دهیم
  )219(. خوارکننده اى آماده شده است

  داستان مباهله در قرآن   -68
 ّمِ اللهبِسمنِ الْرَّحیمالْرَّح  

. که در مرز یمـن قـرار دارد  ، یکى از شهرهاى حجاز شهرى است بنام نجران
ت مى زیستند، در صدر اسلام در سـال دهـم هجـرت   ، اهل آنجا با آئین نصرانی ،
توسط خالد بن ولید اهـالى آن منطقـه را بـه اسـلام دعـوت       ﷐  پیامبر اسلام

  . نصرانیت باقى ماندند  ولى بقیه در کیش ، رى مسلمان شدندفرمود و گروه بسیا
نامه اى به روحانیون بزرگ نصـاراى   ﷐  به دنبال آن رسول گرامى اسلام

یگانه ، بنام خداوند: فرمود، نجران نوشته و ضمن دعوت آنان به دین مبین اسلام
بـه پرسـتش   ، بنـدگان   تش من شما را از پرس، خداى ابراهیم و اسحاق و یعقوب

و اگـر اسـلام را   ! مسلمان شـوید ، اگر مى خواهید، خداوند یکتا دعوت مى کنم
بعـد از  ، آنـان . باید جزیه بدهید والاّ بشما اعلان جنگ مى دهم، قبول نمى کنید

بـه  ، رسیدن نامه پیامبر به هـراس افتادنـد و بـا هیئتـى مرکـب از چهـارده نفـر       
  . به مدینه آمدندسرپرستى شخصى بنام شرحبیل 

بـه  ، وارد مدینه شدند و مستقیماً در مسجد، هیئت روحانیون اعزامى از نجران
چون وقت عبادت خود را نزدیک ، روحانیون نجران. آمدند ﷐  محضر پیامبر

اطرافیـان پیـامبر از مشـاهده    . ناقوس را براى اعلام نماز بصدا در آوردند، دیدند
! ؟صـداى نـاقوس  ، در مسجد شما! یا رسول االله: ت شده و گفتنداین وضع ناراح

  . بگذارید عبادت خودشان را بجا بیاورند: فرمود
شـعار شـما در   : به محضر پیامبر رسـیده و گفتنـد  ، بعد از اداى مراسم عبادت
: من مـردم را دعـوت مـى کـنم کـه بگوینـد      : فرمود؟ دعوت بسوى خدا چیست
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عیسى بن مـریم  ، د و من هم پیامبر خدا هستمخدائى جز خداى یکتا وجود ندار
  . غذا میخورد و آب مى نوشد و سخن مى گوید، نیز بنده و مخلوق خداست
در همـان حـال بـه    ؟ اگر بنده خدا بود پدرش کیست: روحانیان نجران گفتند

آیـا او  ؟ پیامبر وحى نازل شد که از آنها بپرس درباره حضرت آدم چه مى گوئید
نبود که مانند سایر بندگان میخورد و مى نوشید و سخن مـى   بنده و مخلوق خدا

در اینجـا پیـامبر   . آرى او چنین بود: گفتند، وقتى پیامبر از آنها سوال کرد؟ گفت
آنهـا در جـواب عـاجز شـده و مـات و      ؟ پدر آدم کى بود! بسیار خوب: پرسید

  . مبهوت به همدیگر نگاه کردند
اللـّه  (: در آن حال خداوند این آیه را فرستاد نْدلَ عیسـى ع کمَثـَلِ آدم  ، انَّ مثَ

ونُ کُ َکنُْ فی َقالَ له م رابٍ ثُ ل عیسى در نزد خدا(: )220( )خَلَقهَ منْ تُ همچون آدم ، مثَ
او هـم فـوراً   ! موجـود بـاش  : که او را از خاك آفرید و سپس به او فرمود، است

ت او نیستهر، بنابراین ولادت عیسى بدون پدر ).موجود شد وهی لُ   . گز دلیل بر اُ
آنها را به اسلام دعـوت کـرد و    ﷐  پیامبر، وقتى آنها از جواب فرو ماندند

: پیـامبر فرمـود  ، ما مسلمان شدیم: آنها براى رهائى خویش تظاهر کرده و گفتند
شما دروغ مى گوئید و شما را علاقـه بـه صـلیب موهـوم عیسـى و شـراب       ! نه

و چـون  ! مانع مى شود تا دین حق را بپذیریـد ، و خوردن گوشت خوكخوارى 
نْ  (: در همان لحظـه آیـه نـازل شـد    ، آنها از پذیرفتن دین اسلام سرباز زدند فمَـ

نا   سـاءن و م نا و اَبناءکُ ناءاَب ع ا نَدلْمِ فَقُلْ تَعالَونَ الْعم كما جاء دع نْ بم فیه ک حاج
م لـَى الْکـاذبینَ     و نساءکُ ع اللـّه نـَتل لَععلْ فنََج م نبَتهَِ م ثُ کُ س سنا و اَنفُْ : )221( )و اَنفُْ

هرگاه بعد از علم و دانشى که درباره مسیح به تو رسیده باز کسـانى بـا تـو بـه     (
شـما  ، بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم: محاجه و ستیز برخیزند به آنها بگو

مـا  ؛ شما هم زنان خود را، ما زنان خویش را دعوت نمائیم، هم فرزندان خود را
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و ؛ آنگـاه مباهلـه کنـیم   ؛ شما هم از نفسهاى خـود ، از نفسهاى خود دعوت کنیم
  ).لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم

این کارى منصفانه اسـت و بنـا گذاشـتند    ! خیلى خوب: نصاراى نجران گفتند
سـید و عاقـب و   : وقتى به منزل رسـیدند . در روز آینده آماده شوند براى مباهله

فـردا بـا عـده اى از یـاران و     ، اگر محمد: سه تن از بزرگان نصارى گفتند، اهتم
ما هم با او مباهله مى کنـیم و او قطعـاً پیـامبر خـدا     ، اصحابش براى مباهله آمد

به این کار نباید دسـت   ما، براى مباهله حضور یافت، امآ اگر با خاندانش. نیست
زیرا اگر او خاندان نزدیکش را براى اینکه انتخاب کند و حاضر شود آنها ، بزنیم

  . راستگو است  حتماً او پیامبر است و در ادعاى خویش ، را فدا نماید
فردا صبح نصاراى نجران آمده و در محل مورد نظر ایسـتادند و منتظـر ورود   

در حـالى کـه    ﷐  حضـرت رسـول اکـرم   : بودند که ناگاه دیدند ﷐  پیامبر
و مردى هم ، کودکى را در آغوش و کودکى را در دست دارد و زنى پشت سر او

بـه  ، دنبال آن زن به آرامى قدم برمى دارند و با شکوه و جـلال خاصـى  ، بترتیب
  . پیش مى آیند

با ، اینان چه نسبتى: کردند سئوال ،از مردم حاضر در صحنه، روحانیون نصارا
دامـاد اوسـت و آن زن   ، آن مرد على بن ابى طالـب : گفتند؟ دارند ﷐  محمد
. دخترش مـى باشـد و آن دو کـودك فرزنـدان فاطمـه و علـى هسـتند       ، فاطمه

بطـورى کـه   ؛ از مشاهده این منظره نگران شده و جا خوردنـد ، روحانیون نصارا
این را بدانید کـه مـن عـذاب را در چنـد     : به همراهانش گفت خطاب، شرحبیل

اگر این مرد فرستاده خدا باشد و با این وضع دست ، قدمى خود احساس مى کنم
در ، و تا روز قیامت یکنفـر نصـرانى  ، تمام ما نابود خواهیم شد، به نفرین برداریم

  . روى زمین باقى نخواهد ماند
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نفرین پیـامبر ترسـیده و دسـت از مباهلـه      از، و به این ترتیب نصاراى نجران
نظر ما این است که با تـو مباهلـه    ﷐  اى ابوالقاسم: برداشتند و عرض کردند

  . تو دین خود را داشته باشد و بگذار ما هم بدین خود باقى باشیم، نکنیم
! نـه : اسـقف گفـت  . اگر حاضر به مباهله نیستید مسلمان شوید: پیامبر فرمود

جِزیـه  ، مانند سایر اهل کتـاب ، مسلمان نمى شویم و چون توانائى جنگ نداریم
  )223(. هم پذیرفت و با آنها مصالحه کرد ﷐  پیامبر. مى دهیم )222(

  اعتراض سیوطى بر شیعیان   -69
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

در ، فترین دانشمندان اهل سنّتیکى از معرو، جلال الدین عبدالرحمن سیوطى
مفسرین عالیمقام شیعه را مورد تعـرض  ، کتاب الاتقان در یک کلامى اهانت آمیز

و : قرار داده و در بخش شناخت شروط مفَسّر و مفسر و آداب تفسیر مى نویسد
زیرا که آن تاءویل جـاهلان  ، اما تاءویلى که مخالف آیه و شرع باشد حرام است

لتَْقیانِ(کلام خداوند را در آیه  )224(ه رافضیان چنانک، است نِ یَریح ْالب ج رَ 225( )م( :
یخـْرُج منهْمـا   (مـى باشـند    ﷕تاءویل کرده اند که این دو دریا على و فاطمه 

رجْانُ  ْالم ولؤُُ و    ﷕یعنى حسن و حسین : را مى گویند ))226(اللُ
خـودش در تفسـیر الـدر    ، تاب الاتقان جنـاب سـیوطى  در حالى که مؤ لف ک

از ابن مردویه از ابن عباس و انـس ابـن مالـک همـان     ) 142ص  6ج (المنثور 
از علماى حنفـى  -، و نیز حاکم حسکانى )227(. تاءویل فوق را روایت کرده است

روایـات متعـددى را از ابـن    ) 208ص (در کتاب شـواهد التنزیـل    -قرن پنجم 
در همین موضـوع و بـه همـین مضـمون     ، الک و سلمان فارسى رهابن م، عباس

  . آورده است
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پس از روایت ایـن  ، در تفسیر مجمع البیان، مفسر عالیقدر شیعه شیخ طبرسى
تعجبى ندارد : تفسیر از سلمان فارسى و سعید ابن جبیر و سفیان ثورى مى گوید

جهـت وسـعت فضـل و    دو دریـا باشـند بـه     ﷕علـى و فاطمـه   (، که این دو
که دریا را به خاطر وسعت بحـر  ، بزرگوارى شان و بسیارى خیر و سودمندیشان

  )228(. نامیده اند

    ﷒ جلوه اى از اخلاق امام مجتبى -70
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

 شـبى در منـزل حضـرت امـام حسـن مجتبـى      ، جمعى از سادات بنى هاشـم 

  . ن بودند و از موضوعات مختلف سخن مى گفتندمهما ﷒
در این موقع یکى از خادمین حضرت غذا آورد و او همینطور که غـذاى داغ  

، مقدارى بر روى بدن مبارك حضرت ریخت و از حرارت آن، را تقسیم مى کرد
  . پوست بدنش آسیب دید

ار از کار خود ناراحت شـده و زبـان بـه اعتـذ    ، غلام چون این صحنه را دید
یظَ  (: خداى متعال مى فرماید! سرور من: گشوده و گفت الْکـاظمینَ اَلْغـ 229( )و( :

خشـم خـود را فـرو    : حضرت فرمـود  ).پرهیزکاران خشم خود را فرو مى برند(
الْعافینَ عنِ الناّسِ(: و غلام ادامه داد. بردم و از خطاى مردم مى گذرند(: )و.(  

ب (: غلام اضافه کرد. درگذشتم از تو عفو کردم و از خطایت: فرمود ح ی ّالله و
حسنینَ ْکه تـرا آزاد کـرده و   : فرمود ).و خداوند نیکوکاران را دوست دارد(: )الم

  )230(. پانصد درم هم بخشیدم

  و پیرمرد سخندان   مأمون -71
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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 ـ   مأمونمى گویند  روزى بـا  . ه گـو بـود  الرشید خیلى حاضـر جـواب و بدیه
در مـدت  : تا اینکـه گفـت  ، اطرافیان و مشاوران خصوصى خود صحبت مى کرد

  . فقط سه نفر در سخن گفتن بر من غلبه کرد، عمرم
او خیلـى گریـه مـى    ، مادر فضل بن سهل بود که چون فضل درگذشت، یکى
اقى اگر فضل از دنیا رفت و به سراى ب! مادر: من براى تسکین قلب او گفتم، کرد

. گرامـى دارم ، بجاى پسر تو مى باشم و تو را مثلِ یک مـادر ، اینک من، شتافت
  ؟ بر چنین فرزندى که مرا چون تو فرزند کسب کند چگونه نگریم: گفت

عاى نبـوت کـرد و مـى گفـت    ، دوم آنکه مـن  : مردى سیاهپوست در مصر اد
د ب: او را گفتم. موسى بن عمران هستم ضا و عصا موسى را معجزات بود چون ی ی

موسى آنگاه معجزه نشان داد که فرعـون  : او گفت؟ معجزه تو چیست، و غیر آن
م الاَْعلى(: گفت کُ ب عـا را    ).من پروردگار برتر شما هستم(: )اَناَ ر تو هم ایـن اد
  . تا من هم معجزه بیاورم، بکن

م شکایت نامه اى را که مـرد ، روزى در مرکز دادرسى نشسته بودم، سوم آنکه
یک نفر از : گفتم. کوفه نوشته بودند برایم آوردند و از حاکم خود شکایت داشتند

ا   . میان خود انتخاب کنید و از طرف شما سخن بگوید پیرمردى را برگزیدنـد امـ
عیبى ندارد با صـداى بلنـد صـحبت    : گفتم. گوش او سنگین است! یا امیر: گفتند
بر ما حاکمى ظالم و ستمگر ! امیریا : پیرمرد شروع به سخن کرد و گفت. مى کنم

سال اول طلا و جواهرات زنان را . در نهایت ناجوانمرد و بیدادگرى، فرستاده اى
زمـین  ، خانـه هایمـان را فـروختیم و در سـال سـوم     ، و در سـال دوم ، فروختیم

، فروش گذاشتیم و الان هـیچ نـداریم    زراعتى و باغ و بستانهایمان را به معرض 
  . جز خداى تعالى پناهى نخواهیم داشت، ا نرسىاگر تو به داد م
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آن کسى را که بر ! دروغ مى گوئى: من از گفته هاى او خشمگین شده و گفتم
. امین و پرهیزگـار اسـت  ، دانشمند، پیش من مردى عادل، شما حاکم فرستاده ام
پس بر تـو  ، اگر او به پیش تو این صفات را داراست! اى امیر: آن مرد فوراً گفت

نـه اینکـه مـا از عـدالت و     ، است که از عدالت او بر همه خلایق برسانى واجب
من از ایـن سـخن بسـیار    . صفات نیک او بهره مند شده و دیگران محروم باشند

خندیدم و آن حاکم را عزل کرده و دیگرى را بجایش فرستادم و با ایـن سـخن   
  )231(. آنان به مقصود خویش نائل شدند، لطیف

  مت  دفاع روز قیا -72
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

بر یکى از مستخدمین خـود خشـم گرفتـه و بـا     ، روزى هشام بن عبدالملک
سـخنانى  ، آن بیچاره ایستاده بود و در مقام اعتذار، عصبانیت به او عتاب مى کرد

  . از عفو و گذشت و احسان بود بر زبان مى راند، که حاکى
و در ! هنوز سخن مى گویى: فریاد کشید و گفتبر سر او ، در این حال هشام

  ؟ پیشگاه من فصاحت و بلاغت عرضه مى کنى
با آن همه گناه و معصیت که در نامه اعمال بنـده گـان   ! یا امیر: آن مرد گفت

آفریدگار جهان در روز قیامت به آنها فرصت مى دهد که از خود دفاع ، مى باشد
سٍ تجُـادلُ  (: در قرآن مى فرمایدچنانکه ؛ کرده و با خداوند سخن بگویند کُلُّ نفَْ

به جـدل و دفـاع بـر مـى     ، هر نفسى براى رفع عذاب از خود(: )232( )عنْ نفَْسها
مى توانند سخن بگوینـد و عـذر   ، مجرمان در چنان روز هولناکى! یا امیر ).خیزد

خشم او به این سخن فرو نشست ؟ خود را بیان کنند چرا با تو نتوان سخن گفت
  )233(. او را آزاد کرد و
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  !! درس مى داد ﷒ مردى که به امام صادق -73
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

و خـود  ، تابع هواى نفس خـویش باشـد  ، هر کس: فرمودند ﷒ امام صادق
بین مردم عوام به تقـدس  ، آن مردى است که: محور و متکبرانه زندگى کند مانند

بطـور ناشـناس نـزد او    ، ا مشهور بود و من خواستم او را از نزدیک ببیـنم و تقو
عده اى را دیدم که در اطراف او جمع شده اند و او هم بـا حرکـات عـوام    ، رفتم

تا اینکه از مریدان خود جدا شده و بـه تنهـائى   ، بین آنها ظاهر شده بود، فریبانه
  . راهى را پیش گرفت

بـه جلـو   ، طولى نکشید که آن مرد عـوام فریـب   ،من هم بدنبال او راه افتادم
بـا کمـال   ، همینطور که من حرکـات او را زیـر نظـر داشـتم    . مغازه نانوائى رسید

دو قرص نان ربوده و زیر لبـاس  ، دور از چشم نانوا، شگفتى دیدم با زیرکى تمام
شـاید  : کار عجیب او را حمل بر صحت کرده و با خودم گفتم. خویش پنهان کرد

از آنجا رد شـده و مقابـل   . دکان معامله اى دارد و کار او شرعى است با صاحب
مقـدارى توقـف کـرد و سـپس     ، یک مغازه میوه فروشى رسید و در مقابل مغازه

و این کار ، دزدکى دو عدد انار برداشته و پنهان کرد، همینکه مغازه دار غافل شد
 . او بر تعجب من افزود

ا بعـداً    ؛ولى باز هم من پیش خود فکر کردم شاید معامله اى در کار است امـ
  ؟ چه نیازى به دزدى و مخفى کارى دارد، خوب یک معامله قانونى: بخودم گفتم

تا اینکه پیش یک نفر مـریض رفـت و آن دو   ، من همچنان او را تعقیب کردم
  . قرص نان و دو تا انار را پیش او گذاشت

من پیش او رفته و از کارهائى ، در این موقع: مى فرماید ﷒ حضرت صادق
: گفـتم ؟ تو کیستى: او نگاهى به من افکنده و گفت. که انجام داده بود سؤال کردم
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بلى بیشتر خود را معرفـى  : گفت ﷐  از امت محمد ﷒ یکى از فرزندان آدم
. از مدینـه : گفـتم ؟ کدام شهراز : گفت ﷐  مردى از اهل بیت پیامبر: گفتم. کن
به من ! بلى درست فهمیدى: گفتم؟ به نظر مى آید تو جعفر بن محمد باشى: گفت
 ﷐  تو با آن همه شرافت نسب و با آن خـانواده اى کـه بـه رسـول االله    : گفت

نعوذ (چرا اینقدر ، چرا از علوم جد و پدرانت به تو چیزى نرسیده؟ منتسب است
  ! ؟جاهل و نادانى) هباللّ

مگر این آیه قرآن را : گفت؟ از من چه حرکت غیرعقلائى سر زده است: گفتم
زى الاّ    (؟ ندیده اى جـ یئَِۀِ فَلای سنَۀِ فَلهَ عشْرُ اَمثالها و منْ جـاء باِلسـ باِلْح نْ جاءم

و هر کـس کـار   دارد   هر کس کار نیکى انجام دهد ده برابر پاداش (: )234( )مثْلهَا
  ).زشتى انجام دهد یک برابر مجازات خواهد شد

شما با یک حساب ساده مى توانید هوشمندى مرا در فهم آیـات و در  ، خوب
من دو نان . مرا مدح بکنید، بکار بردن بجاى آن درك کنید و در عوض سرزنش

افه دو گناه کردم و زمانیکه گناه دزدى دو انار را بـر آن اض ـ ، دزدیدم و طبق آیه
چهـل  ، و هنگامى که آن چهار عـدد را تصـدق کـردم   ، مى شود چهار گناه، کنى

در ، چهار گناه را کم کن، شما از چهل ثواب. حسنه در نامه اعمال من نوشته شد
نه در نامـه     صاحب سى و شش ، نتیجه من بدون اینکه یک ریال خرج کنم سـ ح

  . اعمال خود شدم
جاهل و نادان توئى که با فهم کج خـود  ! ندمادرت به عزایت بنشی: به او گفتم

آیات قرآن مثل زنجیر بهم مربوط است و در عمـل بـه   ! بیراهه رفته اى، از قرآن
مگر ایـن آیـه   . در نظر داشت، آیه اى باید آیه دیگر را هم که مربوط به آن است

لُ اللهّ منَ المْتَّقینَ(؟ قرآن را نشنیده اى َتَقبنَّما یخداوند فقط اعمال نیک (: )235( )ا
دو انـار و دو نـان دزدیـدى و    ، تو به گفته خـودت  ).را از پرهیزگاران مى پذیرد
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انفاق کـردى  ، چهار گناه مرتکب شدى و آن چهار تا را بدونِ اجازه صاحبانشان
و چهار گناه بر گناهان خود اضافه کردى و جمعاً هشت گنـاه مرتکـب شـدى و    

  ؟ هیچ حسنه اى هم ندارى
او همچنان که با تعجب به من نگاه ، بعد از این گفتگو: فرمود ﷒ صادقامام 
بـا  : بعد از نقل این حکایت فرمـود  ﷒ امام. از او جدا شده و برگشتم، مى کرد

چنین تاءویلات نادرست و تفسیرهاى غلط عـده اى گمـراه شـده و دیگـران را     
  )236(. گمراه کرده اند

  ه و شیخ صدوق  رکن الدول -74
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

بنا به دعوت اهـالى  ، مرحوم شیخ صدوق ره، هنگامیکه محدث بزرگوار شیعه
امیر با لیاقت و هوشمند و  )237(، حسن رکن الدوله. به آن دیار سفر کرد، شهر رى

ا تعظیم و احترام از مرحوم صدوق استقبال کرده و او را ب ﷒ دوستدار اهل بیت
ایشان در مجلس رکن . دعوت نمود، خاصى وارد شهر کرده و به مجلس خویش

الدوله حاضر شده و در مورد مسائل مختلف دینـى و اعتقـادى بـه سـخنرانى و     
  . مناظره پرداخت

، امام: رکن الدوله از شیخ صدوق ره پرسید، در یکى از همان جلسات بود که
  ؟ نى ظهور خواهد کرددر چه زما) عج(صاحب الامر 

آن حضـرت را بـه سـبب حکمـت و     ، خـداى متعـال  : شیخ در جواب گفـت 
از نظر مردم غایب ساخته و غیر از خداوند متعال ؛ مصلحتى که خودش مى داند

لـَدى مثـَلُ      (: کسى از آن آگاه نیست و در حدیث داریم کـه  نْ و مثـَلُ الْقـائم مـ
ۀِ اعل فرزندم(: )الس و در مـورد   ).مانند قیامت است ﷒ قائمحضرت ، یعنى مثَ

ۀِ ایَانَ مرسْاها قُلْ انَّمـا علمْهـا   (: قیامت خداوند مى فرماید اعنِ السع ک ونَ سئَلُ ی
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غتَْۀَ لاّ با م الاَْرضِ لاتاَءتیکُ و مواتفى الس لَت و ثَقُ لاّ هها اْقت وجلیّها لى لای ب ر نْدع( :
علـم آن فقـط نـزد    : بگو؟ کى فرا مى رسد: مى کنند سئواله قیامت از تو دربار(

ا  ؛ پروردگار من است و هیچ کس جز او نمى تواند وقت آن را آشکار سـازد  امـ
و جز بطـور ناگهـانى   ؛ قیامت در آسمانها و زمین سنگین و بسیار پراهمیت است

   ).به سراغ شما نمى آید
یـک انسـان ایـن    ، چطور مى شود! زرگواراى استاد ب: رکن الدوله گفت، امیر

  ؟ همه سال زنده بماند
مگر شما از تاریخ کسانى که عمرهـاى  ، این تعجبى ندارد: شیخ صدوق فرمود

ا در صـحت آن   ، چـرا شـنیده ام  : امیر گفت؟ طولانى داشته اند اطلاع ندارید امـ
  . تردید دارم

و لَقـَد  (: ى فرمایدآنجا که م؟ در گفته قرآن که دیگر تردید ندارى: شیخ گفت
ثَ فیهِم اَلْف سنَۀٍ الاّ خمَسینَ عاماً ومه فَلبَِ وحاً الى قُ لنْا نُ سنـه  ، حضرت نوح(: )اَر

  )238( ).صد و پنجاه سال در میان قوم خویش زندگى کرد
اما آن در زمان گذشته بود ولى فعـلاً  . این خبر کاملاً صحیح است: امیر گفت
  . بعید است
از پیامبر ما نقل شده هر آنچه در امتهاى گذشته بود در امت مـن  : فرمودشیخ 

پـرده    در پـس   ﷒ بعد سؤالاتى در مورد منـافع وجـود امـام   . هم خواهد بود
از شیخ کرد و او هم جواب هاى کافى داده و از شیخ صـدوق ره تشـکر   ، غیبت
  )239(. نمود

  دروغ مصلحت آمیز  -75
  رَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ اللهّ الْ
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یکى از مخالفان حکومـت را دسـتگیر کـرده و بعنـوان     ، در روزگاران گذشته
آن ، بـه کشـتن او فرمـان داد   ، پادشاه بعد از شناختن او. اسیر به نزد حاکم بردند

بـه  ) که شاه آن را نمى فهمید(با زبان خود ؛ بیچاره وقتى از جان خود ناامید شد
  : تى گفت و چنانکه معروف استپادشاه ناسزا و سخنان زش

ــوید     ــان بش ــت از ج ــه دس ــر ک   ه

ــد       ــه در دل دارد بگویــ ــر چــ   هــ

   
یکى از وزراى مصـلحت انـدیش و فهمیـده    ؟ او چه مى گوید: پادشاه پرسید

الْعـافینَ    (: او آیه قرآن مى خواند و مى گوید! قربان: گفت ظَ ومینَ الْغـَیالْکـاظ و
خشم خود را فـرو مـى برنـد و از    ، و پرهیزگار منمؤانسانهاى (: )240( )عنالناّسِ

پادشاه با شنیدن این کلام نورانى بر سر رحم آمـده و او  . خطاى مردم مى گذرند
  . را بخشید

: اظهار داشت، مخالف بود، وزیر دیگرى که آنجا حضور داشت و با وزیر اول
فـتن  دروغ گ؛ که در خدمت دستگاه سـلطنت هسـتیم  ، براى امثال ما! اى پادشاه

  . شما را دشنام داده و ناسزا گفت، این بى ادب، شایسته نیست
زیرا او بر اسـاس  ، بهتر از این سخن راست توست، آن کلام دروغ: امیر گفت

دروغ مصلحت آمیـز  : و حکما گفته اند، مصلحت گفت و تو بر پایه خبث باطنى
  )241(. از راست فتنه انگیز، بهِ

    ﷒ جوادجلوه اى از دریاى علم حضرت  -76
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

؛ داشتم  به مذهب زیدیه گرایش ، من در اوائل: قاسم ابن عبدالرحمن مى گوید
تا اینکه به شهر بغداد مسـافرت کـردم و مـدتى آنجـا بـودم روزى در یکـى از       

. ندهسـت   مردم را دیدم که با شور و شـوق در جنـب و جـوش    ، خیابانهاى بغداد
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بعضى مى دوند و بعضى ها بالاى بلندیها مى روند و بعضى ایستاده انـد و نقطـه   
  . اى را تماشا مى کنند

ضا: گفتند؟ مگر چه شده: پرسیدم ، یعنـى حضـرت جـواد   (! ابن الرضا! ابن الرّ
  ).مى آید ﷒ فرزند امام رضا

ر بر قاطر پیدا تا آنکه آن حضرت سوا، گفتم من هم بایستم و او را نظاره کنم
: پـیش خـودم گفـتم   ، من همانطورى که به او خیره شده و نگاه مـى کـردم  . شد

، آنها معتقدند که پروردگار متعال، خداوند گروه امامیه را از رحمت خود دور کند
  . طاعت این جوان را بر مردم واجب گردانیده است

رو بـه مـن    ﷒ حضـرت جـواد  ، همینکه این اندیشه از ذهن من خطور کرد
اَبشـَراً  (! اى قاسم ابن عبدالرحمن: کرده و خطاب به من این آیه را قرائت فرمود

رٍ ع س ذاً لفَى ضَلالٍ وناّ اا هناّ واحداً نتََّبِعآیا ما از بشـرى  : قوم ثمود گفتند(: )242( )م
  ).اگر چنین کنیم در گمراهى و جنون خواهیم بود؟ از جنس خود را پیروى کنیم

مثل اینکه او ساحر است و از دل من خبر مى : در این هنگام پیش خود گفتم
لْقى الـذّکْرُ  (: حضرت دوباره مرا خطاب کرده و این آیه را تلاوت فرمود؟ دهد اُ ء

ذّاب اشَرٌ و کَ لْ هنا بنینْ بم هَلی او آدم ، نـه ! ؟تنها بر او وحى نـازل شـده  (: )243( )ع
  ).خودپسند است بسیار دروغگو و
حضرت از اندیشه هاى قلبى من خبر مى دهد اعتقـادم بـه آن   ، وقتى که دیدم

بزرگوار کامل شد و از مذهب زیدیه دست برداشته و به امامت آن حضرت اقرار 
  )244(. کردم و اعتراف نمودم که او حجت خدا بر مردم است

  ایرانیان در قرآن   -77
  حیمبِسمِ اللهّ الْرَّحمنِ الْرَّ
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و (: وقتـى ایـن آیـه را خوانـد     ﷐  پیامبر اکرم: مى فرماید ﷒ امام باقر
       کـیم زیـزُ الْح الْع و قـُوا بهِـِم و هـ لْح ا ی م لمَـ ْنه   و پیـامبر اسـلام  (: )245( )اخَریِنَ مـ

تاده شده که هنـوز بـه   ان غیرعرب فرسمؤمنهمچنین براى گروه دیگرى از  ﷐
  ).ان ملحق نشده اند و او عزیز و حکیم استمؤمن

در حضور حضـرت  ، جناب سلمان فارسى؟ این افراد کیستند: شخصى پرسید
دست خود را بر شانه سلمان گذاشته  ﷐  نشسته بود پیامبر اکرم ﷐  رسول

ریَا لنَا لهَ رجِالٌ منْ هؤلاُء لَو کانَ الایْمانُ فى(: و فرمود اگر ایمـان در  (: )246( )الثُّ
یعنـى اگـر    ).ستاره ثریا باشد مردانى از طایفه همین سلمان به آن نائل مى شوند

به آن نائل ، عده اى از ایرانیان، ایمان در دورترین و سخت ترین نقاط عالم باشد
  . خواهند شد

  اجراى حدود الهى   -78
  لهّ الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ ال

  فرمود ﷒ امام صادق
بـه حضـور رسـول     -که بیمار شده بودنـد -روزى جمعى از طایفه بنى ضنَّبهِ 

بـه   ﷐  پیامبر اکـرم . مشرف شده و تقاضاى کمک نمودند ﷐  گرامى اسلام
با مراقبت مسلمانان از بیمـارى نجـات    تا، چند روز در مدینه باشید: آنها فرمود

اگـر مـا در   ! یـا رسـول اللـّه   : آنها گفتند. یافته و به سوى قبیله خویش برگردید
  . خارج شهر بمانیم و از آب و هواى آنجا استفاده کنیم برایمان بهتر است

چند شتر از بیت : سخن آنان را پذیرفته و به مسلمانان فرمود، پیامبر بزرگوار
آنهـا را نگهداشـته و از شـیرش    ، آنها بدهند که در چراگاه اطراف مدینهالمال به 

، پیامبر اسـلام . آنها قبول کرده و با چند شتر به بیرون شهر رفتند. بهره مند شوند
  . چند نفر از مسلمانان را نیز براى نگهبانى و مراقبت از آنان و شترها گماشت
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از ، از چنـد روز دوران نقاهـت  آنها در آنجا به زندگى طبیعى پرداخته و بعـد  
  بیمارى نجات یافته و قوت گرفتند و در ایـن مـدت نگهبانـان فرسـتاده پیـامبر     

  . از آنان کمال پذیرائى را مى کردند ﷐
از آنجـائى کـه داراى بـاطنى خبیـث و دلـى      -اما آنان بعد از سلامت کامـل  

-آنهـا ریشـه دوانـده بـود     مریض بودند و عادات و رسـوم جاهلیـت در درون   
سه تن از نگهبانـان شـترها را کشـته و شـترها را بـا خـود       ، بجایتقدیر و تشکر

  . برداشته و فرار کردند
را براى دستگیرى آنان فرستاد  ﷒ حضرت على، وقتى خبر به پیامبر رسید

راف بعد از مدتى سـرگردانى در بیابانهـاى اط ـ  ، و آنها چون به راهها آشنا نبودند
آنها را دستگیر کرده و بـه محضـر    ﷒ حضرت على، حجاز و نزدیک مرز یمن

  . آن حضرت آورد
ازل گردیـد   ﷐  این آیه شریفه بر پیامبر، بعد از دستگیرى و بازداشت آنان

زاء  (: را معـین فرمـود   ﷐  و حکم محاربین با خدا و رسـول  ذینَ   انَّمـا جـ الَّـ
   ع قطََّـ وا اَو تُ صـلَّب ی وا اَو قتََّلُ ضِ فَساداً اَنْ یى الاَْرونَ ف عس ی و َوله سر و ّونَ الله حارِبی

م منْ خَلاف اَو ینفَْوا منَ الاَْرضِ ُله جاَر و دیهِمَکیفر آنان کـه بـا خـدا و    (: )247( )ای
وى زمین اقدام به فساد مى کنند فقط ایـن  پیامبرش به جنگ برمى خیزند و در ر

یا دسـت و پـاى آنهـا بـه عکـس      ، است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند
  ).یکدیگر بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند

قطع دست و پـا را انتخـاب کـرد و    ، از بین این چهار حکم ﷐  پیامبر خدا
دسـت راسـت و پـاى    (و پاى آنها را برخلاف یکـدیگر  که دست : دستور فرمود

  )248(. قطع کنند) چپ را
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  قسم نخورید  -79
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

چـه راسـت باشـد و چـه     ، هیچ وقت قسم نخوریـد : فرمود ﷒ امام صادق
زیرا خداوند متعال قسم خوردن را دوست ندارد و از آن نهى کرده اسـت  ، دورغ

م    (: چنانکه مى فرماید ضـَۀً لایَمـانَکُ رْ ع لـُوا اللـّه علا تَج خداونـد را در  : )249( )و
دیر : و همچنین به سدیر فرمود. معرض سوگندهاى خود قرار ندهید هـر  ! اى سـ

قسم راسـت بخـورد گنـاه      کافر شده و هر کس ، کس به خدا قسم دروغ بخورد
  )250( .و همان آیه را قرائت فرمود. کرده است

  ترك ازدواج   -80
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

ازدواج را ترك ، هر کس به خاطر ترس از فقیر شدن: فرمود ﷒ امام صادق
و کلام خداوند را باور نکـرده اسـت کـه مـى     ، او به خداوند سوءظن دارد، بکند
م: فرماید هْغن ی قَراء وا فُ ونُ ضْله للهّ للهّ انْ تَکُ زنان و مردان بى همسر : )251( . اللهّ منْ فَ

ازدواج کنند و اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند از فضل خود آنان را بى نیـاز  
  . مى کند

  دو شرط مهم خواستگار  -81
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

نامه نوشـته   ﷒ دبه امام جوا، ﷒ یکى از یاران امام نهم(، حسین بن بشار
نظر شما در مورد شرایط یـک  ، بخانه ما مى آید، مردى خواستگار: و عرض کرد

  ؟ خواستگار چیست
اگـر  ؛ بـه خانـه شـما آمـد    ، هر خواسـتگارى کـه  : در جواب فرمود، حضرت

با او وصـلت   -، از هر طبقه و صنفى باشد-دیندارى و امانتدارى او را پذیرفتید 
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الاّ (: و در ادامه این آیه را مرقـوم فرمـوده بـود   . دامادى بپذیرید کنید و او را به
وا تَکنُْ فتنَْۀٌ فى الاَْرضٍ و فَساد کبیرٌ لُ اگر این دستور را انجـام ندهیـد   : )252( )تفَْع

  . فتنه و فساد عظیمى در روى زمین روى مى دهد
اضافى و بیهـوده   و شرائط، در ازدواج جوانها سختگیرى نکنید، کنایه از اینکه
زیرا اگر راه ازدواج را مشکل کنید و جوانها نتوانند بـه سـادگى   ؛ به میان نکشید
روى زمـین را فـرا مـى گیـرد و شـما نمـى توانیـد        ، فتنه و فسـاد ؛ ازدواج کنند

  )253(. خود شما آماده کرده اید، در حالیکه زمینه فساد را. جلوگیرى کنید

  نادر شاه در نجف   -82
  للهّ الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ ا

وقتـى بـه درِ آسـتان مقـدس     ؛ به نجف اشرف رفته بود، در سفرى که نادرشاه
یک زنجیر بگـردنش انداختـه و او را هماننـد یـک     ، امر کرد، رسید ﷒ علوى

وقتى که زنجیر به گردن او . کشان به داخل حرم ببرند، کشان، غلام حلقه بگوش
دسـتور داده بـود     که خـودش  ، ئت نکرد او را با آن وضعکسى جر، آویخته شد

بدون درنگ سر زنجیر را گرفته و ، ناگهان دیدند شخصى با عظمت پیدا شد، ببرد
هر چه پـى آن شـخص   ، از آن  پس ، به همان حال او را داخل صحن مطهر نمود

  . او را نیافتند، گشتند
ر آقـا    ، نادر در همان سفر ، ا ﷒ ینمـؤمن امیرال تصمیم گرفت کـه گنبـد مطهـ

! قربـان : پرسیدند، کارگزارانش وقتى به وسط گنبد رسیدند از وى. طلاپوش کند
قَ   (: بنویسـند : گفت، نادر بدون تاءمل؟ روى گنبد چه نقشى بنویسند فـَو اللـّه د ی

دیهِمَبالاى همه دستهاست، دست خدا: )254( )ای .  
این کلمه از جانب خدا بـر دل او الهـام   ، به گمانم: وزیر گفت، فرداى آن روز

: رفتند و از نادر سـؤال کردنـد  . کنید سئوالاگر قبول ندارید دو مرتبه از او ، شده
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نادر که سواد نداشت و آیـه را  ؟ روى گنبد را چه نقشى بنویسیم، فرمودید! قربان
  )255(. همانکه دیروز گفتم: فراموش کرده بود گفت

  داستان دختر نمرود  -83
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

انـداختن    با دخترش رعضه در کاخ سلطنتى نشسـته و منظـره آتـش    ، نمرود
در ، براى آنکه صـحنه را بهتـر ببینـد   ، رعضه. حضرت ابراهیم را نگاه مى کردند

در یـک  ، ابـراهیم را در میـان آتـش   ، بالاى بلندى ایستاد اما با کمـال نابـاورى  
این چه حال است که آتـش  ! یا ابراهیم: ه با صداى بلند گفترعض. گلستان دید

  ! ؟ترا نمى سوزاند
لى لسانه بِسمِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحیمِ و فى قَلبْهِ (: جواب داد، حضرت نْ کانَ عم

ۀُ الناّر عرِفَۀُ اللهّ تَعالى لایحرِقُ م(  
مملـو از معرفـت الهـى     هر کس در زبانش پیوسته بسم االله بگوید و قلبش(: 
  . آتش براى او اثر ندارد، باشد

، لاالـه الاّاللـّه  : بگو: ابراهیم فرمود. با تو همراه باشم، منهم مایلم: رعضه گفت
و قـدم در آتـش   ، او این کلام را گفت! ابراهیم خلیل االله و بعد از آن در آتش بیا

، آنگاه به سـلامت . دو در حضورش ایمان آور؛ نهاد و خود را نزد ابراهیم رساند
  . به حضور پدر برگشت

ولـى عشـق و علاقـه بـه     ؛ مبهوت و متعجب شـد ، با دیدن این صحنه، نمرود
، خواسـت   سـپس  . باز داشـت ، او را از ایمان به خداوند تبارك و تعالى، ریاست

. او را تهدیـد کـرد  . ولى اثر نکرد، دختر را با پند و اندرز از راه توحید بازگرداند
به چهـار مـیخ   ، او را در میان آفتاب سوزان، تا اینکه دستور داد. خشیدسودى نب
بنـده مـرا   0: پروردگار مهربان به جبرئیل امین فرمـان داد ، در این موقع. کشیدند
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 ﷒ رعضه را از آن مهلکه رهانیـده و بـه محضـر خلیـل     ﷒ جبرئیل. دریاب
، بود تا اینکه آن حضرت ﷒ براهیمهمچنان پیرو آئین توحیدى ا، رعضه. آورد

او را به همسرى یکى از فرزندانش برگزید و خداى تبارك و تعالى فرزندانى بـه  
  )256(. و پیامبرى رسیدند، آنها عنایت فرمود برخى از آنها که بر مسند نبوت

    ﷒ مناظره امام جواد -84
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

مـى  . قاضى بغـداد اسـت  ، یکى از دوستان صمیمىِ احمد ابن ابى داود، رقانذ
فرزنـد هـارون و   -کـه از مجلـس معتصـم    ، دوستم احمد را دیدم، روزى: گوید

چـرا  : گفتم. اما خیلى افسرده و ناراحت است؛ مى آید -هشتمین خلیفه عباسى 
  ؟ اینقدر ناراحت و افسرده اى

چنـان مـرا عـاجز و     ﷒ جعفر ابن الرضاابو ، امروز در مجلس خلیفه: گفت
اى کاش بیست سال پیش از این مـرده بـودم و مثـل    ، وامانده کرد که آرزو کردم
  ؟ مگر چه شده: گفتم!! چنین روزى را نمى دیدم

شخصى را به اتهام دزدى پـیش  ؛ نشسته بودیم، امروز در مجلس خلیفه: گفت
معتصـم رو کـرد بـه    ، در ایـن حـال  . خلیفه آوردند و او به سرقت اعتراف کـرد 

؟ حد الهى را اجرا کنـیم ، چگونه بر این دزد: و گفت، دانشمندان و فقهاى مجلس
  ؟ و دست او را چطور قطع کنیم

بـه  : گفتم؟ به چه دلیل: خلیفه پرسید. دست او باید از مچ قطع شود: من گفتم
 ـ ؛ شامل انگشتان و کف تا مچ مى شود، دلیل آنکه دست ه تـیمم مـى   زیـرا در آی

م منهْ(: فرماید م و ایَدیکُ وهکُ جوا بِو ح سبا خاك پاکى تیمم کنید و از (: )257( )فاَم
  ).و دستها بکشید ]پیشانى[بر صورت ، آن

  . نمودند تأییدبا من موافقت کرده و آن را ، بسیارى از علما در این نظریه
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خلیفه پرسید بـه  . رنج بریدباید دست را از آ: ولى عده اى از دانشمندان گفتند
قِ  (به دلیل آیه وضو : گفتند؟ چه دلیل رافـ ْلـَى الما م کُ دیَای و م کُ وه جوا و  )فاَغْسلُ

  ).هنگام اقامه نماز صورت و دستها را تا آرنج بشویید(: )258(
برخـى نیـز فتـوى    . معین مى کند، و حد دست را خداوند در این آیه تا مرفق

و اسـتدلال مـى کردنـد کـه دسـت از      ، ه باید دست را قطع کرداز شان: دادند که
  . تا شانه را شامل مى شود، انگشتان

رده و  ﷔رو بـه محمـد بـن علـى     ) معتصم عباسـى (خلیفه ، در این هنگام
علما گفتار : او جواب داد! در این موضوع شما چه مى گوئید! اى ابا جعفر: گفت

. معاف بـدار   یدید مرا از بازگو کردن نظریه خویش خود را بیان کردند و شما شن
شما را به خدا سوگند مى دهم کـه نظـر خـود را در ایـن موضـوع بیـان       : گفت

  . بفرمائید
این حدود که اهل سنّت : مى گویم، اکنون که قسم دادى: حضرت جواد فرمود

دون ب، بلکه فقط باید چهار انگشت او؛ اشتباه است، و علماى حاضر تعیین کردند
  . بریده شود، انگشت ابهام

: محمد ابـن علـى پاسـخ داد   ؟ دلیل شما به این خطاب چیست: خلیفه پرسید
دو ، پیشانى، سجده با هفت عضو انجام مى شود: فرموده است ﷐  پیامبر اکرم

یـا از  ، هرگـاه دسـت را از مـچ   ! اى خلیفه. دو زانو و دو انگشت ابهام پا، دست
، در صـورتیکه خداونـد  ؛ دیگر دستى براى سجده باقى نمى ماند، کنندمرفق جدا 

ساجِد للهّ(: در قرآن مى فرماید ْاَنَّ الم اختصـاص بـه   ، مواضع سـجود (: )259( )و
  ).خداوند دارد

معتصم از این حکم شادمان شـد و  . و هر چه براى خدا باشد بریده نمى شود
  . بریدند ﷒ نظریه حضرت جوادآن را تصدیق کرد و انگشتان دزد را طبق 
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، ابن ابى داود سخت افسرده و مضطرب بود که چرا نظریه او: ذرقان مى گوید
که قاضى مخصوص خلیفه است نقض شده و حکم یک جوان پذیرفته شده است 

  . و از شدت حسد بر خود مى پیچید
آمده ام ! ریا امی: او سه روز پس از این ماجرا پیش معتصم رفت و چنین گفت

و مـى  ، ترا نصیحتى بکنم و این اندرز به شکرانه محبتى است که شما به ما دارید
  . جهنم بسوزم  ترسم اگر نگفته باشم کفران نعمت کرده و فرداى قیامت در آتش 

وقتى که شما مجلسى از علماء و فقهاء : گفت؟ چه مى خواهى بگوئى: پرسید
صـاحب  ، امـراء ، دینى مطرح شـود وزراء  تا امر مهمى از امور، تشکیل مى دهید

مـذاکرات ایـن   ؛ حضور دارند، خدمتگزاران، دربانان، منصبان لشگرى و کشورى
شما راءى فقها را رد ، اگر در چنین مجلسى، مجلس را در خارج گفتگو مى کنند

کم کم موجب مى شود که مردم به او ، را قبول نمائید، کنید و گفته محمد بن على
از بنى عباس روى بگردانند و خلافت و سلطنت را از شما گرفتـه   و، توجه کنند

  . عده اى به امامت او اعتقاد دارند، با اینکه هم اکنون هم. و به او تحویل دهند
قرار داد  تأثیرمعتصم را چنان تحت ، این سخن چینى و وسوسه هاى شیطانى

 ـ  را  ﷒ ام جـواد که احمد بن ابى داود دعا کرد و به فاصله چند روز معتصـم ام
  )260(. مسموم کرده و به شهادت رساند

  ؟ چرا مى جنگیم -85
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
دین  ، در جنگ جمل: اصبغ بن نباته مى گوید ، در کنار حضرت مـولى الموحـ

یـا  : ایسـتاده بـودم کـه مـردى پـیش حضـرت آمـده و گفـت         ﷒ امام علـى 
این قوم تکبیر مى گوید و ما هم مى گـوئیم لشـگر طلحـه و زبیـر     ! ینمؤمنامیرال
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آنها نماز مى خوانند و ما هم نماز مـى  ، لااله الاّاللهّ مى گوید و ما هم مى گوئیم
  ؟ با آنها مى جنگیم و مبارزه مى کنیم، پس براى چه؛ خوانیم

لُ  (: یدبراى این آیه مى جنگیم که مى فرما: فرمود ﷒ امام على ک الرُّسـ تلْ
ى    م درجات و اتیَنـا عیسـ َضه ع ب فَع ر و ّالله نْ کَلَّمم م ْنهضٍ م ع لى ب ع م َضه ع ضَّلنْا ب فَ
عدهم منْ  نْ بذینَ م لَ الَّ سِ و لَو شاء اللهّ ما اقتْتََ د وحِ الْقُ م البْینات و ایَدناه بِرُ ْری نَ مب

ب  ّالله شـاء لَو نْ کفََرَ وم م ْنهم نَ ونْ امم م ْنهَوا فم م البینات و لکنِ اختَْلفَُ ْتهما جاء دع
رید لُ ما یفْعی ّنَّ اللهلک ا و بعضى از آن رسولان را بر بعضى دیگر (: )261( )ما اقتْتَْلَو

و بعضى را درجاتى برتـر  ، گفتخدا با او سخن مى ، برخى از آنها، برترى دادیم
و او را با روح القـدس تائیـد   ؛ نشانه هاى روشن دادیم، داد و به عیسى ابن مریم

پـس از آن همـه   ، کسانى که بعد از آنهـا بودنـد  ، و اگر خدا مى خواست؛ نمودیم
  . نشانه هاى روشن که براى آنها آمد

هاى روشن که بعد از پیـامبر  مائیم آن نشانه : فرمود ﷒ در اینجا امام على[
بعضى ایمان آوردند و بعضى کـافرِ  ، ولى این امتها اختلاف کردند ].قرار گرفته ایم
ولى خداوند آنچه را ، اگر خدا مى خواست با هم پیکار نمى کردند؛ باطنى شدند

  ).مى خواهد انجام مى دهد
در اینجـا آن  . کافر شدند، مائیم که ایمان آورده ایم و آنها هستند که در باطن

بعداً حمله کـرده و  . کافر شدند، آنها در برابر حق! قسم به خداى کعبه: مرد گفت
  )262(. رحمت خداى بر او باد. مبارزه سختى کرد و به شهادت رسید

  مرد ناشناس   -86
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

به خلافـت   )هجرى 170(که در سال -پنجمین خلیفه عباسى ، هارون الرشید
براى زیـارت خانـه خـدا بـه مکـّه      ، در یکى از سالهاى خلافت خویش -رسید
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تا او ؛ معظمه مسافرت کرد و دستور داد که تمام حجاج را از کنار کعبه دور کنند
ولى موقعى کـه خواسـت طـواف    . بتواند به تنهائى طواف خانه خدا را بجا آورد

  . ف پرداختمردى عرب سر رسید و قبل از او به طوا، کند
بـه وزیـر خـود    . گران آمد، بر خلیفه جاه طلب و مغرور عباسى، این موضوع

طـواف  ، تا وى بتواند آزادانـه و بـه تنهـائى   ، اشاره کرد که مرد عرب را دور کند
تا خلیفه از طـواف  ، لحظه اى درنگ نما: وزیر به آن مرد عرب گفت. کعبه نماید
  . فارغ شود

شـاه و  ، خداوند متعال در این مکـان مقـدس   ،مگر نمى دانى: مرد عرب گفت
ذى (: رعیت را برابر دانسته و در قرآن شریف خویش فرموده رامِ الَّ الْح جِدس ْالم و

لنْاه للناّسِ ع لْمٍ، ج ردِ فیه باِلْحاد بظُِ نْ یم و البْاد و فیه فاَلْعاک واء ذابٍ ، سنْ عم ْقهنُذ
کسـانى  ، حرام را براى همه مردم یکسان و برابر قرار دادیـم مسجد ال(: )263( )اَلیم

و هر کـس بخواهـد در   ؛ یا از نقاط دور وارد مى شوند، که آنجا زندگى مى کنند
این سرزمین از راه حق منحرف گردد و دست به ستم بزند ما از عذابى دردنـاك  

  ).!به او مى چشانیم
بـا او  : شنید به وزیر گفتچنین جواب متین را از عرب ، وقتى هارون الرشید

  ! کارى نداشته باش
ولى ناگهان  )264(. به طرف حجر الاسود رفت که آن را استلام کند، آنگاه خلیفه

. در آنجا نیز عرب پیش دستى نموده و قبل از وى حجرالاسود را اسـتلام نمـود  
قبـل  ، هم عرباما باز ، که در آنجا نماز بگذارد، آمد ﷒ هارون به مقام ابراهیم

  . از وى به آنجا رسیده و شروع به نماز کرد
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. دستور داد که عـرب را بـه نـزد او آورنـد    ، همینکه هارون از نماز فارغ شد
برخیز و امر او را ، خلیفه ترا مى طلبد: پیش آن مرد ناشناس آمده و گفت، وزیر

  . اجابت نما
او بـا مـن کـارى     اگر، من کارى با خلیفه ندارم: با کمال شهامت گفت، عرب

ناگزیر از جاى خود حرکـت  ، هارون. بهتر است که برخیزد و به اینجا بیاید، دارد
جـوابِ  ، و مرد عرب هـم ، کرده و آمد در مقابل عرب ایستاده و به او سلام کرد

  . سلام او را داد
؟ پیش شما بنشینم، اجازه مى دهى در اینجا: هارون خطاب به او گفت، سپس
مـى  ، در اینجـا یکسـان هسـتیم   ، ما همـه ، ه شخصى من نیستخان، اینجا: گفت

  . و اگر مى خواهى برو، خواهى بنشین
ناراحت شد و با عصبانیت روى زمـین  ، از طرز سخن گفتن مرد عرب، خلیفه

اگـر نتـوانى   ، یک مسئله دینى از تو بپرسم، مى خواهم: نشست و به عرب گفت
  . جواب صحیح بدهى ترا مجازات خواهم کرد

ت  ، آیا سؤال تو براى یاد گرفتن است: پاسخ دادعرب  یا مى خواهى مرا اذیـ
تعجب کرده و در حالیکه لبخندى تصـنّعى بـر   ، هارون از جواب سریع وى؟ کنى

خیلـى  : عـرب گفـت  . یاد گرفتن چیزى است، البته که منظورم: گفت، لب داشت
ن برخاست هارو. در برابر استاد بنشین، مثل یک شاگرد، پس حالا برخیز، خوب

  . و عرب اجازه داد که او سؤال کند. و دو زانو نشست
  ؟ چه چیز را لازم گردانیده است، خداوند براى تو: هارون پرسید

و یا پـنج  ، از یک واجب؟ از کدام امر لازم سؤال مى کنى: مرد ناشناس گفت
 و یا از نود و چهار، و یا از سى و چهار چیز واجب؟ و یا هفده چیز لازم، واجب

، یا یک چیز از دوازده چیـز ؟ و یا از یکصد و پنجاه و سه چیز لازم، چیز واجب
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یا از یک چیز بر یک ، یا یک چیز واجب در تمام عمر، یا یک چیز از چهل چیز
  . چیز

قهقه مستانه اى سـر داده و از  ، هارون در این هنگام: فضل بن ربیع مى گوید
تو حساب ، از تو سوال کردممن از یک چیز واجب : روى تمسخر به عرب گفت

  ! ؟همه دنیا را به رخ من مى کشى
خداوند در ، بر اساسِ حساب نبود، اگر دین خدا! اى هارون: مرد عرب گفت
وازینَ الْقسطَ (: و نمى فرمود؛ حسابرسى نمى کرد، روز قیامت از مردم ْالم ضَع و نَ

ئاً وَشی س ۀِ فَلا تظُْلَم نفَْ یاممِ الْقو یکفَى بنِـا   ل لٍ اتیَنابهِا و ْنْ خَردۀٍ مبثْقالَ حنْ کانَ ما
پـس بـه   ، ما ترازوى هاى عدل را در روز قیامت برپا مى کنـیم (: )265( )خاسبینَ
کـار  ، و اگر به مقدار سنگینى یک دانه خـردل ؛ ذره اى ستم نمى شود، هیچ کس

است کـه مـا حسـاب     و کافى؛ ما آن را به حساب مى آوریم، نیک و بدى باشد
  ).کننده باشیم

، هـارون سـخت برآشـفت   ؛ خلیفه را به نـام او خطـاب کـرد   ، وقتى که عرب
باید تمام افـراد  ، زیرا به نظر او. بطوریکه آثار غضب در چهره اش نمایان گردید

از این رو در حالیکه آثار خشـم  ، ین خطاب مى کردندمؤمنوى را امیرال، مملکت
توانسـتى  ، اگر آنچـه را گفتـى  ! اى عرب بیابانى: گفت، در چهره اش آشکار بود

دسـتور خـواهم داد   ، و اگر نتوانى آن را توضیح دهى! آزاد هستى، توضیح بدهى
  . گردنت را بزنند، در میان صفا و مروه

: گفـت ، جلو رفته و با حالتى ملتمسانه، حال خلیفه را منقلب دید، وقتى وزیر
از او   فو فرمـا و بخـاطر ایـن محـل مقـدس      او را براى خدا ع! ینمؤمناى امیرال
  ! درگذر



108 

 

، هارون که بیشتر ناراحـت شـده بـود   ، از سخنان خلیفه و وزیر خندید، عرب
و به ، به بلاهت عقل شما مى خندم: مرد جواب داد؟ چرا مى خندى: فریاد کشید

نیت ، زیرا اگر مرگ من نرسیده باشد؟ این مى اندیشم که کدام یک نادانتر هستید
و چنانچه مرگ من رسیده باشد عفـو و بخششـى   ؟ ى داردتأثیرتو به من چه  بد

  ؟ که وزیر براى من مى خواهد چه سودى دارد
: اینکه از من پرسیدى: سخن خویش را چنین توضیح داد، سپس مرد ناشناس

خداوند خیلى ، جواب آن این است که؟ آنچه خداوند بر من واجب نموده چیست
سؤال ، آیا از یک چیز واجب: کرده است و اینکه پرسیدم چیزها را بر من واجب

پنج وقت نمـاز  ، چیز لازم 5و مقصود من از ، مقصودم دین اسلام است؟ مى کنى
و ، هفـده رکعـت نمـاز شـبانه روزى اسـت     ، مقصودم از هفده چیز واجب، است

تکبیـرات   94مقصـود از  . سجده نمازهاى واجـب اسـت   34، چیز 34منظور از 
مقصـود از یـک از   . تسـبیحات نمـاز اسـت   ، چیزِ واجـب  153رادم از و م، نماز

یـک  : یکماه است و اما اینکه پرسیدم، ماه رمضان است که از دوازده ماه، دوازده
، در تمـام عمـر  ، مقصود زکوة گوسفند است و منظور از یک چیـز ، چیز از چهل

  . تاس )266(قصاص نفس ، حج خانه خداست و مقصود از یک چیز به یک چیز
هارون از تفسیر و بیان ایـن مسـائل و   ، وقتى سخن مرد عرب به پایان رسید

  در نظـرش  ، بى نهایت خوشـحال شـده و آن مـرد ناشـناس    ، زیبائى کلام عرب
: آنگاه عرب به هارون گفت. تبدیل به محبت گردید، بزرگ جلوه کرد و خشمش

 . و هارون قبول کرد. حالا نوبت من است که از تو سؤال کنم

ولـى  ، نگاه به زنى کرد که بر او حرام بـود ، مردى در اول صبح: عرب پرسید
اما ، زن بر او حرام گردید، باز موقع عصر. زن بر وى حلال گشت، چون ظهر شد

ولـى  ، مجدداً حرام گشت، چون شب فرا رسید. حلال گردید، همینکه مغرب شد
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، ردید و هنگـام عصـر  بر وى حرام گ، و نیز در وقت ظهر، حلال شد، بامداد فردا
.! بـاز حـلال گردیـد   ، اما شـامگاهان ، در موقع مغرب حرام؛ دوباره حلال گشت

! اى بـرادر عـرب  : هارون گفـت ؟ این مسائل را چگونه باید حل کرد، اکنون بگو
  ! مرا بدریائى افکندى که جز تو هیچکس نمى تواند از آن نجاتم دهد

مسـلمانان و شـخص اول    تـو امـروز خلیفـه   ! ؟یعنى چـه : مرد ناشناس گفت
 سئوالآنهم !! و شایسته نیست که از حلّ مسئله فرو مانى، ممالک اسلامى هستى

  ! چون من، شخصى
مقام ترا بـزرگ و نامـت را بـالا بـرده     ، علم و دانش! اى برادر: هارون گفت

ولى بشرط اینکه تـو  ، حاضرم: عرب گفت. لطفاً خودت مسئله را حل کن؛ است
ه دلان را دستگیرى نموده و بى نوایان را مورد تفقد قـرار  شکست، هم قول بدهى

 . هارون پذیرفت. و بر زیر دستان ظلم نکنى، دهى

زیـرا  ، بر وى حرام بـود ، نگاه کرد بر زنى که، آن مرد موقع صبح: عرب گفت
خرید و بـر    آن را از صاحبش ، ولى موقع ظهر، کنیزِ شخص دیگرى بود، آن زن

و ، کنیز را آزاد ساخت و بـر او حـرام گردیـد   ، شدچون عصر . وى حلال گشت
  . موقع مغرب با وى ازدواج کرد و بدینگونه بر او حلال گردید

ا موقـع بامـداد    ، همینکه شب فرا رسید او را طلاق داد و بر وى حرام شد امـ
انجام داد و بر او حـرام   )267(، هنگام ظهر عملِ ظهار. فردا رجوع کرد و حلال شد

بنـده اى آزاد نمـود و زن بـر وى حـلال      -به کفاره این عمل -ر اما عص. گشت
شد و از دین اسلام برگشـت و بـر شـوهر حـرام      )268(هنگام مغرب مرتد ، گردید
  . ولى شب توبه کرد و مجدداً دین اسلام را پذیرفت و حلال شد؛ گردید

، از شنیدن سـخنان عـرب در تعجـب مانـد و در عـین حـال      ، هارون الرشید
چـون پولهـا را آمـاده    . به او بدهنـد ، ده هزار درهم، د و دستور دادخوشحال ش
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: خلیفه گفـت ! آنرا به نیازمندان بدهید، من نیاز به آن ندارم: عرف گفت؛ ساختند
کـه روزى تـرا     آنکس : گفت! ؟حقوق معین کنم، مادام العمر، مى خواهى برایت

  . براى منهم مى رساند، مى رساند
شخصـیت نافـذ و زبـان    ، زهـد ، علـم  تأثیریداً تحت هارون که شد، در پایان

  ؟ نامت چیست و اهل کجائى: از وى پرسید؛ قرار گرفته بود، گویاىِ مرد ناشناس
من موسى بن جعفر بن محمد بن على ابن الحسین بن على ابن ابیطالب : گفت
  . هستم

امـام  ، هارون با شنیدن این سخن یکهّ خورده و دانسـت کـه آن مـرد بـزرگ    
تا اهل دنیـا او  ، به کعبه آمده، که در لباس اعراب بیابانى، است ﷒ کاظم موسى

از ایـن  ، تا اعمال حج را با فراغت انجام دهد، را نشناسند و از مردم کناره گرفته
اَللـّه  (: رو برخاست و از پیشانى حضرت بوسیده و این آیه شریفه را قرائت کرد

جعلُ رسِ ثُ ی یح لَماَعَیعنى خداوند بهتر مى دانـد رسـالت و نماینـدگى     )269( )التَه
  )270(. خود را در چه خاندانى قرار دهد

بـوده کـه او را    ﷒ با امـام هفـتم  ، بنظر مى رسد که این اولین دیدار هارون
  . نشناخته است

    ﷒ مقام على -87
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

، بـودم کـه آن حضـرت    ﷐  در محضـر پیـامبر اکـرم   : س مى گویدابن عبا
بـراى شـما   ، خداى تبارك و تعـالى ! اى مردم: چنین فرمود، خطاب به مسلمانان

روز   از آتش و هـول و هـراس   ؛ وارد شود، درى قرار داده که هر کس از آن در
درى بلند شده و. در امان خواهد بود، قیامت این ! یا رسول االله: گفت ابو سعید خُ

  ! نشان بده، در رحمت را
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، ینمؤمنرهبر ، او سرور اوصیاء؛ است ﷒ آن در على ابن ابى طالب: فرمود
هـر  ! اى گـروه مـردم  . برادر رسول رب العالمین خلیفه خدا بر جمیع مردم است

چنگ  -که هرگز گسسته نخواهد شد-کس دوست دارد که به دستگیره محکمى 
زیرا ولایت او ولایت من واطاعـت  ؛ پناه ببرد، به ولایت على بن ابى طالب، زندب

  . او اطاعت من مى باشد
ت خدا را بشناسد؛ هر کس دوست دارد! اى گروه مردم علـى  ، بعد از من حج
به ، هر کس خدا و رسولش را دوست دارد! مردم. را بشناسد ﷒ ابن ابى طالب

چونکه آنان ؛ اقتدا کند، به ائمه اى که از ذریه من مى باشندو ، على بن ابى طالب
  . خزانه دار علم منند

! رسـول االله : بلند شده و عـرض کـرد  ، در این هنگام جابر ابن عبداالله انصارى
  ؟ تعداد ائمه چند نفر مى باشد، بعد از شما
تو از همه دیـن  ؛ سؤال خوبى کردى -خدا ترا رحمت کند-! اى جابر: فرمود

به تعداد ماههاى سال است و تعداد ماههـا  ، تعداد ائمه بعد از من، لام پرسیدىاس
از آن روز که آسمانها و زمین را آفریـده دوازده مـاه   ، نزد خداوند در کتاب الهى

 و تعداد ائمه به اندازه چشمه هائى است که بـراى موسـى بـن عمـران     )271(، است

آب طلبیـد و  ، که موسى براى قوم خویش از زمین جوشید و آن زمانى بود ﷒
ناگـاه دوازده  ؛ عصاى خود را بر آن سنگ مخصـوص بزنـد  ، خداوند دستور داد

به عدد سرپرستان طوایف بنـى  ، و تعداد آن چشمه ها، از او جوشید، چشمه آب
لَ و(: خداوند مى فرماید )272(. اسرائیل بود یرائسنى امیثاقَ ب ّذَالله عثنْـا   و لَقَد اَخَ ب

م اثنَْى عشَرَ نَقیباً ْنهو از آنهـا  . خداوند از بنـى اسـرائیل پیمـان گرفـت    (: )273( )م
  ).برانگیختیم ]سرپرست[دوازده نقیب 
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ل آنها! اى جابر على بن ابى طالب ، ائمه بعد از من نیز دوازده امام است که او
  )274(. است ﷒ امام مهدى، حضرت قائم، و آخر آنها

  ایرانى بلند مرتبه در قرآن   -88
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
) بنـى عـدى  (، در کنار جمعى از طایفه خود، روزى: عمر بن خطاّب مى گوید

: او را صـدا کـرده و گفـتم   . ایستاده بودم که سلمان فارسى از کنار ما مى گذشت
: سلمان گفت؟ ما بهره مند شوىتا از دنیاى ، چرا نزد ما نمى آیى! اى ابو عبداالله

  ! خواستگارى کنم) خواهر حفصه(مى خواهم از دختر تو !! آرى
  مـى بینیـد محمـد   : از این سخن ناراحت شده و به دوستان اطراف خود گفتم

بـالا بـرده اسـت و او را ایـن چنـین      ، چقدر مقام این مرد عجمى اَلْکـَنْ را  ﷐
، تا آنجا کـه بـه ایـن راحتـى از دختـر یـک عـرب        ؛گستاخ و پررو کرده است

  ! ؟خواستگارى مى کند
  نـزد پیـامبر  ، بـه خـود مـى پیچیـدم    ، سپس در حالى که از خشم و ناراحتى

  این قدر مقام افراد بـى ارزش  ! اى رسول خدا: آمده و به آن حضرت گفتم ﷐
  . افزون طلبى کنندتا بر اشراف اصحاب تو برترى جسته و ، را بالا نبر
  ؟ مگر چه اتفاقى رخ داده است: فرمود ﷐  پیامبر

  . ماجراى خواستگارى سلمان را مطرح کردم، و من هم
آیا دوست نـدارى دختـرت همسـر    ! واى بر تو اى عمر: فرمود ﷐  پیامبر

، میـدانى کـه بهشـت   آیـا  ؟ سلمان بشود و او به تو نزدیک و تو مشتاق او شوى
: این آیه را نازل فرموده است، و خداوند درباره او و قریش؟ مشتاق سلمان است

کفْرُْبهِا هؤلاُء فَقـَد و کَّلنْابهِـا   ( نْ یَةَ فا و النُّب و کْم الْح و تابالْک م ناهَذینَ اتی ک الَّ لئو اُ
وا بهِا بِکافرینَ سَماً لیکسانى هسـتند کـه   ، هدایت یافته خداوندبندگان (: )275( )قَو
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ت به آنها دادیم آئـین حـق   (؛ و اگر نسبت به آن کفر ورزنـد ؛ کتاب و حکم و نبو
کسان دیگرى را نگهبان آن مى سازیم که نسبت به آن کافر ) زمین نمى ماند زیرا

  . نیستند
رسـول گرامـى   ؟ چه کسانى هستند، این بنده گان هدایت شده و نگهبان: گفتم
هطهُ: فرمود ﷐  مىاسلا ر لمْانٌ و س ّالله و م قسم بخدا آنها سلمان و قـوم او  : ه

  . هستند) ایرانیان(
ایـن  ، و شـما ) سلمان(خداوند درباره او ، آرى قسم بخدا: سپس پیامبر افزود

م ثُ(: آیه را نازل کرد ستبَدلْ قَوماً غیَرَکُ ا یلَّو نْ تتََوا و  م ونـُوا اَمثـالَکُ کُ لای و  )276( )م
خداوند گـروه دیگـرى را   ، هرگاه سرپیچى کنید و از دین خداوند روى بگردانید

به جاى شما مى آورد که مانند شما نخواهند بود و سخاوتمندانه از مـال و جـان   
دیفه که در آنجا حضـور  . در راه خدا مى گذرند، خود من دیگر ساکت شدم و ح

آن ! سـوگند بـه خـدا   : فرمود ﷐  رسول خدا؟ این گروه کیانند: داشت پرسید
  )277(. هستند) ایرانیان(گروه سلمان و قوم او 

  شیعه حاضر جواب   -89
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
یکـى از  - )278(روزى ابوحنیفه با مومن طـاق   ﷒ پس از رحلت امام صادق

: بـه او گفـت  ، ملاقات کرده و بعنوان سرزنش و شماتت -ن حضرت شاگردان آ
فـوراً  ، مومن طاق که یک شیعه کامل و حاضر جواب بـود .! امام تو از دنیا رفت

وم(اَما امامک : پاسخ داد علُ ْالم قْت مِ الْوو لى ینظَْرینَ اْنَ المَولى امـام تـو    )279( )فم
  )280(. تتا روز قیامت زنده اس، )شیطان(

  دفاعیات یک متهم   -90
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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اتفاقـاً  ؛ شبى در مدینه گردش مى کرد، در ایام زمامدارى خویش، خلیفه دوم
بـا خـود   ؛ از آن خانه صداى سـاز و آواز شـنید  ، عبورش از کنار خانه اى افتاد

م است بروم و او را پس لاز؛ اندیشید که صاحب خانه به کار زشتى مشغول است
ناچـار از راه  . آنجا را بسـته یافـت  ، به در خانه رفته. از این عمل منکر باز دارم
؛ از قضا آنان را مشغول میگسارى و باده نوشى دیـد ، پشت بام وارد منزل گردید
  : با صداى بلند فریاد زد
شما شما را رسوا نمى کند و ، گمان برده اید پروردگار متعال! اى دشمنان خدا

یکى از آنان فوراً جـواب  ؟ با خیال راحت چنین عمل زشتى را مرتکب شده اید
  ! تو سه گناه انجام داده اى، اگر ما یک گناه مرتکب شده ایم! اى خلیفه: داد

و آتـُو  (: اول آنکه خداونـد فرمـود  : پاسخ داد؟ آنها کدام است: خلیفه پرسید
وت منْ اَبوابهِا یْـ(: )281( )الب  و تـو   ).ه خانـه هـا از درهایشـان وارد شـوید    یعنى ب
  )282(. از پشت بام آمدى، برخلاف آیه شریفه

وا (: خداوند فرموده، دوماً ّمل م بیوتاً فَسـ خَلتُْ ذا دَیعنـى هرگـاه کـه    (: )283(. )فا
سـوم  ! و تو سلام نکـرده فریـاد بـرآوردى    ).سلام کنید، بخانه اى وارد مى شوید

وا (: هخداونـد فرمـود  ، اینکه سسـ لا تَج س اعمـال     )284( )و و مـردم را از تجسـ
راسـت مـى   ، حق با توست: خلیفه گفت. دیگران باز داشته و تو تجسس نمودى

و در آن هنگام آنان باتفاق خلیفه ! اکنون توبه مى کنم و شما نیز توبه کنید، گوئى
  )285(. توبه کردند

  عاقل نخورد مـى و نباشـد سرمسـت   

  ى که جام دل را نشکسـت فرزانه کس     

   
  دیوانه کسـى کـه، از پـى بـاده بـداد     

  دین و دل و دانش و خرد را از دست     

   
  حقوق بشر در قرآن   -91

منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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را  )286(شخصى بنـام قطـر بـن الفجـاة     ، دستور داد، حجاج ابن یوسف، روزى
حجـاج او را  ؛ او را حاضـر کردنـد  آنگاه کـه  . دستگیر کرده و حضورش بیاورند

حجـاج  ؟ بـراى چـه  : قطر گفت! حتماً ترا مى کشم: تهدید به مرگ کرده و گفت
  . کرده است، علیه حکومت مرکزى شورش، براى اینکه برادرت: پاسخ داد

تـو  ، عبدالملک دارم که نوشـته اسـت  ، ینمؤمنمن نامه اى از امیرال: قطر گفت
آن نامه را نشان : حجاج گفت! م مؤ اخذه کنىمرا به جرم برادر، هیچ حق ندارى

قـرآن  ، آن آیـه ، از آن نامه محکم تر و بالاتر دارم: قطر گفت. تا آزادت کنم، بده
خْرى(: مجید است که مى فرماید هیچ گنـه کـارى   (: )287( )و لا تَزِر وازِره وزِر اُ

. باشـد  بار گناه دیگرى را بر دوش نمى کشد و هر کس مسئول کار خودش مـى 
  . حجاج در جواب فرو مانده و او را آزاد کرد

  سخنرانى یک کودك   -92
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

از اطراف و اکناف عالم مـردم  ، به خلافت رسید، موقعى که عمر ابن عبدالعزیز
از آن جمله جمعـى از اهـل حجـاز    ، براى عرض تبریک به حضورش مى آمدند

عمر بن عبدالعزیز همانطور که به آنها ، بر او وارد شدند، منظور بودند که به همین
خطاب بـه او  ، آماده سخن گفتن است، متوجه شد که پسر بچه اى، نگاه مى کرد

  . برو کنار و یکى بزرگتر از تو صحبت کند! بچه: گفت
پس چرا شما بـر  ، اگر بزرگسالى میزان است! اى خلیفه: فوراً آن کودك گفت

عمـر بـن   ؟ با اینکه بزرگتر از شما هـم افـرادى اینجـا هسـتند    ، یدتخت نشسته ا
راست مى گوئى : تعجب کرده و گفت، از تیزهوشى و حاضر جوابى او! عبدالعزیز

  . حرف دلت را بزن، اکنون. و حق با توست
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و از ، اى امیر از راه دور آمده ایم تا به شما تبریـک بگـوئیم  : آن کودك گفت
شکر الهى است که مثل شما خلیفه خوبى را بـه مـردم   فقط منظورمان ، این عمل

زیرا نه از تو مى ترسـیم و  ، والاّ مجبور نبودیم به این سفر بیاییم، عطا کرده است
براى آنکه تو اهـل ظلـم و سـتم بـر     ، نه طمعى داریم اما اینکه از تو نمى ترسیم

و نعمـت   آنستکه ما از هر جهت در رفـا ، و علت آنکه طمع نداریم، مردم نیستى
  . هستیم

خلیفـه از او درخواسـت موعظـه کـرد و آن     ، وقتى سخن آن کودك تمام شد
حلم خداونـد  ، دو چیز زمامداران را مغرور مى کند اول! اى خلیفه: نوجوان گفت

، خیلى مواظب باش که از آنان نباشـى ، مدح و چاپلوسى اشخاص از آنها، و دوم
ى کنى و در زمـره آنهـائى قـرار مـى     لغزش پیدا م، زیرا که اگر از آن عده شدى

وا سمعنا و (: گیرى که خداوند متعال در حق آنان فرموده ذینَ قالُ وا کاَلَّ ونُ و لا تَکُ
ونْ ع مس لا ی م یعنى از آن افراد ستمگر نباشید که ادعاى شنیدن مى کننـد  : )288( )ه

و معلـوم شـد کـه    ؛ خلیفه از سن و سال او پرسـید ، در پایان. با اینکه نمى شوند
آنگاه خلیفه او را تحسین کرده و در مورد وى شعرى . بیش از دوازده سال ندارد

  : خواند
ــاً    ــد عالم ولَ ی ْــرء ْالم س ــی ــم فَلَ لَّ تَع  

لٌ           و جاهـ نْ هـ س اَخـُو علـْمٍ کمَـ َلی و  

   
    هنـْـدع ــم ــرَ الْقـُـومِ لا علْ ــانَّ کبَی   فَ

      لتْفَـَـتذا اـغیرٌ ا ـلُ  صـ حافـ ْالم ـه لیَـ ع  

   
که آدمیزاد دانشمند بدنیا نمى آید و هیچ گاه دانا با نـادان  ، دانش بیاموز: یعنى

کوچـک    هرگاه دانش نداشـته باشـد در مجـالس    ، بزرگ قومى، هم رتبه نیست
  )289(. دیده مى شود

  تعبیر خواب با قرآن   -93
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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همینکـه از  . صورتش سیاه شـده اسـت  ، در خواب دید، ى عباسىروزى مهد
عبـریّن را جمـع    . خواب بیدار شد خیلى مضطرب و آشفته حال گردید و تمـام م

همگـى از تعبیـر   ؟ کرد و خوابش را براى آنها نقل نموده و از تعبیرش سؤال کرد
ری: آن عاجز شدند و گفتند معب ن عصـر این خواب را فقط ابراهیم کرمانى استاد ،

  . دعوت کرد، خلیفه او را براى تعبیر. مى تواند تعبیر کند
، خلیفه خواب خویش را براى او نقل کـرد ، وقتى آن استاد فرزانه حاضر شد

، شما هیچ ناراحت نباشـید چونکـه تعبیـر ایـن خـواب     ! اى خلیفه: ابراهیم گفت
ما فرزند دختـرى بـه ش ـ  ، و خداوند متعال، خیلى خوب و خوشحال کننده است

از کـلام  : ابـراهیم پاسـخ داد  ؟ از کجا مى گوئى: خلیفه گفت. عنایت خواهد کرد
ه     (: زیرا خداوند مى فرماید؛ نورانى قرآن نثْى ظـَلَّ وجهـ م بـِالاُْ ه د و اذا بشّرَ احَـ

کظَیم و ه اً و دوس هرگاه به یکى از آنان مژده دهند کـه دختـرى برایـت    (: )290( )م
  ).ورتش سیاه مى شود و بشدت خشمگین مى گرددمتولد شده ص

از این تعبیر بسیار خوشنود شد و امر کرد تـا ده هـزار درهـم    ، مهدى عباسى
، خداونـد متعـال  ، و درست پس از گذشـتن چنـد مـاه   ؛ بعنوان هدیه به او بدهند

دوباره یکهزار درهم ، خلیفه بعد از تولد فرزندش؛ دخترى به خلیفه کرامت فرمود
ر فرستاده و مقام او را گرامى داشت به، دیگر 291(. ابراهیم معب(  

  انتخابِ آیات قرآن   -94
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

روزى . دانشمندى ادیب و در عین حال ظریف و شوخ طبع بـود ، بنان طفُیلى
مـا  (آیه : گفت؟ از کلام االله مجید کدام آیه را بیشتر دوست دارى: از او پرسیدند

والَ لُ م اَلا تاَْکُ کدام امر و دسـتور  : گفتند؟ شما را چه شده که نمى خورید: )292( )کُ
وا(: گفت؟ خداوند را بیشتر عمل مى کنى اشْرَب وا و لُ   . بخورید و بنوشید: )293( )کُ
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بنـا اَنـْزِلْ   (: جواب داد؟ کدام دعا را از قرآن ورد خود ساخته اى: پرسیدند ر
ةً مدنا مائَلی ماءعخـوانى پـر از طعـام    ، پروردگارا بـه مـا از آسـمان    )294( )نْ الس

این حـدیث  : گفت؟ کدام را انتخاب کرده اى، از احادیث نبوى: پرسیدند. بفرست
راعٍ لاجََبِت(: را عى ت الى کُ د یعنى اگر مرا به میهمانى پاچه گوسـفند  : )295( )لَو

  )296(. شوم اجابت کرده و در آنجا حاضر مى، دعوت کنند

  شمارش قرآنى   -95
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

به مجلس ، در یک روز شاد: یکى از دانشمندان ادیب و حافظ قرآن مى گوید
که یکـى  -در برابر او یک طبَق پر از لوزینه عسلى . جشن یکى از بزرگان رفتم

و گـلاب و   قرار داشت کـه بـا مشـک    -از لذیذترین شیرینى هاى محلى است 
  . معطر و تزئین شده بود، زعفران

از آن شیرینى هـاى  ، آن شخصِ میزبان، بعد از احوالپرسى و مکالمات ابتدائى
آیا مى توانى با آیات قرآن از یـک تـا دوازده   : محلى به من تعارف کرده و گفت

  : من این چنین شروع کردم. ؟ بشمارى و یک جایزه عالى دریافت کنى
کُ( لهنَّ ادالَواح ین  (. خداى شما یکیست: )297( )م لنْا الـَیهِم اثنْـ سذْ اَر298( )ا( :

ث  (. هنگامى که دو نفر از رسولان را بسوى آنان فرسـتادیم  زَّزنـا بثِالـ 299( )فَع( :
رِ (. شخص سومى فرستادیم، براى تقویت آندو ۀً منَ الطَّیـ ع بچهـار  : )300( )فخَُذْ اَر

ۀٌ(. را انتخاب کننوع از مرغان  سَونَ خم ولُ قُ ی مى گویند پنج نفر بودند: )301( )و .
الاَْرض فى ستَّۀِ ایَامٍ( و مواتالس ّپروردگار شما خداوندى اسـت   )302( )خَلَقَ الله

داداً  (. که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید بعاً شـ م سـ و  )303( )و بنیْنا فَوقَکُ
م یؤْمئـد    (. هفت آسمان محکم بنا کردیمبرفراز شما  َقهفـَو بـِّک ر رْش لُ ع مح ی و
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برفراز همه آنها ، در روز قیامت عرش پروردگارت را هشت فرشته: )304( )ثمَانیه
  . حمل مى کنند

)طه ۀُ ر عنَۀِ تَسدی ْکانَ فى الم (. و در آن شهر نهُ طایفه بودنـد : )305( )و  لـْکت
ةٌ د عشَرَ کَوکبَاً(. ده روز کامل است، این: )306( )کاملهَ عشْرَ َاح تیاء مـن  : )307( )ر

اللـّه اثنْـا عشـَرَ شـَهراً    (. در خواب یازده ستاره دیدم نْدورِ عةَ الشُّه دنَّ ع308( )ا( :
  . دوازده ماه است، تعداد ماهها نزد خداوند

  انجیر در قرآن   -96
 ّمِ اللهبِسمنِ الْرَّحیمالْرَّح  

که به بخل و مال -به درِ خانه یکى از بزرگان شهر آمد ، شخصى خوش ذوق
و از لاى در طبقـى پـر از انجیـر را دیـد کـه در برابـر        -دوستى معـروف بـود  

در را بـه صـدا در   ، ظریـف . صاحبخانه نهاده اند و آنرا با اشتیاق تمام مى خورد
. طبق انجیر را در زیر میـز پنهـان کـرد   ، در با شنیدن صداى، و مرد بخیل، آورد

چـه کسـى هسـتى و چـه هنـر      : صاحبخانه پرسید، وقتى میهمان وارد منزل شد
و قرآن را به ده قرائت و با صوت زیبا ، مردى حافظ و قارى قرآنم: گفت؟ دارى

  ! مى خوانم
میهمـان بـا صـداى بلنـد و     . چند آیه از قرآن برایم بخوان: میزبانِ بخیل گفت

الزَّیتـُونِ و    (: این آیات را شروع کرد، تى دلنشینصو بسم االله الـرحمن الـرحیم و
لَد الاَْمینْ ْهذا الب قسم به زیتون و سوگند به طـور سـینین و   : )309( )طوُرِ سینینَ و

وِالتـّین  : با لحنى اعتراض آمیز گفت، خواجه میزبان. )مکه(قسم به این شهر اَمن 
  . در زیر میز پنهان شد: دادو میهمان جواب ؟ چه شد
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  گفتگوى عقیل و معاویه   -97
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

وى مـردى  . اسـت  ﷒ ین علىمؤمنبرادرِ امیرال، عقیل بن ابى طالب، ابویزید
او در سال . حاضر جواب و از اَنساب عرب آگاه بود، فصیح، خوش طبع، ظریف

عقیـل در اواخـر   . رنجیده و نزد معاویه رفـت ، ار خودهجرى از برادر بزرگو 39
، وى در ایامى که پیش معاویه بود. عمر نابینا شده و در زمان معاویه وفات یافت

میان او و معاویه مناظرات بسیار واقع شده کـه یکـى از آنـان را در اینجـا مـى      
  : خوانیم

و همه اعیان نشسته بود ، عقیل در دمش در مجلس معاویه، در یکى از روزها
معاویـه از روى شـوخى   . و اشراف شام و حجاز و عراق در آنجا حاضر بودنـد 

دا اَبى (: آیا این آیه را خوانده اید، اى بزرگان شام و حجاز و عراق: گفت ی تَتب
ب   . ؟ بریده باد هر دو دست ابولهب )310( )لهَبٍ و تَ
: جناب عقیل فـوراً گفـت  . عموىِ عقیل است، این ابى لهب: گفت. بلى: گفتند

امرَاءتهُ حمالـَۀ  (: آیا شما این آیه را خوانده اید، اى اهل شام و حجاز و عراق و
د س نْ ملٌ م بها حبِ فى جید ) خـواهر ابوسـفیان  ، ام جمیلـه (همسر او  )311( )الْحطَ

در حالیکه با ذلت و خـوارى طنـابى از لیـف خرمـا در     ، هیزم کش دوزخ است
  . ؟ گردن دارد
ب عمه معاویـه اسـت  : گفت. بلى: گفتند معاویـه از شـوخى   . این حمالَۀَ الْحطَ

  )312(. خویش پشیمان شده و از آن جواب دندانشکن شرمنده شد

  حمایت از ستمگر  -98
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
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ى نامه اى نوشته و از شخص ظـالم  )313(، به صاحب ابن عباد، یکى از بزرگان
شـفاعت کـرد و کیفیـت قتـل آن      -که گرفتار شده و محکوم به اعدام شده بود-
  . اینگونه بود که باید در آب آنقدر غوطه ور مى ساختند تا بمیرد، مرد

و لا (: ایـن آیـه را نوشـت   ، در جواب نامه آن مرد شـفیع ، صاحب ابن عباد
ونَ غْرَقُ م م نَّهوا ا َنَ ظَلمذی خاطبنى فى الَّ شفاعت ، درباره آنها که ستم کردند: )314( )تُ
  ! مکن که همه آنها غرق شدنى هستند

نامه اى به صاحب عباد نوشـت و در  ، و همچنین روزى یکى از فضلاى زمان
اد   ؛ آن نامه فصاحت و بلاغت و لطافت خاصى بکار رفته بود وقتى صـاحب عبـ

در جـواب او  . رفتـه شـده  دید که اکثر عبارات از مکتوبات او گ؛ آنرا مطالعه کرد
ضاعتنُا ردت الیَنا(: این آیه را نوشت این کالاى خود ماست کـه بـه    )315( )هذه بِ

  . ما باز پس گردانده شده است

  جواب یک نامه   -99
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
بجـاى  ، یکى از امیران خود را بعد از فـتح خراسـان  ، نوح بن منصور سامانى

بعـد از برگشـتن او آن والـىِ    . ود حاکم گردانیده و خود بـه بخـارا بازگشـت   خ
عاى استقلال کرده و بر علیه نوح سامانى، جانشین طغیـان و سرکشـى آغـاز    ، اد

نوح به او نامه اى نوشـته و بعـد از تهدیـد و    . نموده و از فرامین او سرپیچى کرد
  : این آیه را نوشت، ارعاب فراوان در آخر نامه

)لُ         وهـا الْقـُوَلی قَّ ع وا فیهـا فَحـ قُ رْنـا متْرَفیهـا ففََسـ ۀً اَم ْقَری ک لُنا اَنْ نهدذا اَرا
مرْناها تَدمیراً و هنگامى که بخواهیم شـهر و دیـارى را هـلاك کنـیم    (: )316( )فَد ،

سـپس  ، بیـان مـى داریـم   ، نخست اوامر خود را براى پیشـوایان ثروتمنـد آنجـا   
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آنهـا را بشـدت در   ، ه مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات یافتندهنگامى که ب
  ).هم مى کوبیم

اطرافیـان خـود را   ؛ وقتى نامه امیر به حاکم سرکش و طغیانگر خراسان رسید
جواب خیلى قـوى  ، مى خواهم: در یک مجلسى جمع کرده و در آن جلسه گفت

ه مهـم و تهدیـدآمیزِ   شما یک نام؛ براى امیر نوح سامانى بنویسم، و تهدیدآمیزى
  . چند صفحه اى تنظیم کرده و قاطعانه جواب او را بنویسید

اگر امیر اجازه دهـد  : برخاسته و گفت، اسکافىِ دبیر در آن جلسه حاضر بود
نظر شـما  ، من جوابى مختصر و کامل بنویسم که در آن علاوه بر تعرضّ و تحقیر

  : همان نامه این آیه را نوشتو او بر پشت . بنویس: گفت. هم تاءمین شده باشد
ادقینَ  ( نَ الصـ نا انْ کنُْت مـ دنا بمِا تَعجِدالنَا فاَءت لتْنَا فاََکثَْرْت جاد قَد حو  )یا نُ

! )بس اسـت (با ما جرّ و بحث کردى و زیاد هم جرّ و بحث کردى ! اى نوح( )317(
  )!بیاور، اکنون اگر راست مى گوئى آنچه به ما وعده مى دهى

لفت   -100   قرآن مایه انس و اُ
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
قرى مى گوید که در علـوم قـرآن و   ، دوستى داشتم بنام ابواحمد: ابوالحسن م

نـس و    ، قراءئت مهارت کامل داشت و همچنین در دعانویسى و نوشـتن تعویـذ اُ
لفَت ز خاطرات گذشـته  ابواحمد روزى براى من ا. مورد اطمینان اهل محل بود، اُ
 : تعریف مى کرد که از جمله آنها این داستان بود، خود

من در حجره خود نشسته و منتظر مشترى بـودم کـه کسـى    ، روزى از روزها
اما تا آخر شب کسى نیامد و من آنروز هیچ وجهـى بـراى خرجـى    ، رجوع کند
: تمدر آخرین ساعات با خلوص نیت بخداوند متوجه شده و عرضه داش ـ؛ نداشتم
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درى از درهاى رحمت خویش را به رویم باز کن و مرا از فضـل و کـرم   ! بارالها
  . روزى ده، خویش
  تـو کـه حـال دل نـالان دانـى     ! الهى

ــالان دانــى         ــته ب ــوال دل شکس   اح

   
  گر خوانمت از سـینه سـوزان شـنوى   

  ور دم نـــزنم زبـــان لالان دانـــى       

   
ر باز شد و شخصى وارد حجره هنوز دعا را تمام نکرده بودم که ناگاه دیدم د

بر مـن سـلام   ، با قامتى آراسته و با کمال ادب، دیدم جوانى زیبا صورت. گردید
ارباب و اطرافیـانم  ؛ من بنده مملوکى هستم: گفت؟ براى چه آمده اى: گفتم. کرد

بر من خشم گرفته اند و مرا از پیش خود رانده انـد و گفتـه انـد هـر کجـا مـى       
نمى شناسم و ، هیچ جا و هیچ کس را به غیر ارباب خودم و من هم! خواهى برو

وقتـى  . اصلاً تا بحال چنین روزى را تصور نکرده بودم که محتاج در دیگر شوم
از شـما تقاضـا دارم یـک    ؛ شما را به من نشـان دادنـد  ؛ حیران و سرگردان شدم
بلکه آن موجب محبت و انس ارباب بـه مـن شـود و مـرا     ؛ دعاى الفت بنویسى

  . ره قبول کنددوبا
با توکل بر خداوند قلـم بـه دسـت گرفتـه و سـوره      : ابو احمد اضافه مى کند

مبارکه فاتحه الکتاب و معوذتین و آیۀ الکرسى را بر روى کاغذى نوشتم و بر آن 
  : نوشته این آیات را هم اضافه کردم

)عاً مخاش َتهیلٍ لَرَاءبلى ج اَنْزَلنْا هذَا الْقرُْآنَ ع لَو  ّۀِالله نْ خشَـْی دّعاً مـ 318( )تَص( :
اگر این قرآن را بر کوهى نازل مى کردیم مى دیدى که در برابر آن خاشـع مـى   (

  . شود و از خوف خدا شکافته مى شود
 ـ( م انَّ َنهیب اَلَّف ّنَّ اللهلک و وبهِِم لُ ه لَو اَنفَْقْت ما فى الاَْرضِ جمیعاً ما اَلَّفْت بینَ قُ

کیم زیزٌ ح اگر تمام آنچه را که روى زمین است صرف مـى کـردى کـه    : )319( )ع
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ولى خداوند در میان آنها الفت ایجـاد  ؛ نمى توانستى، میان دلهاى آنها الفت دهى
  . او توانا و حکیم است. کرد

) َلیوا ا کنُُ م ازَواجاً لتَسـ سکُ م منْ اَنفُْ م    و منْ آیاته اَنْ خَلَقَ لَکُ نَکُ لَ بیـ عـ ج هـا و
ونَ ک لایَات لقَومٍ یتفََکَّرُ نَّ فى ذلۀً ا محر ةً و دو و از نشانه هاى او اینکـه  : )320( )م

و در ، یابید  همسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در کنار آنان آرامش 
ت و رحمت قرار داد ى گروهى که تفکر در این نشانه هائى است برا؛ میانتان مود

  . مى کنند
)    ه م بنِعمتـ حتُ ب صـ م فاََ لـُوبِکُ م اَعداءً فاََلَّف بینَ قُ م اذْ کنُتُْ لیَکُ ع ّۀَ الله معوا ن رُ اذْکُ و

م منهْا ذَکُ ةٍ منَ الناّرِ فاََنْقَ لى شفَا حفْرَ ع م نعمت بـزرگ خـدا را   : )321( )اخْواناً و کنُتُْ
، الفت ایجاد کرد، که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دلهاى شما بیاد آرید

و شما بر لب حفره اى از آتش بودید خدا شما . برادر شدید، و به برکت نعمت او
  . را از آن نجات داد

؛ این تعویذ را بر بازوى خود ببند و دل بر رحمت و لطـف خـدا بسـپار   : گفتم
وى تعویذ را از من گرفتـه  . تو گشاده گرددبر روى ، امیدوارم درِ رحمت و فرج

بعد از رفـتن  . در پیش من گذاشته و با عذرخواهى بیرون رفت، و یک دینار زر
ع و خلوص ، دلم بحالش سوخت و بلند شده، او دو رکعت نماز خوانده و با تضرّ

  . از خداوند درخواست کردم که او را حاجت روا گرداند و کارش را بسازد، باطن
، دو ساعت نگذشته بود که غلامِ سپهسالار سـرهنگانِ شـهر  ، اتمام نمازبعد از 

نترس که براى تو خیـر  : گفت. من بسیار ترسیدم! امیر ترا مى طلبد: آمده و گفت
وقتى داخل شدم . سپس مرا بر استرى سوار کرده و به قصر سپهسالار برد؛ است

؛ بر پـاى ایسـتاده  ، دیدم امیر در روى تختى بزرگ نشسته و نزدیک سیصد غلام
این کار ! اى مرد: گفت، زمین را ببوسم، من از هیبت و شکوه آن مجلس خواستم
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مـا ایـن کارهـا را دوسـت نـداریم و آن روش      ، خدا تـرا رحمـت کنـد   ؛ را نکن
دى جایز نیست َبنشین . ستمگران است و سجده جز در برابر خداوند متعال بر اح

آیـا  : پرسـید ؛ مش خـود را بـاز یـافتم   وقتى آرا. من نشستم! و هیچ نگران نباش
؟ نزد تو آمده است و تو براى او دعا نوشته اى، امروز غلامِ نوجوانى با این نشان

  ! آنچه بین شما واقع شده براى من بیان کن، حالا حرف بحرف: گفت. آرى: گفتم
و آیاتى که بر تعویـذ  ، شرح دادم، و من آنچه را بین من و غلام واقع شده بود

آن ، مخصوصـاً ، وقتـى احـوالات غـلام را بیـان کـردم     . بودم قرائت کردمنوشته 
  . من کسى را نمى شناسم و هیچ پناهگاهى ندارم: سخنش را که مى گفت

بـارك اللـّه اى   : حلقه زد و به من گفـت ، قطرات اشک در چشمانِ سپهسالار
ما عرضـه  به ، بعد از این هر نیاز داشتى و یا هر حادثه براى تو اتفاق افتاد! شیخ

مـن دعـا   . براى تو مانعى نخواهد بود، بدار و هر موقع خواستى در قصر ما بیائى
غلامى بیرون آمده و مبلغ پانصـد دینـار   ، کردم و بیرون آمدم و در پشت سر من

  . به من داد
، غلام مرا به حجره خود برد و بعد از اکـرام فـراوان  ، موقع خروج از آن قصر
متوجه شدم کـه  ، هنگامى که از نزد تو بیرون آمدم: داستانش را چنین بازگو کرد

؛ و در طلب من بهر سوى مى دویدند؛ در کوچه ماءمورینِ امیر بدنبال من هستند
و من مو بمو آنچه بـین مـن و تـو    ؟ کجا بودى: پرسید، چون مرا بنزد امیر بردند
 ـ  ؛ او مرا تصدیق نکرد، واقع شده بود بیان کردم ؛ رداین بود که شـما را حاضـر ک

مرا نزدیک خود برده و فرزند خطاب کرده ، وقتى واقعیت امر براى او روشن شد
و خداوند دعاى آن شیخ را در حق تو مستجاب گردانیـده و آن آیـات   : و گفت

تو بعد از این بزرگترین و گرامـى تـرین غلامـانِ مـن     ؛ الهى اثر خود را گذاشت
  . خواهى بود
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، او همچنان که امیر وعده کـرده بـود  : زوداف، بعد از نقل این خاطره، ابو احمد
و خداوند بوسیله این آیات ؛ یکى از نزدیکانِ خاص و گرامیترین افراد درگاه شد

. مشکلات زندگى من و گرفتارى آن جوان را با بهترین وجه حـلّ نمـود  ، شریفه
)322(  

  رحمت خداوند  -101
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

روزى بـه مجلـس وعـظ و     -هفتمین خلیفه امـوى  -ملک سلیمان ابن عبدال
او که از دانشـمندان  . آمد، سخنرانى دانشمند و زاهد معروف ابوحازم اعرج مدنى

، در ضمن سـخنرانى و مـواعظ خـویش   ؛ پارسا و عادل و مورد اعتماد مردم بود
و از احادیث و حکایاتى کـه  ؛ آیات و اخبارى در زمینه ستم و ستمگران خوانده

  . بیان نمود، ورد وعده عذاب به بنده گان ناسپاس بوددر م
، روان گشته و اثر انقـلاب روحـى  ، آنقدر متاءثر شد که آب چشمش، سلیمان

ت مى گریست؛ در او پدیدار شد ا   : به ابوحازم گفت، و در حالى که به شد یـا اَبـ
ۀ اللهّ این همه از غضب و عذاب الهى گفتـى  محنَ رَای ِآن رحمـت  پـس  ، الْحازم

ۀَ اللـّه   (: ابوحازم این آیه را قرائـت کـرد  ! ؟واسعه خداوند چه مى شود انَّ رحمـ
حسنینَ ْنَ المم به نیکوکاران نزدیک است، رحمت خداوند )323( )قَریَب .  

  کمک مالى مى خواهم نه موعظه خالى   -102
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

مـن  ! اى خلیفـه : غداد آمد و عاجزانه اظهار داشـت نزد خلیفه ب، روزى مردى
زیرا خداونـد متعـال   ؛ همه مردم فقیر و غریبند: خلیفه گفت. مردى فقیر و غریبم

قـَراء الـَى اللـّه   (: مى فرماید م الفُْ شـما همگـى   ! اى مـردم  )324( )یا ایَها الناّس اَنتُْ
  . نیازمند به خدائید



127 

 

ک غَریب: فرمود ﷐  و پیامبر گرامى نیْا کاََنَّ در دنیا مانند غریب : کنُْ فى الد
  . زندگى کن

انشـاءاللهّ کـه   : خلیفـه گفـت  . مى خواهم حج بروم! اى خلیفه: مرد فقیر گفت
، تو یکى از واجبات الهى را انجـام مـى دهـى   . خیر است و نیتى بس نیکو دارى
للهّ ع(: چنانکه خداوند متعال مى فرماید و  ت ج البْیـ و بـراى  : )325( )لَى الناّسِ حـ

، راه باز است و امنیت برقرار. خدا بر مردم واجب است که آهنگ خانه خدا کنند
  ! برو بسلامت
پـس حـج از تـو    : خلیفه گفت. زاد و توشه و توانائى مالى ندارم: عرب گفت

استطَاع  منِ(: چونکه خداوند متعال مى فرماید، ساقط شد و بر تو واجب نیست
بر کسانى که توانائى رفتن بسـوى آن را دارنـد   ، حجِّ خانه خدا: )326( )الیَه سبیلاً

  . واجب است
مرد فقیـر از  . پس خاطر آسوده دار که از رنج سفر و مشقت راه راحت شدى

من پیش تو آمـده  ! اى امیر: و گفت، موعظه خشک و خالى خلیفه به تنگ آمده
از شـما فتـوى و   ، نه اینکه آمده ام، ر خواست کمک دارمو د، چیزى بخواهم، ام

  . موعظه و اندرز بجویم
  . خلیفه از این سخن خندید و هزار درهم او را عطا کرد

    ﷒ حضرت حمزه -103
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
  عمـوى بزرگـوار و بـرادر رضـاعى حضـرت پیغمبـر      ، حمزه ابن عبدالمطلب

وبیه اسَلمَیه. بود ﷐ شـیر   ﷐  دایه پیامبر -قبل از حلیمه سعدیه -، زیرا از ثُ
او در جنگ . بزرگتر بود ﷐  خورده بود و حمزه چهار سال از حضرت پیامبر

، و قاتـل جنـاب حمـزه سیدالشـهداء    . ساله بود که بـه شـهادت رسـید    60، احد
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دختـر عتبـه ابـن    (، او با تطمیعِ هند جگرخوار. مِ جبیر بن مطعم بودغلا، وحشى
زیـرا  . جناب حمزه را بـه شـهادت رسـانید    )،ربیعه و مادر معاویه بن ابى سفیان

، عتبه پـدر هنـد  ، در جنگ بدر ﷔ین على مؤمنحضرت حمزه و جناب امیرال
، هنـد بـه تلافـى جنـگ بـدر      .ولید برادر هند و شیبه عموى هند را کشته بودند

وحشى را به کشتن حضرت حمزه ترغیب کرد و او حضرت حمزه را به شـهادت  
  . رسانیده و جگر حضرت حمزه را بیرون آورده و نزد هند برد

گردنبنـد و  ، او را گرفته و در دهان خویش مکید و گوشـواره ، آن زنِ ملعونه
حشى هم او را بـه کنـارِ   و؛ به وحشى داد -به عنوان پاداش -دست بند خود را 

هنده کارد کشید و گوش و بینى و بعضى از اعضـاى  . جنازه حضرت حمزه آورد
اعضـایش را بـا   ، بدین ترتیب بدن آن عزیز را مثله نموده، حضرت حمزه را برید

  . خود برد
چشمش به جنازه مثلـه شـده   ، به بالین عمویش حمزه آمد ﷐  وقتى پیامبر

ت ناراحتى فرمود؛ داو افتا صـحنه اى دلخراشـتر از ایـن    ! بخـدا سـوگند  : از شد
هفتـاد نفـر از   ، اگر به خواست خداوند بر قریش پیروز شـدم ؛ ندیده بودم، صحنه

در آن هنگام حضرت جبرئیل نازل شد و براى . مردان قریش را مثله خواهم کرد
وا بمِثـْلِ مـا     (: داین آیه شـریفه را آور  ﷐  دلدارى پیامبر بفَعـاق م و انْ عـاقبَتُ

و خیَرٌ للْصابِرینَ َفه م رتُْ بنْ صَلئ و ِبه م وقبتُ هرگاه خواستید مجازات کنید: )327( )ع ،
این کـار بـراى   ، تنها به مقدارى که به شما تعدى شده کیفر دهید و اگر صبر کنید

  )328(. پس من صبر مى کنم :و پیامبر فرمود. صبرکنندگان بهتر است
  : در این مقام چه زیبا سروده، و حکیم سنائى

  داســتان پســر هنــد مگــر نشــنیدى؟ 

  که ازو و سه کس او به پیمبر چه رسید     

   
  پدر او لب و دندان پیـامبر بشکسـت  

ــد        ــامبر ببری ــد پی ــر فرزن ــر او، س   پس
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  او بنـاحق، حـق دامــاد پیمبـر بســتاد   

  ر بــه مکیــدمــادر او جگــر عــم پیمبــ     

   
  برچنین قوم تو لعنت نکنى شرمت باد

ــد         ــى آلِ یزی ل ــداً و ع ــه یزی ــنَ اللّ لَع  

   
  نتیجه تحقیر دیگران   -104

منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
آبلـه    به مـرض  ، او در نوجوانى؛ امیر اسماعیل گلیکى را پسر خوانده اى بود

وى روزى در مقابـل امیـر   . یـان رفـت  مبتلا شد و لطافت بشـَره صـورتش از م  
نظر به صورت او مى کرد و تعجب مـى نمـود کـه    ، ایستاده بود و امیر، اسماعیل

  . به این زشتى تبدیل شد، چگونه آن زیبائى اولیه
ایـن آیـه را   ، خواست خوش طبعى کند؛ در آنجا حاضر بود، قاضى ابومنصور

لَ سـافلینَ لَقَد خَلَقنْاَ الاِْنْسانَ فى اَ(: قرائت کرد م رددناه اسَفَ : )329( )حسنِ تَقْویم ثُ
سـپس او را بـه پـائین تـرین مرحلـه      ، ما انسان را در بهترین صورت آفریـدیم 

 . بازگرداندیم

: این آیـه را خوانـد   -که او هم زشت رو بود-آن پسر فوراً در جواب قاضى 
)َخَلْقه ىنَس ثَلاً ولنَا م ضَرَب بـراى مـا مثـالى زد و آفـرینش خـود را      : )330( )و

قاضى از این سخن ناراحت شده و با نگاه تندى بسوى پسر خیره . فراموش کرد
در مثلهـا مـى   : گفت، پسر باهوش که عصبانیت او را از نگاهش دریافته بود. شد

ل بـراى  ؛ چرا رنگت سیاه است، دیگ به دیگ مى گوید: گویند اى قاضى این مثَ
  . مانند شماهاست

، این تقصیر من بود! ؟به من جسارت مى کنى: قاضى با حالتى خشمگین گفت
در آن . با کودك و دیوانه شوخى کردن پشـیمانى مـى آورد  ، که بزرگان گفته اند

  : و بزرگان این را هم گفته اند: حال پسرك جواب داد
ــت   ــاداش سنگس ــداز را پ ــوخ ان   کل

  جواب است اى برادر این نه جنگست     
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هر چـه عـوض دارد گلـه    : جواب شنیدى که در مثَلها آمده است، آنچه گفتى
  . ندارد

و امیـر  . از حاضر جوابى و تیزهوشى پسرك تعجب کردنـد ، حاضرین مجلس
، بخـاطر تحقیـر یـک کـودك    ، و قاضى. عطا کرد، او را پاداشى در خور تحسین

  )331(. خجل و شرمنده شده و مورد سرزنشِ دیگران قرار گرفت

  خواب  تعبیر  -105
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

ابـن  . که اذان مى گویم، در خواب دیدم: شخصى نزد ابن سیرین آمده و گفت
و اتفاقـاً در همـان روز   . به حج خواهى رفت: سیرین در جواب چنین تعبیر کرد

ابـن سـیرین بـا    . من بخواب دیدم که اذان مـى گـویم  : مرد دیگرى آمده و گفت
برو و بسوى خداوند از ، تو دزدى مى کنى! اى مرد: ر و ناراحت گفتحالتى متغی

  . کار خلاف و زشت خود توبه کن
ایـن  ، هر دو یک خواب دیده انـد ! اى استاد: حاضران متعجب شدند و گفتند

  ؟ از کجا پیدا شد، اختلاف در تعبیر
صـورت و سـیرت نیکـو داشـت و     ، آن شخصِ اول که آمد: ابن سیرین گفت

: )332( )و اذَّنْ فىِ الناّسِ باِلْحجِّ(: ش را بیان کرد این آیه بخاطرم رسیدچون خواب
  . اى ابراهیم مردم را به حج خانه خدا فرا خوان

بـه انسـانهاى خلافکـار و    ، سیرت و صـورت او ، اما شخص دوم را که دیدم
: این آیه به ذهـنم آمـد  ، چون خواب خود را بیان داشت؛ بدطینت شباهت داشت

ونثُ( م لَسارِقُ نـدا کننـده اى نـدا کـرد کـه اى      : )333( )م اذََّنَ مؤ ذّنٌ ایَتهُا الْعیرُ انَّکُ
  )334(. کاروانیان بدرستى که شما دزد هستید
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  خواجه نصیر و ابن حاجب   -106
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

طالع مولود خلیفه  ،در بغداد؛ زمانیکه خواجه نصیرالدین طوسى: نقل مى کنند
آنـرا بـه ابـن    ، خلیفه. را نوشته و عمر او را معین کرده و به عرض خلیفه رسانید

که با خواجه دشمنى دیـرین  -، و صاحب کتاب کافیه و شافیه، ادیب )335(حاجب 
و تعیین عمـر  ، این خلافت قرآنست: به خلیفه گفت، ابن حاجب. بنمود -، داشت
وت  و ما(با آیه شریفه ، اشخاص س باِىَِّ اَرضٍ تمَـ هـیچ کـس   (: )336( )تَدرى نفَْ

  . منافات دارد؟ نمى داند در چه سرزمینى مى میرد
خلیفه خواجه نصیرالدین را احضار کرده و گفته هاى ابن حاجب را به او بـاز  

اگر کسى ایـن سـخن را   : خواجه فرمود. گفته و آیه مبارکه را به او متذکر گردید
، نقیض این آیـه شـریفه اسـت   ، عمر اشخاص به وسیله منجمان که تعیین: بگوید

کسى مکان فوت شخصى را : زیرا نقیض آیه آنست که؛ بوئى از منطق نبرده است
هیچ کس نمى ، جز خدا، مطابق آیه مبارکه، و معلوم است، معین کند نه زمان آنرا

  )337(. داند که آدمى در کدام مکان خواهد مرد

  ؛ الدین طوسى وصیت خواجه نصیر -107
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

بزرگتـرین دانشـمند و فیلسـوف عـالم تشـیع و      -خواجه نصیرالدین طوسـى  
با بعضـى  ؛ آثار مرگ را احساس کرد، وقتى در شهر بغداد -افتخار جهان اسلام 

در باب تجهیز و غسل و محل دفن خود مشورت ، و اطرافیان خویش، از بزرگان
اگر استاد را به نجف اشرف حمل ، به نظر من: یکى از آنان پیشنهاد کرد. مى کرد

ر دفن کنیم بهتـر خواهـد    ﷒ ین علىمؤمنآقا امیرال، کرده و در جوارِ مرقد مطه
  . بود
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: گفـت ، و در نهایت تواضـع ، با کمال اخلاص، خواجه وقتى سخن او را شنید
 ـ میـرم و از آسـتان آن    ﷒ اظممن خجالت مى کشم که در جوارِ امام موسى ک

پـس از  ، بـراى همـین  . بـرده شـوم   -هر چند شریفتر-بزرگوار به جاى دیگرى 
دفن کرده و  ﷒ بنا بر وصیت اش وى را در آستانه حضرت موسى کاظم، فوت

ه باِلْوصـید   (: در روى مزارش این آیه را نقش کردند که طٌ ذراعیـ م باسـ هْکَلب و( 
  . سگ آنان دستهاى خود را در آستانه در گشوده بود: )338(

م (: و بعداً این آیه را هم اضافه کردند لا ه و هِمَلی ع فلا خَو ّالله لیاءنَّ اَواَلا ا
ونَ حزَنُ دوستان و اولیاى خدا نه ترسى دارنـد و نـه غمگـین مـى     : بدانید )339( )ی
  . شوند

  مرگ اوستپایان زندگانى هر کس به 
  جز مرد حق که مرگ وى آغاز دفتر است

    ﷒ در محضر مولا على -108
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
، ماه رمضان سال چهلم هجرت 19را در شب  ﷒ بعد از آنکه حضرت على

در بسـتر  ، مضروب ساختند و آن حضرت در روزهـاى آخـر عمـر شـریف اش    
لَ اَنْ   : گاهى چشمهایش را باز مـى کـرد و مـى فرمـود     ،خوابیده بود ونى قبَـ لُ سـ
ونى دقبل از آنکه از میان شما بروم، هر چه مى خواهید از من بپرسید: تفَْق .  

آیـا  ! ینمـؤمن یا امیرال: عرض کرد، یکى از حاضرین بود، صعصعۀ بن صوحان
   ﷒ شما افضل هستید یا حضرت آدم

انسـان خـوب نیسـت از    : خویش را گشـوده و فرمـود   چشمهاى مبارك، آقا
نعمتهاى الهى را در حق خودم اظهار کرده و ، اما براى اینکه، خودش تعریف کند

خداوند متعـال آدم را داخـل   : جواب ترا مى گویم؛ نوعى شکرگزارى کرده باشم
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فقـط او را از خـوردن   ، بهشت کرد و تمام نعمتهایش را بر او مباح و حلال نمود
گندم مباح ، ولى براى من؛ از آن گندم خورد، و با وجود منع الهى، دم مانع شدگن
  . اما از آن استفاده نکردم، بود

: رمـود  ﷒ امـام ؟ شما افضل هستید یا حضـرت نـوح  : صعصعه عرض کرد
و [حضرت نوح آنها را نفرین کـرد  ؛ زمانیکه قوم نوح او را اذیت و آزار رساندند

بِّ(: فرمود اراً ریرینَ دنْ الْکافضِ ملَى الاَْر ع ذَر هیچ یـک  ! پروردگارا: )340( )لاتَ
با این همـه  ، و آنها هلاك شدند ولى من ]!از کافران را بر روى زمین باقى مگذار

  . در عمر خود نفرین نکردم، مصیبت و آزار
 ابـراهیم : فرمـود  ﷒ آیا تو افضل هستى یا ابـراهیم خلیـل  : صعصعه پرسید

وتى(: به خداوند عرضه داشت ﷒ ْىِ المح بِّ اَرِنى کیَف تُ به ! خداوندا(: )341( )ر
: خطاب رسید ).من نشان بده که چگونه این مردگان پوسیده را زنده خواهى کرد

ولى مـى خـواهم   ؟ ، چرا: عرض کرد؟ ابراهیم مگر به قدرت ما ایمان نیاورده اى
لَو کشُف الْغطـاء مـا ازددت   (ما ایمان من در مرتبه ایست که ا. قلبم مطمئن شود

قیناً یقـین و  ، هرگاه تمام پرده هاى بین خالق و مخلـوق برداشـته شـود   : )342( )ی
یعنـى در بـالاترین درجـه    ، اطمینان من به حدى است که کم و زیاد نمـى شـود  

  . ایمان
زمانیکـه  : امام فرمـود  ﷒ تو افضل هستى یا موسى! یا على: صعصعه گفت

حضرت موسى را به سوى فرعون فرسـتاد و بـه او یـد    ، خداوند تبارك و تعالى
، بـرو بسـوى فرعـون   : و فرمان داد که، بیضا و عصا را بعنوان معجزه عنایت کرد

ونِ(: عرض کرد ﷒ موسى لُ قتُْ اَنْ ی فاََخاف ب نْ د لَى ع م َله وردگـارا پر(: )343( )و !
و از  ).مـى ترسـم مـرا بکشـند    ؛ مرا گناهکار مى داننـد ، آنان به اعتقاد خودشان

ا وقتیکـه   . خداوند درخواست کرد که برادرش هارون را هم با او همـراه کنـد   امـ
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مرا ماءمور کرد سوره برائـت را بسـوى فرعونهـاى     ﷐  پیامبر بزرگوار اسلام
با آنکه بسیارى از پهلوانان و پدران و برادران ، بخوانممکهّ ببرم و در موسم حج 
ذره اى به دلم خوف نیامد و کسى را براى کمـک و  ؛ آنها را در جنگ کشته بودم

  . یارى نخواستم و به تنهائى سوره برائت را برده و بر آنها قرائت کردم
 امـام  ﷒ تو افضل هستى یـا حضـرت عیسـى   ! یا على: صعصعه عرض کرد

در مادر عیسى ظاهر شد و خواست بچـه اش  ، آنگاه که آثار وضع حمل: فرمود
بیرون رو کـه    از بیت المقدس ! مریم: را بدنیا آورد از طرف خداوند فرمان رسید

به زیر یک نخله ، او بدستور الهى. اینجا عبادتگاه است؛ اینجا جاى زایمان نیست
لحرام آثـار وضـع حمـل را دیـد     در مسـجدا ، اما وقتى مادر من. خشک پناه برد

و دیوار ! که داخل خانه ما بیا: خداوند امر فرمود، خواست که از آنجا بیرون رود
مادرم مرا در خانه خدا بدنیا آورد و سه روز مهمان پروردگارم ، کعبه شکافته شد

  )344(. بود
ــواهى    ــر خ ــى، اگ ــان عل ــت ش ــل رفع   دلی

  به این کلام دمى گوش خویشـتن، میـدار       

   
  و خواست مـادرش از بهـر زادنـش جـائى    چ

ــار      ــش بــداد جــا، جب درون خانــه خاص  

   
  بـــراى مـــدخل آن پیشـــواى کـــلّ زنـــان

  شکافت حضـرت سـتاّر کعبـه را دیـوار         

   
ــد    ــل ش ــرام داخ ــا احت ــره ب ــس آن مطَّه   پ

ــار       ــال وق ــا کم ــدس، ب   در آن مکــان مق

   
  برون چوخواست که آیت پس ازسه روز تمام

ــدا شــنید کــه       ــام او علــى بگــذارن   رو ن

   
  فـــداى نـــام چنـــین زاده اى بـــود جـــانم

  چنــین امــام گزینیــد یــا اولــى الابصــار     

   
  شفا دهنده واقعى   -109

منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
عارف سـالک  ، )ق.  ه 1367 - 1279(؛ مرحوم حاج شیخ حسنعلى اصفهانى

اشخاص متعـددى  . عنوى استو مقتداى اهل نظر و صاحب کرامات و مقامات م
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. از گرفتارى ها و امراض صعب العلاج نجات یافتـه بودنـد  ، از نفس پاك ایشان
ما بهانه اى بیش نیسـتیم  : ایشان زمانیکه به کسى دوا یا دعا مى دادند مى فرمود

 زیرا این عـالم محـلّ اسـباب اسـت و امـام صـادق      ، و شفادهنده حقیقى اوست

ى(: فرموده ﷒ اَب     باب رى الاشـیاء الا باِلاسَْـ جـ اَنْ ی خداونـد متعـال   : )345() اللـّه
کارهاى خویش را از مجراى طبیعى و با وسائل و اسباب لازم انجام مى دهـد و  

  . از راههاى غیرطبیعى خوددارى مى کند، از اجراى کارها
حضرت ، چنانکه. لازم است هنگام مرض به طبیب مراجعه شود، از این جهت

و هنگامى که بـراى مناجـات بـا حضـرت رب     ، مبتلا به قولنج شد ﷒ وسىم
شده ام مرا شفا عنایت   مریض ! خداوندا: عرض کرد، به کوه طور رفت، الارباب
پاسـخ  ! خداوندا: عرض کرد. یا موسى به پزشک مراجعه کن: خطاب رسید. فرما

کلیم اللهّى مرده را زنده مى تو ! اى موسى: آنها خواهند گفت، مردم را چه بگویم
و با این همه کرامت و معجزه براى مـرض خـود بـه    ، کور را شفا مى دهى، کنى

مـا ایـن گیاهـان را بیهـوده     ، یـا موسـى  : خطـاب شـد  ! ؟طبیب مراجعه مى کنى
و حالا که چون تو موسـى  ، نیافریدیم و علم طب را عبث به انسان الهام نکردیم

و بى سبب مـرض تـرا   ، راههاى طبیعى را رها کردهانتظار دارى این همه ، هستى
  ! ؟شفا دهیم

یکـى  ، در اینجا براى آشنایى بیشتر خوانندگان گرامى با این شخصیت معنوى
  : از داستانهایى او را در رابطه با قرآن و حفظ آن نقل مى کنیم

پس از وفات : نقل مى کرد، مؤ ذّن آستان قدس رضوى، کربلائى رضا کرمانى
ر امام رضـا ، هر روز بعد از نماز صبح؛ ، حسنعلى حاج شیخ در صحن حرم مطه 

یک روز در همانجا خواب بر . بر سر مزار او مى آمده و فاتحه مى خواندم ﷒
فلانـى چـرا   : در عالم رؤ یا حاج شیخ را دیدم که به من فرمودنـد ، من چیره شد
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. آقـا مـن سـواد نـدارم     :عرض کردم؟ سوره یاسین و طه را براى ما نمى خوانى
از خواب بیـدار  . بخوان و سه مرتبه این جمله ها میان ما رد و بدل شد: فرمودند
بعـد از آن  . حـافظ آن دو سـوره هسـتم   ، دیدم که به برکت آن مرد بزرگ؛ شدم

هر روز آن دو سوره را بر سر قبر آن ، وى تا روزى که زنده بود، خواب روحانى
  )346(. مرحوم تلاوت مى کرد

  مسئولیت زمامداران   -110
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

بر سر راهى ایستاده بود که هارون الرشید از آنجـا عبـور مـى    ، روزى بهلول
خلیفـه ایسـتاده و بـا کمـال تعجـب      ! اى هارون: بهلول با صداى بلند گفت. کرد

! قربـان : نـد گفت؟ صـدا مـى کنـد   ، چه کسى مرا اینطور با لحن تحقیرآمیز: پرسید
  . بهلولِ دیوانه است

، تـو ! بلـى : بهلـول گفـت  ؟ آیا مرا مى شناسى: هارون او را صدا کرده و گفت
ظلم کند و ، همان کسى هستى که اگر کسى بر دیگرى در شرق این کشور پهناور

خداوند روز قیامت از تو دربـاره آن مظلـوم بازخواسـت    ، تو در غرب آن باشى
  . امین و حافظ امنیت مردم مى دانىزیرا خودت را ؛ خواهد کرد

متاءثر شده و شخصیت پوچ خـود را در برابـر   ، هارون از کلام شیواى بهلول
  ؟ حالِ مرا چگونه مى بینى: مسئول احساس کرده و گفت، محکمه الهى

انَّ الاَْبرار لفَـى نَعـیمٍ و   (: خودت را بر کتاب خدا عرضه کن: بهلول پاسخ داد
 ارج جیمٍانَّ الفُْ یقینـاً نیکوکـاران در نعمتهـاى    : خداوند مى فرمایـد (: )347( )لفَى ح

  ).بهشتى بوده و بدکاران در عذابهاى جهنم خواهند بود
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بهلول فـوراً  ؟ پس این همه عمل خیر نیکى هاى ما چه مى شود: هارون گفت
نَ المْتَّقـینْ    (: گفت لُ اللـّه مـ  ـ  : )348( )انَّما یتَقبَـ ک را فقـط از  خداونـد اعمـال نی

  . پرهیزگاران مى پذیرد
: پاسـخ داد ؟ پس رحمت واسعه الهى چـه مـى شـود   ! اى بهلول: هارون گفت

حسنینَ( ْنَ المم قَریب ّۀَ الله محنَّ رمطمئناً به نیکوکـاران  ، رحمت خداوند )349( )ا
  . نزدیک است
چه مى  ﷐  در مورد خویشاوندى و وابستگى ما به رسول االله: خلیفه گفت
ونَ(: گوئى جواب داد س ائَلُ م یؤْمئذ و لایتَ َنهیب در روز قیامت: )350( )فَلا اَنْساب ،

هیچ یک از پیوندهاى خویشاوندى میان آنها نخواهـد بـود و کسـى از دیگـرى     
  . بلکه در آنروز از عمل و رفتار انسان مى پرسند؛ احوالپرسى نخواهد کرد

در مورد امت چـه   ﷐  پس شفاعت پیامبر! بهلول: باره سؤال کردخلیفه دو
  ؟ مى شود

ى لـَه قـَولاً   (: پاسخ داد ۀُ الاّ منْ اذَنَ لهَ الرَّحمنُ و رضـ الشَّفاع لاتنَفَْع ئذؤْمی( 
جز کسى کـه خداونـد   ، در روز قیامت شفاعت هیچ کس سودى نمى بخشد: )351(

  )352(. ه او اجازه داده و به گفتار و شفاعتش راضى باشدرحمان ب

  طب در قرآن   -111
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
به یک حکیم مسـلمان  ، در اعتراض به قرآن کریم، یکى از دانشمندان یهودى

سٍ الاّ فى کتابٍ مب یـنْ (: خداوند در قرآن گفته است: گفت بٍ و لا یابِ  )لا رطْ
یعنـى کـلام االله مجیـد    ، هیچ تر و خشکى نیست مگر آنکه در کتاب روشـن  )353(

اکنون به من بگو آیا قرآن در مورد پزشکى حرفى براى گفتن دارد ؛ موجود است
  ؟ و اگر دارد در کجاى قرآن است
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وا(: سوره اعراف 29در آیه : حکیم فرمود سرِفُ وا و لاتُ اشْرَب وا و لُ    )کُ
در پرخورى ، زیرا ریشه همه بیماریها ).ید و اسراف مکنیدبخورید و بیاشام(: 

 : فرمـوده   و همچنـین در سـوره عـبس    . و اسراف در خوردن و آشامیدن اسـت 
)هلى طَعامس انُ ا رِ الاِْنْ   . باید انسان به غذاى خویش به دقت بنگرد: )354( )فَلیْنظُْ

، ر قـرآن شـریف  در توضیح این نکته لازم است بگوئیم که خداونـد متعـال د  
دقـت در غـذا خـوردن و    ، محور صحیحِ فعالیتهاى جسـمانى و حیـاتى بـدن را   

زیرا از گرماى طبیعى بدن گرفته تا سـاختن ترشـحات   ؛ آشامیدن قرار داده است
مبارزه بـا میکربهـا و   ؛ که براى تنظیم امور بدن لازم است، عده هاى داخلى بدن

حرکـات  ، کار قلـب و دسـتگاه تـنفس   ، رشد روزانه مو و ناخن، عوامل بیماریها
همه از دریافت مواد غذائىِ لازم سرچشمه مـى  ، قدرت کار و فعالیت انسان، بدن
  . حتى کارهاى فکرى هم با مصرف مواد غذائى همراه است؛ گیرند

با مصرف مـواد غـذائى همـراه اسـت و از     ، بطور کلّى زندگى هر لحظه انسان
لین سلّولِ سازنده  انسان تشکیل مى شود تا آخـرین لحظـه هـاى    لحظه اى که او

نیاز به غذا وجود داشته و دقت در خوردن و آشامیدن بـراى تندرسـتى   ، زندگى
و علم پزشکى براى تاءمین سـلامتى جسـم انسـان بـه     . جسمِ انسان لازم است

  . وجود آمده است

  قصه یک ازدواج پرماجرا  -112
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

، به داستانى اشاره مى فرمایـد کـه از جهـاتى   ، در قرآن شریف، د متعالخداون
ت آن در قرآن. قابل دقت و تاءمل است ه به اهمیکه نام بزرگترین سـوره  ، با توج

ما مشروح آن را ، آن  از این قصه گرفته شده و همچنین به علت نتایج ثمربخش 
  : در اینجا نقل مى کنیم، براى خوانندگان گرامى
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و . مرد جوانى زندگى مى کـرد ، در بنى اسرائیل ﷒ زمان حضرت موسى در
و آراسـته بـه کمـالات    ، وى جوانى بـا ادب . به شغل غلهّ فروشى اشتغال داشت

  . ظاهرى و معنوى بود
، مشـغول تجـارت بـود   ، که طبق معمول در مغازه خـویش ، در یکى از روزها
بهـره  ، کـه آن معاملـه کـلان   ، رى کردگندم فراوانى خریدا، شخصى آمده و از او

وقتى براى تحویل گندم به انبـارى  . در پى داشت، سرشارى براى آن تاجر جوان
متوجه شد که درب انبارى بسته و پـدرش پشـت   ، خویش در منزل مراجعه کرد

شخصـى  ، و از آنجائى که این جـوان . کلید انبار هم در جیب اوست، در خوابیده
  . احترام خاصى پیش او داشت، طبعاً پدرش، فهمیده و باتربیت بود

بسـتگى بـه بیـدارى    ، تحویل گندم! متاءسفانه: با عذرخواهى به مشترى گفت
بیدار کرده و اسـباب نـاراحتى   ، پدرم دارد و من راضى نیستم که او را از خواب

اگر صبر کنى تا پدرم بیدار شود مـن مقـدارى   ، به همین جهت؛ اش را فراهم کنم
لطفاً از جـاى  ، و اگر نمى توانى صبر کنى، به تو تخفیف خواهم داد، از مبلغ کالا

  . دیگرى جنس مورد نیاز خود را تهیه کن
معطل نشو و پدر ، من آن جنس را مقدارى هم گرانتر مى خرم: مشترى گفت

او را از ، من هرگـز : جوان گفت. جنس را تحویل من بده، را از خواب بیدار کن
دارد تا سود   در نزد من بیشتر ارزش ، و استراحت پدرخواب بیدار نخواهم کرد 

بـالاخره مشـترى   ، بعد از اصرار مشترى و امتناع تـاجر جـوان  . این معامله کلان
  . صبر نکرد و رفت
دید پسرش در حیاط خانه قـدم مـى   ؛ پدر از خواب بیدار شد، بعد از ساعتى

را بسته و بخانه  درب مغازه، چطور شده در این ساعت کارى! پسرم: پرسید، زند
بعـد از شـنیدن     پـدرش  ، داستان را از براى او نقل کرد، جوان برومند؟ آمده اى
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: خیلى خوشحال شد و حمد الهـى بجـا آورد و بخداونـد عرضـه داشـت     ، واقعه
. که چنین فرزند باعاطفه و مهربان به من عطا کرده اى، از تو متشکرم! پروردگارا

بودم که مرا از خواب بیدار کنـى و اینقـدر    اگر چه من راضى: و به پسرش گفت
اما حالا که تو بزرگوارى کردى و احترام پـدر پیـرت را   ، سود را از دست ندهى

گوسـاله خـویش   ، در عوض آن سودى که از دست داده اى، من، نگاه داشته اى
نفع بسیارى بتو ، بتو مى بخشم و امیدوارم که خداى متعال توسط این گوساله، را

براى تمام جوانها که احترام پدر و مادر خویش ، و آن درس عبرتى باشدبرساند 
سه سال از این ماجرا گذشته و آن گوساله روز به روز رشد کـرده  . را حفظ کنند

  . و یک گاو بزرگ و کامل شده بود
، در منطقه دیگـرى و در یکـى از خـانواده هـاى بنـى اسـرائیل      ، در آن زمان

ب و عفیفه و جمی بلوغ رسیده و خواستگاران زیـادى  دخترى مؤ د له بود که بحد
، یکـى از آن دو : که از جمله آنان دو پسر عموىِ دختـر بـود  ؛ برایش مى آمدند

چندان بهـره اى نداشـت و در مقابـل پسـر     ، متدین و باتربیت بود اما از مال دنیا
هـره  ولى از دین و تقوا و معنویت هـیچ ب ، از ثروت دنیا بهره مند بود، عموى دوم
  . فقط در ظاهر و با زبان به حضرت موسى گرویده بود، اى نداشت
به این دو نفـر متمایـل شـد و یـک هفتـه مهلـت       ، از بین خواستگاران، دختر
او در . تا در مورد زندگى و انتخاب همسر آینده خویش تصمیم بگیـرد ، خواست

  : این مدت با خود فکر کرد که
باید عمرى در فقر بوده و با زندگى ، نمبا پسر عموى متدین ازدواج ک، اگر من
بسـر  ، اما در عوض با همسـرى راسـتگو و مهربـان و خداشـناس    ، ساده بسازم

و اگـر بـا همسـر    . خـواهم داشـت  ، خواهم برد و یک زندگى آرامبخش و سالم
ممکن است چند روزى در رفـاه  ، بى تقوى و آلوده به گناه ازدواج کنم، ثروتمند
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فضائل اخلاقى و معنوى دور خـواهم شـد و در اثـر بـى      اما از، و آسایش باشم
منحرف شـده  ، ممکن است از جاده سعادت، مبالاتى و بى تقوائى همسر آینده ام

  . و در سراشیبى لغزش ها و آلودگى سقوط کنم
بعد از فکر و مشورت با پدر و مادرش به این نتیجه رسید که بـا  ، دختر جوان

از تصـمیم  ، وقتى پسر عمـوى ثروتمنـد  . ج کندپسر عموى متدین و باتقوا ازدوا
خـود را در میـان همسـن و سـالان     ، عاقلانه دختر عموى خویش آگاه گردیـد 

وى در اثـر  . در سینه او شـعله ور شـد  ، و آتش حسد؛ شکست خورده تلقى کرد
  . نقشه خطرناك و شومى کشید، وسوسه شیطان

و بعد از پـذیرائى   به منزل خویش دعوت کرده، پسر عموى باتقوا را، او شبى
در حـالى کـه میهمـان در    ، شب را در خانه نگهداشت و در آخرهاى شب، کامل

و جنازه را به یکى از محلاّت ثروتمند بنـى  ، خواب بود او را بطرز فجیعى کشته
  . اسرائیل انداخت

دختـر عمـوى   ، اولاً، با یک تیر دو نشان مى زنـم : بعد پیش خودش فکر کرد
که بـه  ، دیه این پسر عمو را، ناچار مرا مى پذیرد و دوماً، من بعد از حذف رقیب

، از اهالى محل گرفتـه  ﷒ طبق قانون حضرت موسى(، وارثى ندارد، غیر از من
  . و صرف خرج عروسى مى کنم

با جسد خونین یـک شـخص   ، وقتى مردم از خانه ها بیرون آمدند، صبح زود
تـا اینکـه بحضـور    ؛ او را نشـناختند ، ندو هر چه دقت کرد، مواجه شدند، مقتول

، دسـتور داد  ﷒ حضرت موسى. حضرت موسى رفته و حادثه را گزارش دادند
خـوددارى کننـد و   ، از رفتن به سـرِ کـار  ، تمام طبقات و اصناف حتى کشاورزان

  . همه در صدد شناختن قاتل و مقتول باشند
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بـدنبال دسـتور   ، مـردم  ).هم بوددر بین بنى اسرائیل خیلى م، زیرا مسئله قتل(
ولى هیچ اثرى از قاتل و یـا مقتـول   ، تمام تلاش خود را بکار بردند، پیامبر خدا
  . بدست نیامد
از منزل خود بیرون آمد و مشاهده کرد که وضع ، نزدیکیهاى ظهر، جوان قاتل
علت را جویـا   -با تجاهل -جوان . همه دست از کار کشیده اند، شهر بهم ریخته

به یکى از محله ها انداختـه انـد و   ، شخصى را کشته و شب گذشته: گفتند شد و
حضرت موسى دستور شناسائى و دسـتگیرى قاتـل را داده اسـت کـه خـانواده      

به کنار جنازه آمد و روپوش را کنار زد ، او به سرعت. او را قصاص کنند، مقتول
نداختـه و ماننـد   و داد و فریـاد راه ا ، ناگهـان نعـره زد  . و بصورت او نگـاه کـرد  
! آه: به سر و صورت خود مى زد و گریه کنان مى گفـت ، اشخاص مصیبت دیده

، یا قاتل را نشان بدهید تا قصاص کنم، این جوان پسرعموى من است و باید! آه
 ﷒ وقتـى او را در محضـر حضـرت موسـى    ! و یا اینکه دیه خون او را بگیرم

ت و خویشاوندى آن جوان  ﷒ حضرت موسى، حاضر کردند بعد از احراز هوی
پنجاه نفر قسم ، قاتل را بیابند و یا اینکه، اهالى آن محل یا باید: فرمود، با مقتول

  . بخورند که خبر از قاتل ندارند و دیه مقتول را بپردازند
شما از خـداى  ، ما بدون تقصیر چرا دیه بدهیم! یا نبى اللهّ: بنى اسرائیل گفتند

رهـا  ، بما معرفى نمایـد و مـا از ایـن اتهـام    ، تا اینکه قاتل را، ؤال کنخویش س
فعلاً این است و من هرگز خـلاف حکـم   ، دستور خداوند: حضرت فرمود. شویم

  . خدا عمل نخواهم کرد
! اى موسـى : وحى نـازل شـد   ﷒ از طرف خداوند به موسى، در این هنگام

گاوى را بکشند و بعضى از ، ستور بدهراضى نشدند د، حالا که بحکم ظاهرى تو
تا من او را زنده نمـایم و او قاتـل خـودش را    ، به بدن مرده بزنند، اعضاى او را
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للـّه للـّه و اذْ   (: و خداوند متعال در قرآن به این قصه اشاره فرمـوده . معرفى کند
قَرَ وا ب ح ذْب م اَنْ تَ رکُُ ماءی ّنَّ اللها همقَوسى لو قالَ م ّوذُ باِلله واً قالَ اَع زُ وا اتَتخّذنا ه ه قالُ

ونَ منَ الْجاهلینَ هنگامى را که موسـى بـه قـوم خـود     ، به یاد آورید: )355( )اَنْ اَکُ
و قطعـه اى از  (ماده گاوى را ذبـح کنیـد   ، خداوند به شما دستور مى دهد: گفت

نده شود و قاتل خویش تا ز، به مقتولى که قاتل او شناخته نشده بزنید، بدن آن را
  . )گردد  را معرفى کند و غوغا و آشوب خاموش 

مگر ممکن است عضو مرده اى را به مرده (؟ آیا ما را مسخره مى کنى: گفتند
  . )بزنیم و او زنده شود

  ! به خدا پناه مى برم از اینکه از جاهلان باشم: موسى گفت
)ىینِّْ لنَا ماهبی ک ب لنَا ر ع وا اد ةً لا فـارضِ و لابِکـْرٌ   ، قالُ قَرَ نَّها بیقول ا نَّهقالَ ا

ونَ رُ وا ما تؤُْم لُ فاَفْع ک نَ ذلیوا نٌ ب پس از خداى خـود  : بنى اسرائیل گفتند)356( )ع
خداونـد مـى   : گفت؟ چگونه باشد) ماده گاو(این ، که براى ما روشن کند، بخواه
آنچه به . میان این دو باشد؛ بکر و جوانو نه ؛ ماده گاوى است که نه پیر: فرماید

  . انجام دهید) هر چه زودتر(شما دستور داده شده 
فْراء فـاقع لَونهُـا    ( قَرةٌ صـ نَّها بولُ ا قُ ی نَّهونهُا قالَ ا ک یبینِّْ لنَا مالُ ب لنَا ر ع وا اد قالُ

رُّ الناّظرینَ رنگ آن ، براى ما بیان کند از پروردگار خود بخواه که: گفتند)357( )تَس
کـه  ، گاوى باشـد زرد یکدسـت  : خداوند مى فرماید: موسى گفت؟ چگونه باشد

  . بینندگان را خوش آمده و مسرور سازد
)         ّالله نشْـاءنـّا اا نـا وَلی ع هقـَرَ تشَـاب ْنَّ البا ىینِّْ لنَـا مـاه ک یبـ ب لنَا ر ع وا اد قالُ

ونَ تَدهَنَّ #لمۀٌ   قالَ ا لَّم سـ ثَ م رْ ولٌ تثُیرُ الاَْرض و لا تَسقى الْحـ ةٌ لاذَلُ قَرَ نَّها بولُ ا قُ ی ه
ون لُ فْعوا ی ماکاد وها و ح ذَب قِّ فَ باِلْح ا اَلاَّْنَ جئِْتو ۀَ فیها قالُ ی358( )لاش(  
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چگونگى آن گاو را کاملاً براى ما روشـن سـازد   ، از خداوند بخواه: باز گفتند
مـا اطاعـت کـرده و انشـاءاالله     ، ه هنوز بر ما مشتبه است و اگر رفع اشتباه شودک

  . هدایت خواهیم شد
گاوى باشد که نه براى شخم زدن رام شده و نه بـراى  : خدا مى فرماید: گفت

اکنـون حقیقـت را   : گفتنـد . زراعت آبکشى کند و آن بى عیب و یکرنـگ باشـد  
اما نزدیک بود که از این امر نیـز  ، دروشن ساختى و گاوى را بدان اوصاف کشتن

  . نافرمانى کنند
بدنبال گاوى بـا  ، از حضرت موسى شنیدند، وقتى این صفات را، بنى اسرائیل

گاو را بـا  ، پیدا نشد تا اینکه بالاخره، این اوصاف گشتند و هر چه تفحص کردند
  . در خانه جوانى پیدا کردند، آن ویژگى ها

در اثر احتـرام و مهربـانى   ، ود که چند سال پیشاو همان جوان گندم فروش ب
بنى اسرائیل بـه در خانـه جـوانِ تـاجر     . صاحب گوساله اى شده بود، به پدرش

آمده و تقاضاى خرید گاو را کردند و او وقتى از ماجرا اطلاع یافـت خوشـحال   
  . من باید از مادرم اجازه بگیرم: شده و گفت

به دو برابر قیمـت معمـولى   : فتمادرش گ، پیش مادرش آمده و مشورت کرد
؟ مگر چه خبر شده: بنى اسرائیل وقتى از قیمت باخبر شدند گفتند. او را بفروش

  ! ؟به دو برابر قیمت بازار، یک گاو معمولى
باید ، حتماً: حضرت فرمود. آمده و گزارش دادند ﷒ و پیش حضرت موسى

چـاره اى  : به صاحب گاو گفتند آنها برگشته و. زیرا فرمان خداوند است، بخرید
و او دوبـاره پـیش   . برو گاو را بیاور، ما آنرا به دو برابر قیمت مى خریم، نیست

بـه دو برابـر   : برو بگو! پسرم: مادرش آمده و نظر او را خواست و مادرش گفت
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آنها وقتى این جمله را شنیدند با تعجـب و نـاراحتى   ! قیمت قبلى ما مى فروشیم
  . نمى خریم، او را به چهار برابر قیمتما یک گ: گفتند

زیـرا  ، بایـد بخریـد  :: برگشتند و حضـرت فرمـود   ﷒ پیش حضرت موسى
بـرو  ! پسر جـان : اینبار نیز مادر جوان گفت؛ آنها بازگشتند. فرمان خداوند است

و . به دو برابر قیمت قبلى مـى فروشـیم  ، چون شما نخریدید و رفتید: به آنها بگو
، و هر بار که برمى گشتند. خوددارى کرده و برگشتند، ئیل باز از خریدنبنى اسرا

بـه  ، آن گاو را بدستور حضرت موسى خریدنـد ، تا اینکه، قیمت دو برابر مى شد
آنرا ذبـح  ، بعد از خریدن گاو. قیمت اینکه پوستش را پر از سکهّ هاى طلا بکنند

  . حبش تحویل دادندنموده و پوستش را پر از سکهّ هاى طلا کرده و به صا
آمد و دو رکعت نمـاز خوانـد و بعـد دسـتها را بسـوى       ﷒ حضرت موسى

ترا قسم مى دهم به شکوه و جلال محمـد  ! پروردگارا: آسمان بلند کرده و فرمود
و بعد قسمتى از دم گـاو را آورده  . که این مرده را زنده گردانى ﷒ و آل محمد

دند و او زنده شده و قاتلِ خود را معرفى کرده و چگـونگى  و به بدن آن مقتول ز
  . وقوع جنایت را شرح داد

مـا نمـى دانـیم معجـزه     : بنى اسرائیل به همدیگر مى گفتند، بعد از این معجزه
  ! آن جوان تاجر را، یا ثروتمند کردن خداوند، زنده شدن این مقتول مهم است

بعـد از  ، و آن جـوان بیگنـاه   .حضرت موسى امر کرد که قاتل را قصاص کنند
عمرى دوباره به ، از حضرت موسى تقاضا کرد که از خداوند بخواهد، زنده شدن

عمر دوباره بـه  ، خداوند به حضرت موسى مژده داد که هفتاد سال. او عنایت کند
پسـر  -آن دختر پاکـدامن را بـه عقـد آن جـوان      ﷒ او بخشیدم و بعد موسى
خداونـد در قیامـت   : و در حدیث نقل شده. در آورد -ارعموى متدین و درستک
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جدائى نمى اندازد و آنها در عالم آخرت و در بهشت ، هم بین آن دو زوج جوان
  )359(. با یکدیگر زن و شوهر خواهند بود

  نتیجه داستان   -113
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

گـاو بنـى   (مـین اسـتدلال   بنـام ه ، در این داستان که بزرگترین سـوره قـرآن  
نکاتى قابل دقت وجود دارد که ما به بعضى از نتـایج  ، نامیده شده است) اسرائیل

  : اشاره مى کنیم، ثمربخش آن
اهمیت احترام و مهربانى به پـدر و مـادر را بـراى عزیـزان     ، این داستان - 1
ر که خداوند متعال چقدر عنایت دارد که جوانـان عزیـز د  ؛ روشن مى کند، جوان

نهایت مهربانى و تکـریم را داشـته باشـند و پـاداش     ، برخورد با والدین خویش
  . دنیوى و اخروى آنرا دریابند

زنان پاك و باعفت را نصـیب مـردان   ، از این قصه مى فهمیم که خداوند - 2
الطَّیبِّـات للطَّیبِّـینَ   (: چنانکـه در قـرآن فرمـوده   . متدین و پاکیزه مـى گردانـد   و

ِّالطَّیب ولطَّیبِّاتو مردان پـاك از آنِ زنـان   ، زنان پاك از آنِ مردان پاك )360( )ونَ ل
  . پاکند
  . رسوائى در دنیا و آخرت مى باشد، نتیجه خیانت به دیگران - 3
  . یکى از معجزات الهى را در این داستان مشاهده مى کنیم - 4
  . انسانى استبالاتر از تمامى خواسته ها و فوق تمایلات ، اراده الهى - 5
حتى تجارتهـاى پرسـود و   ، مهمتر از همه کارها، رضایت خداوند متعال - 6
  . مى باشد، منفعت
تا در دام ، نیک بیندیشید، در انتخاب همسر آینده خویش، دخترانِ جوان - 7

  . گرفتار نشوند، هوس ها و تمایلات سوداگران شهوات نفسانیه
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در تمام مراحل زندگى موفـق  ، رستو بالاخره انسانهاى خداجو و خداپ - 8
زیـرا خداونـد   ؛ هر چند این پیروز باتاءخیر و مشکلاتى همراه باشـد ، و پیروزند
سراً(: فرمود رِ یس الْع ع نَّ ممسلمّاً با هر سختى آسانى است )361( )ا .  

  بال ملائکه   -114
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

چـون بیـدار   ؛ نهاده اسـت  ﷒ ر بال جبرئیلشخصى در خواب دید که پاى ب
: آن بزرگ فرمـود . پیش یکى از عرفاى عصر خویش رفت و تعبیر خواست، شد

او بخانـه  . پاى خود را در ورقهاى کلام االله مجید مـى گـذارى  ، تو در موقع نماز
لاى خویش جستجو کرده و ورقى از قرآنى یافت ص آمد و در زیر م .  

  کلام  زیباترین  -115
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

-در پیشـگاه داعـى کبیـر    ، یکى از فصیحترین شعراى عرب، ابومقاتل ضریر
در روز ، وى. خـدمت مـى کـرد    -حاکم طبرسـتان  ) 270متوفى (حسن بن زید 

  : قصیده اى زیبا در مدح داعى ساخت که مطلعش چنین بود، تولد امیر
ــنْ    بشـْــریَانَلاتَقـُــلْ بشـْــرى و لکـ

ــوم المْهرجَـــانْ      ى و یـ ةُ الـــداع   غـُــرَّ

   
  نگو یک بشـارت، بلکـه دو بشـارت   

ــان       ــى و روز مهرگــ ــد داعــ   تولــ

   
ابتـداى  ! ضـریر : این قصیده امیر را خوش نیامد و بر او اعتراض کرده و گفت

قصیده را بلفظ لا شروع کرده اى که کلمه نفـى اسـت و ایـن مبـارك و میمـون      
افضل و اشرف و زیبـاتر  ، هیچ کلمه اى در عالم! اى امیر: و مقاتل گفتاب. نیست

) لا(اسـت و ابتـداى آن بـه حـرف      )362( )لااله الاّاالله(از کلمه توحید نیست که 
امیر را جواب او خوش آمد و صله و انعام زیـادى بـه او عطـا    . شروع مى شود

  . کرد
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  پناه به مظلوم   -116
  الْرَّحیم بِسمِ اللهّ الْرَّحمنِ

مـردى را تعقیـب   ، چند نفر اوبـاش ، در یکى از شهرها، در روزگاران گذشته
در عین حـالى  ، و آن بیچاره، کرده و با سنگ و چوب به او حمله ور شده بودند

اتفاقـاً بـه   . چشمش بدنبال پناهگـاهى امـن بـود   ، که از دست آنان فرار مى کرد
رسید و بى درنگ وارد خانـه   نزدیکى خانه یکى از شخصیت هاى مهم آن محل

مهاجمین در پشت در ایستاده و منتظر بیـرون آمـدن او   . در را محکم بست، شده
  . شدند

  صـاحب خانـه از اتـاق خـویش     ، به دنبال سر و صدائى که در کوچه پیچید
او مشاهده کرد کـه مـردى متـین و    . بیرون آمد و با منظره رقت بارى روبرو شد

وارد منـزل او  ، اى برهنه و مجروح و با لباسهاى پـاره ولى با سر و پ، باشخصیت
تـا بـه سـر و    ، بر حال او دلش سوخت و به نوکر خود دستور داد. گردیده است

  : وضع او رسیدگى کرده و در داخل منزل از او پذیرائى کند
  دائم گل این بستان، شاداب نمى ماند

  دریاب ضعیفان را در وقـت توانـائى       

   
وقتى که احساس امنیـت و آرامـش کـرد و چنـین     ، شتهآن شخص بخت برگ

تناول ، در حالیکه از غذاهاى لذیذ و نانهاى لطیف، پذیرائى گرم را مشاهده نمود
لـَه بـاب   (: این آیه را قرائـت کـرد  ، خطاب به میزبانِ بزرگوار خویش، مى کرد

  ذاب ه الْعـ لـ بنْ قم ُرهظاه ۀُ و مالرَّح فیه ُنهآن حصـار درى دارد کـه از    )363( )باط
  . و از جانب بیرون عذاب مى باشد، رحمت و آسایش، جانب درون

 -، که بـدون تاءمـل و بجـا خوانـده شـد     -، از اقتباس این آیه، صاحب منزل
بیش از حد مورد نوازش و تفقد قـرار  ، خیلى خوشحال شد و آن مرد پناهنده را

  . داده و امان نامه اى برایش تهیه کرد
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  پیرزن روشندل   -117
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

سالى به قصد زیـارت  : مى گوید، از دانشمندان معروف عرب، سلیمان اعمش
او ، به مکه مى رفتم که در سر راه بـه پیرزنـى نابینـا برخـورد کـردم     ، خانه خدا

خدایا به حق : دعا مى کرد و چنین گفت، همچنانکه به سوى مکه در حرکت بود
از دعـاى او متغیـر شـده و بعنـوان     . چشمهایم را بینا گـردان ، محمد و آل محمد

بلکـه خداونـد   ؟ محمد و آل محمد چه حقى بر خدا دارند: اعتراض به وى گفتم
خداى مهربان آنـان را  ! اى نادان  ساکت باش : پاسخ داد. متعال بر آنان حق دارد

در : جـواب داد ؟ در کجا: فتمگ! آنقدر دوست دارد که به حقشان سوگند یاد کرده
ونْ   (: آنجا که مى فرماید عمهـ ی هِمَکْرت م لفَـى سـ نَّها رُكمبـه جـان تـو    (: )364( )لَع

ر در زبـان عـرب    ).اینها در مستى خود سرگردانند، سوگند جـان را مـى   ، و عمـ
دوبـاره آن زن را در همـان   ، این مکالمه گذشت و من بعد از اعمال حـج . گویند
قبلى خویش دیدم که چشمهاى خود را بازیافته است و با صداى بلند مـى   جاى
زیرا دوسـتى او شـما را از آتـش دوزخ    ، على را دوست بدارید! اى مردم: گوید

، سلام کرده و از چگـونگى شـفا یـافتن اش پرسـیدم    ، رفتم جلو. نجات مى دهد
دسـت   ﷐  و حضرت محمـد  آمدند ﷒ و على ﷐  حضرت محمد: گفت

در : مبارك خویش را به چشم من کشید و بینائى خـود را بـاز یـافتم و فرمـود    
همینجا بنشین تا مردم از مناسک حج بازگردند و به آنان ابلاغ کن کـه دوسـتىِ   

  : و ما هم مى گوئیم )365(. شما را از آتش جهنم مى رهاند ﷒ على
  جنگ است یا على مـددى  زمانه بر سر

  کمک ز غیر تو ننگ است یا على مددى     

   
  عالم به یک اشارت توستگشاد کار دو

  به کار ما چه درنگ است یا على مـددى      
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  سخنان شیواى یک زن   -118
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

: در حالات عمر بن خطاّب مـى نویسـد  ، در کتاب منتظم خویش، ابن جوزى
 ﷐  به او خبر دادند که مهریه همسران پیـامبر ، زمانى که عمر به خلافت رسید

چهارصـد   ﷒ در ازدواج بـا علـى   ﷓و مهریه حضرت فاطمـه  ، پانصد درهم
چنین اسـتنباط کـرد کـه مهریـه       او بر اساس اجتهاد و سلیقه خویش . درهم بود

بیشـتر  ، ﷓از مهریه دختر والا مقام پیامبر حضرت فاطمـه   نباید، زنان مسلمان
  . باشد

روزى براى سخنرانى بالاى منبر رفته و بعد از حمد و ثناى الهى ، براى همین
، مهریه زنان خویش را از چهار صد درهم افزونتـر نکنیـد  ! اى مردم: چنین گفت

؛ ش مهریـه قـرار دهـد   هر کس بیشتر از مقدارى که معین کرده ام بـراى همسـر  
زیادى آن به بیت المال مسلمین تعلق خواهد داشـت و آن مقـدار اضـافى را از    

هیچ ، از ترس خلیفه، مردم. شما اخذ کرده به حساب حکومت واریز خواهم کرد
  . اعتراضى نکرده و ساکت نشسته بودند

بـا  زنى از وسط جمعیت زنان بلند شده و در حالیکه معترضانه ، در این هنگام
چطور این وجه زیادى بر تـو  : فریاد برآورد؛ دستش بسوى خلیفه اشاره مى کرد

و (: خداوند مى فرماید، در حالیکه این مخالفت با قرآن است، حلال خواهد بود
وا منهْ شیَئاً م احداهنَّ قنطْاراً فَلا تاَءخُذُ اگر مال فراوانى بعنوان مهریـه  (: )366( )آتیَتُ

بعـد از شـنیدن   ، عمـر  ).چیزى از آن را پـس نگیریـد  ، پرداخته اید به همسرتان
یک زنى حـرف صـحیح مـى گویـد و     : شرمگینانه گفت، استدلال قرآنى آن زن
  )367(. مردى اشتباه مى کند
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  فرار از مرگ   -119
منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  

رهاى در شـه  -هفتمـین خلیفـه امـوى    -در زمان سـلیمان ابـن عبـدالملک    
از ، مرض طاعون همه جا را فراگرفـت و خلیفـه از تـرس سـرایت آن    ، مسلمین

اطرافیـان دلسـوز و   . مرکز خلافت گریخته و به محل امنى دور از مرکز پناه بـرد 
او را به شهر دعوت کـرده و در  ، آنها ضمن دلدارى؛ به او نامه نوشتند، نکته سنج

لِ قُلْ لنَْ ی(: آخر نامه این آیه را نگاشتند وت اَوِالْقتَْ ْنَ المم م م الفْرار انْ فَرَرتُ کُ نفَْع
ونَ الاّ قَلیلاً تَّعُذاً لاتما سـودى  ، اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید: بگو )368( )و

  . و در آن هنگام جز بهره کمى از زندگانى نخواهید گرفت؛ نخواهد داشت
ما هم بهره کم از زندگانى را : نوشت در جواب، سلیمان بعد از رد دعوت آنان

چنانکه ملاحظه مى کنید ! خواننده محترم. مى خواهیم و بخاطر آن فرار کرده ایم
همه چیز ، براى بهره اندك دنیا، آنان، همین است، منطقِ هواپرستان و دنیادوستان

 : و به قول معروف. را فدا مى کنند

  کـاخ نشـینان  ، از حادثه لرزند بـه دل 

  بدوشان غم سـیلاب نـداریم   ما خانه     

   
  سفیر با شهامت   -120

منِ الْرَّحیمالْرَّح ّمِ اللهبِس  
نامه اى مهم براى معاویه ابن ابى سفیان نوشـته و آنـرا    ﷒ روزى امام على

که آنرا بـه شـام   ، بدست یکى از یاران رشید خویش بنام طَرِماح ابن عدى سپرد
در دستگاه ، یاورى مخلص و عاشقى جان برکف، سخنورى شجاع، طرّماح. ببرد

بـه قصـر سـلطنتى معاویـه     ، وى طبق دستور در شـام . بود ﷒ حکومت علوى
  . داخل شد
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از بهتـرین بنـده   : به معاویه پیغام فرسـتاد کـه  ، در اولین ساعات ورود به شام
 ـ ، به بدترین خلق خـدا  ﷒ على، خداوند در روى زمین ؛ ه آورده اممعاویـه نام

زیرا من توانِ ؛ تا من برگردم؛ سریعاً این نامه را از من گرفته و جواب آنرا بدهید
همچون معاویه و اصحاب او را ، در جهنم شام و نگاه کردن به دوزخیانى، ماندن
بـه دوسـتان بهشـتى    ، در بهشت بـرینِ کوفـه  ، هر چه زودتر، دوست دارم. ندارم

شخصى را بـراى گـرفتن نامـه    ، معاویه. وندمهمچون على و یارانش بپی، خویش
  . بسوى او فرستاد
بـه غیـر او   ، را که به معاویه فرستاده ﷒ من نامه مولایم على: طرماح گفت

 تا نامه را از پیک على، براى بار دوم عمرو عاص را فرستاد، معاویه. نخواهم داد

هرگـز  ؛ ن از خیانتهاى تو آگـاهم م: سفیر امام به عمرو گفت. تحویل بگیرد ﷒
، شـرمگینانه   عمـرو عـاص   . نامه پاکان را بدست ناپاك و وزیر خائن نمى دهـم 

پسرش یزیـد را  ، معاویه براى بار سوم. برگشته و سخنان او را به معاویه خبر داد
از دیدن او ؟ این جوان کیست: گفت، به قیافه او افتاد، وقتى نگاه طرّماح. فرستاد

که ، و مثل یک فیل، زیرا آثار شقاوت را در صورت او مى بینم، ن شدقلبم غمگی
جاى ضربت شمشـیر دیـده   ، او  در صورت نحس ، خرطومش زخم خورده باشد

  . مى شود
ولـى چـون از   ، از این سخنان خشمگین شد و خواست او را آزار دهد، یزید
معاویه گزارش به ، با ناراحتى برگشته و سخنان آن مرد را، اجازه نداشت، پدرش
وقتـى بـه او   . آن مرد عرب را به حضور بیاورنـد ، اجباراً دستور داد، معاویه. داد

در قصـر سـلطنتى   ، روى فرشهاى زرباف، با کفشهاى خویش، اجازه ورود دادند
نه من موسى بن عمران هسـتم و  : گفت. کفشهایت را بکن: گفتند. پا نهاد، معاویه

  . کندن کفشهاى خویش ندارم پس دلیلى به؛ نه اینجا وادى مقدس
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نامـه را بوسـیده و در   . وى با همان حال آمده و در برابر معاویه قرار گرفـت 
زیـرا  ؛ جواب آنرا بنویسند، زود دستور بده: گفت، حالى که بدست معاویه مى داد

من طاقت ندارم که چشـم از بهشـتیانى همچـون علـى و اصـحاب او بپوشـم و       
با اینکه ، من تعجب مى کنم! اى معاویه؛ نت نگاه کنمو یاورا، بدوزخیانى مانند تو
چرا حاضـر شـده اى خداونـد را بـه     ، خلافت حق على است، تو یقیناً مى دانى

  ؟ غضب آورده و دانسته خود را به عذاب الهى دچار کنى
با ، هر چه آن مرد سخنور و شجاع، حیله گر بود، چون سیاست بازى، معاویه

معاویه تحمل کرده و روى خـوش نشـان مـى     ،تندى و خشونت سخن مى گفت
 امـام علـى  ، مى خواست پیک شایسـته و بالیاقـت  ، زیرا بنظر قاصر خویش؛ داد

: براى همین به طرمـاح گفـت  ؛ را به خود متمایل ساخته و در شام نگهدارد ﷒
  . از تو سؤالى دارم! اى مرد

عزیزتر از آنسـتکه  ، من زیرا عمرِ، اما مختصر و مفید، بگو: طرّماح جواب داد
  . صرف شود، که بدترین خلق خدائى، در مجلس تو و با مذاکرات افرادى مثل تو

طرمـاح  ؟ آیا به نظر تو مقام على بزرگتر است یا خداوند متعـال : معاویه گفت
 ﷒ علـى ؟ چرا سخن کفر مى گـوئى ! اى معاویه: از این سخن برآشفته و گفت

از جانب خداى متعال بـوده و اگـر حضـرت جبرئیـلِ     ، تهاگر به مقامى دست یاف
ت    ؛ را دارد ﷒ افتخار دربانى و شاگردى على، امین بخـاطر عبـادت و عبودیـ
  . در درگاه خداوندى است ﷒ على

مقامـت  ، تو که فرستاده على مى باشـى ، حالا بگو! بسیار خوب: معاویه گفت
، معاویـه : طرماح پاسخ داد؟ که فرستاده خدا بودبالاتر است یا موسى بن عمران 

 و جناب موسى بن عمـران ؟ من بنده ضعیف خداوند کجا! ؟باز هم کفر مى گوئى
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اى مـرد  ؛ دیگـر  سـئوال حالا ، خوب: معاویه گفت؟ کجا، پیغمبر اولى العزم ﷒
  ؟ من بدتر هستم یا فرعون، بگو به نظر تو، عرب

ولى ، چه تو شخص بسیار پست و بدعاقبت هستى اگر! اى معاویه: پاسخ داد
زیرا او ادعاى خدائى کرد و مـردم را  ؛ در شقاوت و بدبختى به فرعون نمى رسى

عائى نکرده ائى، اما تو، دعوت نمود، به پرستش خود تا امروز چنین اد .  
و با اینکه ، پس با اینکه مقام على از مقام خداوند پائین تر است: معاویه گفت

کـوچکتر  ، که فرستاده على هستى از موسى که فرسـتاده خداونـد بـود   ، م تومقا
پس چرا در سخن گفـتن  ، در خباثت مثلِ فرعون نمى دانى، و همچنین مرا، است

در حالیکـه  ؟ ادب را رعایت نکرده و با من به خشونت و تندى سخن مى گـوئى 
کـه بـا   سفارش مـى کنـد   ، خداوند وقتى که موسى را بسوى فرعون مى فرستاد

ونَ انهّ طَغـى (: فرعون در کمال ادب و نرمش سخن بگوید رْعلى فبا اذْهفَقـُولا  ، ا
ذَکّرُ اَو یخشْى، لهَ قَولاً لیَنِّا لَّه یتَ تو و برادرت بسوى فرعون بروید کـه او  : )369( )لَع

شـاید متـذکر شـده یـا از خـدا      ، اما بنرمى با او سخن بگوئید، طغیان کرده است
  . ترسدب

یقـین  ، حاضرین مجلـس ، بیان کرد، با آن مقدمه، وقتى معاویه این استدلال را
شرمنده شـده و بـا سـرافکندگى    ، داشتند که طرماح از رفتار خشونت آمیز خود

با تکیه  ﷒ اما سفیر با ایمان و شجاع على. ترك خواهد کرد، مجلس معاویه را
 : ادچنین جواب د، بر قدرت لایزال الهى

زمـانى بـود کـه    ، سفارش خداوند به موسى بن عمران درباره فرعون! معاویه
در او خاموش نشده بود و امکان داشت کـه بـه حضـرت    ، هنوز نور امید هدایت
خداوند به حضرت موسى دسـتور همراهـى و   ، والاّ هیچوقت، موسى ایمان آورد

ونت و درشـتى بـا   در کمال خش: بلکه به او مى فرمود؛ رعایت نرمش را نمى داد
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ا   (: مـى فرمایـد   ﷐  چنانکه خداوند به پیامبر اکرم. فرعون سخن بگو یـا ایَهـ
صـیرُ    ْالم س نَّم و بـِئْ م جهـ واهاءم و هِمَلی اغْلظُْ ع قینَ ونافْالم و الْکفُاّر دجاه النَّبى( 

و بر آنها سـخت بگیـر و جایگـاه    ، کن با کافران و منافقان جهاد! اى پیامبر: )370(
  ! آنان جهنم است و چه بد سرنوشتى است

از این جهت بـا  ، در تو امید هدایت و برگشت ندارم، چون من ابداً! اى معاویه
معاویه از جوابهاى دندانشکن قاصد . کمال خشونت و تندى با تو سخن مى گویم

و ، جواب نامـه را سـریعاً نوشـته   ، هبه تنگ آمده و دستور داد تا اینک ﷒ على
  . و به شهر و دیارش روانه سازند، بدست او بدهند
، دیدى یکنفـر فرسـتاده علـى   : به عمرو عاص رو کرده و گفت، سپس معاویه

یکنفـر مثـل   ، در بین اصحاب و یاران ما هم! اى کاش، امروز چه بر سر ما آورد
رئـت و سـخن ورى   ج! اى معاویـه : عمرو عاص گفت. این شخص وجود داشت

سرچشمه مى گیرد که در دستگاه تـو هرگـز وجـود    ، از جاى دیگر، مردان على
عمـرو  . آن چیز را بگو تا تهیه کـنم ؟ چرا: معاویه پرسید. ندارد و نخواهد داشت

  . غیرممکن است، تهیه کردن آن براى تو: عاص گفت
على و  آن حقانیت خلافت: اصرار زیاد معاویه را دید گفت، وقتى عمروعاص

قـاطع و  ، سـخن بگویـد  ، زیرا هر کس از براى حـق ، باطل بودن خلافت توست
قاطعیـت    زبانش ، سخن بگوید، سخن مى گوید و هر کس براى غیرحق، محکم

معلـوم  ! عمـرو : معاویه گفت. و استحکام لازم را براى حرف زدن نخواهد داشت
بلکـه تمـام   ، من نه فقط: گفت. مى شود تو هم على را حق و مرا باطل مى دانى

اجازه ، اطرافیان تو و حتى خودت هم به این نکته اعتقاد دارى ولى حب ریاست
دنیـا  ! بخدا قسـم ! عمرو: معاویه گفت. نمى دهد که حق را به صاحبش برگردانى

  )371(. را در نظرم تیره و تار کردى
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چیزى هم اضـافه مـى   ، حاکم شرع، و اگر در ماه رمضان باشد. سوم و یا چهارم حد او کشتن است

وسائل (. بیست تازیان اضافه مى کند: زیرا حرمت ما خدا را شکسته است و در روایتى فرمود، کند
بـه نجاشـى   ، ﷒ ینمـؤمن چنانکه امام علـى امیرال . )233/  29حد مسکر  -باب حدود ، الشیعه
زیـرا در مـاه رمضـان    ؛ سپس بیست تازیانه دیگر افزودند. هشتاد تازیانه شرعى اجرا کردند، شاعر

  . 232/  28وسائل الشیعه . شراب خورده بود
  . 16/ نور  -160
  . 12/ حجرات  -161
  . 211ص ، برگرفته از بزم ایران -162
  . 14 - 11/ فرقان  -163
  . 53/ زمر  -164
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  . معراج السعاده -165
ر حلّى -166 یکـى از چهـره هـاى    ، معروف به علاّمه حلّـى ، حسن بن یوسف بن على بن مطه

وى در فقه و اصول و کـلام و منطـق و فلسـفه و    . درخشان و از ارکان مهم مذهب امامیه مى باشد
در حدود صد کتاب از آثار خطى یا چـاپى او شـناخته شـده کـه     . سترجال و غیره کتاب نوشته ا

علاّمـه کتـب زیـادى در    . به تنهائى در اثبات نبوغ او کافى است) مانند تذکره الفقهاء(بعضى از آنها 
کتابهاى محقق حلّى در زمانهاى بعد از او از طـرف فقهـاء شـرح و    : فقه دارد که غالب آنها همانند

، قواعـد ، تبصـره المتعلمـین  ، ارشـاد : عبارت اسـت از ، معروف فقهى علامهکتب . حاشیه شده است
در فقه شاگرد دائـى  . علاّمه اساتید زیادى داشته است، منتهى، مختلف الشیعه، تذکرة الفقهاء، تحریر
ـه را  ، شاگرد خواجه نصیرالدین طوسى بوده است، محقق حلّى و در فلسفه و منطق، خود فقـه عام ،

در سـن   726متولد شده و در سال  648علاّمه در سال . نن تحصیل کرده استنزد علماى اهل تس
  . سالگى درگذشته است 78

  . 157و  156/ بقره  -167
  . 2/  284، روضات الجنات -168
لا تصـلوا  : چنین روایـت شـده  ) ص(در یکى از کتابهاى معتبر اهل سنت از پیامبر اکرم  -169

بـل  ، اللّهم صلّ على محمد و تمسـکون : تقولون: قال؟ الصلوة البتراء و ما: على الصلوة البتراء فقالوا
درود بـدون  : گفتنـد . یعنى درود ناقص بر من نفرستید. قولوا اللهم صل على محمد و على آل محمد

بلکـه  ، خداوندا بر محمد درود فرست و ساکت شوید: اینکه بگوئید: فرمود؟ دنباله و ناقص چیست
ـواعق المحرقـه  . 17ص ، مقدمه الاتقـان (. د و آل محمد درود فرستخداوندا بر محم: بگوئید الص ،

78.(  
  . 55/ احزاب  -170
  . 1 - 4/ یس  -171
  . 79/ صافات  -172
  . 109/ صافات  -173
  . 120/ صافات  -174
  . 130/ صافات  -175
  . 124/  4، تفسیر صافى، 185/  1ج ، ﷒ عیون اخبار الرضا -176
  . 7/ اء انبی -177
  . 10/ طلاق  -178
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  . 187/  1، ﷒ عیون اخبار الرضا -179
از ، او مـدت بیسـت سـال   . یکى از ستمگران خونخوار روزگار است، حجاج ابن یوسف -180

در شهر کوفه بر عراق و ایـران حکومـت مـى    ، طرف خلفاى بنى امیه با نهایت ستمگرى و قساوت
بهترین اوقات زنـدگى او لحظـه اى بـود کـه     . خون مخالفین بود این مرد سنگدل و شقى تشنه. کرد

  ! به قتل برسانند و او از مشاهده آن لذت ببرد، به فجیعترین وضع، محکومى را جلو چشمش
پنجاه هزار مرد و سى هزار زن ، بعد از مرگش، حجاج گذشته از انسانهایى که بقتل رسانده بود

، طه وسیع و بى سقفى بود که دیـوار از اطـراف کشـیده بودنـد    زندان او محو. را در زندان او یافتند
نگهبانان سـنگدل بـا   ، مى خواست از گرماى کشنده به سایه دیوار پناه ببرد، هرگاه یکى از زندانیان

  . تا همچنان در آفتاب سوزان بسر برد و شکنجه شود، سنگ و آجر او را از آنجا مى راندند
و گـروه بسـیارى از شـیعیان آن    ، بـود  ﷒ ین علـى منمـؤ از دشمنان سرسخت امیرال، حجاج

و سعید ابـن جبیـر مـى     ﷒ قنبر غلام على، کمیل بن زیاد، از جمله آنها. حضرت را بقتل رساند
  . باشد

و از . سعید بن جبیر فقیه و مفسر بزرگ شیعه که در مورد تفسیر قرآن کتابى نوشته است -181
ارادت خالصـانه  ، او با ایمانى قوى و روحـى بـا عظمـت   . مى باشد ﷒ ادخواص یاران امام سج

خویش را به خاندان پیامبر نشان داد و در این راه چنان استقامتى به خرج داد که دشمنان سـنگدل  
از حریم ولایت دفاع ، او تا آخرین قطره خون خویش. و بیرحم خاندان عصمت را حیرت زده کرد

چنانکه وقتى حجاج مى خواسـت او را بـه   ؛ بجائى رسید که مستجاب الدعوه شد کرد و در عبادت
خدایا بعد از من حجاج را به قتـل هیچیـک از بنـدگان    : شهادت برساند رو به آسمان کرده و گفت

  . و براى همین بود که پانزده روز نکشید که حجاج به درك واصل شد. مسلط نکن، خود
یر یعنى تسکین یافته و کسیر مقابـل آن  سعید یعنى خوشبخت و شقى  -182 ب مقابل آنست و ج
  . است

  . 79/ انعام  -183
  . 115/ بقره  -184
  . 55/ طه  -185
  . 150ص ، منهاج الدموع -186
  . 44/ انعام  -187
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الذى ضرب بسیفین و طعن برمحین و صلى القبلتین و هاجر الهجرتین و لـم یکفـر بـاالله     -188
ین و نور المجاهدین و وارث النبیین و یعسوب المسلمین و لسـان  مؤمنصالح الانا مولى ، طرفۀ عین

  . رسول رب العالمین
  . بنقل از منتخب التواریخ، 116ص ، منهاج الدموع -189
معجـم رجـال   (، )ص(یکنّـى ابوعبـداالله مـن اصـحاب النبـى      ، )ص(مولى رسول ، ثوبان -190
  . )321/  4 -الحدیث 
  . 69/ نساء  -191
  . 204، نکته هاى برگزیده -192
  . 35/ حج  -193
در  -به کتابهاى رجال و یا به مقاله نگارنده ، در مورد شرح حال یونس ابن عبدالرحمن -194

  . مراجعه شود -77، خرداد، ماهنامه کوثر
  . 160/  11، معجم رجال الحدیث -195
دومین فرزند شارل ، کسیومتولد آژا، امپراطور فرانسه) 1821 - 1769(ناپلئون بناپارت  -196

میلیـون راى بـه امپراطـورى فرانسـه رسـید و در سـال        7با ، 1804وى در سال . بناپارت میباشد
اطلاعـات عمـومى   (. در واترلو شکست خورد و تا آخر عمرش در سینت هلن زندانى بـود  1815

 ).436، شکیباپور

  . 9/ اسراء  -197
  . 479ص ، برگرفته از راهنماى سعادت -198
بـه رهبـرى سلسـله صـفاریان      265در سال ، عمرو لیث صفّارى بعد از برادرش یعقوب -199

نیشابور خراسان و سیستان حکومت کرد او مطیع خلیفه عباسـى نبـود و   ، رسید و در نواحى غزنین
خلیفه از ترس حمله او به بغداد بین عمرولیث و امیر اسماعیل سامانى اخـتلاف ایجـاد کـرده و در    

صـفاریان شکسـت خوردنـد و    ، در حـوالى بلـخ میـان آن دو در گرفـت     287سال  جنگى که در
عمرولیث به اسارت در آمد و به بغداد فرستاده شد و دو سال بعد در زندان بغـداد بدسـتور خلیفـه    

  . بقتل رسید
  . 34/ نمل  -200
  . 52/ نمل  -201
  . 136ص  ،لطائف الطوائف، 19ص ، رهنماى سعادت به نقل از تاریخ بحیره -202
  . 134/ آل عمران  -203
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  . 4/  2، منتهى الا مال -204
  . 205، نکته هاى برگزیده -205
  . 282، کشکول شیخ بهائى -206
  . 1/ سوره فتح  -207
  . 22/ انبیا  -208
  . 73/ حج  -209
  . 79/ یوسف  -210
  . 44/ هود  -211
  . 88/ اسراء  -212
  . 207، نکته هاى برگزیده -213
  . 258/ ره بق -214
ذى کَفَرَ -215 هِت الّ غْرِبِ فَبنَ الْمبِه ا م قِ فَاْت شْرِ نَ الْمسِ میاتى بِالشَّم نَّ اللّ ه258/ بقره (. فَا(  
  . 54ص ، قصص قرآن -216
  . 8 - 6/ فجر  -217
  . 178/ آل عمران  -218
  . 365ص ، جوامع الحکایات و لوامع الروایات -219
  . 59 /آل عمران  -220
  . 61/ آل عمران  -221
در ، به رهبر مسلمانان بپردازد و در مقابل، نوعى مالیات است که باید اهل کتاب، جزینه -222

جان و مال آنان محترم بوده و با امنیت خاطر و آسایش کامل زنـدگى مـى   ، سایه حکومت اسلامى
و نه بـه  ، از اهل کتاب که نه بخدا با کسانى! اى اهل ایمان: خداوند متعال در قرآن مى فرماید. کنند

و نه آئین حق را ، و نه آنچه را خدا و رسولش تحریم کرده حرام مى شمرند، روز جزاء ایمان دارند
وا  (. جزینه را به دست خود بپردازند، پیکار کنید تا زمانى که با خضوع و تسلیم، مى پذیرند قـاتلُ

ونَ باِللهّ و لا باِلْ ذینَ لایؤْمنُ ولهُ و     الَّ رَّم اللـّه و رسـ ونَ مـا حـ رِمح لا ی رِ ومِ الا خو ی
     م د و هـ نْ یـ ۀَ عـ وا الْجِزیْـ عطُ تّى یح تابوا الْک وتُ ذینَ پاُ قِّ منَ الَّ ونَ دینَ الْح دینُ لای

ونَ ئل علاقه مندان به اطلاعات بیشتر در زمینه مسئله جزیه به کتـاب وسـا  ) 29/ توبه ( )صاغرُ
  . و سایر کتابهاى فقه و حدیث و یا تفسیر آیه فوق رجوع کنند) 15ج ، باب جهاد(الشیعه 
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  . 250/  3ج ، المیزان -223
علـى و فاطمـه   : نقل شده کـه آن حضـرت فرمـود    ﷒ در تفسیر قمى از امام صادق -224

یعنـى حسـن و حسـین    صلوات االله علیها دو دریاى بى کران هستند که از آنهـا لـؤ لـؤ و مرجـان     
  . 109ص ، 5ج ، تفسیر صافى. علیهاالسلام خارج مى شود

  ).دو دریاى مختلف را کنار هم قرار داد در حالى که با هم تماس دارند(. 19/ الرحمن  -225
  ).از آن دو لؤ لؤ و مرجان خارج مى شود(. 22/ الرحمن  -226
، علـى و فاطمـه  : قال) حرین یلتقیانمرج الب(فى قوله ، اخرج ابن مردویه عن ابن عباس -227

بغیانِ( خٌ لایرْز ما بنَهی رْجان(النبى ص : قال) بالْمما اللؤُْلؤُ ونْهم ج خْرَ الحسن و الحسین: قال) ی .  
  . 116/  19، المیزان. 143و  142/  6، الدر المنثور، 201/  9ج ، مجمع البیان -228
  . 134/ آل عمران  -229
  . 178، جوامع الحکایات و لوامع الروایات - 223، 1ج ، لا مالمنتهى ا -230
  . 142ص . همان -231
  . 111/ نحل  -232
  . 142ص ، همان -233
  . 160/ انعام  -234
  . 27/ مائده  -235
  . 34، معانى الاخبار. 467/  9، وسائل الشیعه -236
 ـ ، برادر بزرگ معزاّلدوله، امیر حسن رکن الدوله -237 بـر  ، سـال  44ارم بـیش از  در قـرن چه

مثـل آنـان در انتخـاب    ، او که از امراى آل بویه بود. اصفهان و همدان و قزوین و رى حکومت کرد
، همچـون شـیخ اسـماعیل   ، وزراء و فرمانداران سعى مى کرد از وجود محبین و عاشقین اهل بیـت 

ارزش و احتـرام  ، مندانعلمـاء و دانش ـ ، صاحب ابن عباد و دیگران استفاده کند و همچنین به فقهاء
شیعیان عـزت  ) 447 - 320(ساله آل بویه  127گفتنى است در دوران حکومت . خاصى قائل بود

زیرا امراى آنان انسانهاى . یافتند و کشورهاى عراق و ایران به آبادى و پیشرفت باشکوهى نائل شد
  . جوانمرد و با ایمان بودند که در دل مردم نفوذ کرده بودند، بخشنده

  . 14/ عنکبوت  -238
  . 33، مقدمه معانى الاخبار -239
  . 134/ آل عمران  -240
  . باب اول در سیرت پادشاهان، گلستان سعدى -241
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  . 24/ قمر  -242
  . 25/ قمر  -243
، معجم رجال الحدیث -ع (ج سوم حالات امام نهم (، على ابن عیسى اربلى، کشف الغمه -244

)15  /26( .  
   .3/ جمعه  -245
  . 284 - 10/ ج ، مجمع البیان -246
  . 33/ مائده  -247
  . 245 - 7ج ، کافى -248
  . 224/ بقره  -249
  . 265و  258/  3، من لا یحضره الفقیه -250
  . 32/ نور  -251
  . 73/ انفال  -252
  . 284/  3، من لا یحضره الفقیه -253
  . 10/ فتح  -254
  . 119ص ، انوار العلویه -255
  . ى سعادتهما -256
  . 6/ مائده  -257
  . 6/ مائده  -258
  . 18/ جنّ  -259
  . 100/  12به نقل از بحار ، 152ص ، 2/ ج ، پند تاریخ -260
  . 253/ بقره  -261
  . 323، 2/ ج ، المیزان -262
  . 25/ حج  -263
ست آنرا لمس کند و ببوسد و یا به آن د، یعنى حاجى بعنوان زیارت: استلام حجرالاسود -264
  . بکشد

  . 47/ انبیاء  -265
  . )45/ مائده (النفس بالنفس  -266
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کـه خلاصـه   : در مورد ظهار مطالبى فرموده اسـت ) 2/ مجادله (خداوند متعال در قرآن  -267
انَْـت علَـى   : و مى گوینـد (کسانى که از شما نسبت به همسرانشان ظهارِ مى کنند : چنین است  اش 

مى به من به منزله مادر هستى آنان سخنى زشت و باطل مى گویند و اگر پشیمان تو نسبت : کظََهرِ اُ
  . برده اى را آزاد کنند، شوند باید قبل از آمیزش جنسى

یعنى کسى که پدر و مادرش کافر بودند ولى او مسلمان شـده بعـد کـافر    (اگر مرتد ملى  -268
مسلمان ، ر و مادرش و یا یکى از آنهاکسى که پد(اما مرتد فطرى . پذیرفته مى شود، توبه کند) شد

شرح مکاسـب  (. و کشته مى شود، توبه اش پذیرفته نیست) بودند ولى او مسلمان شده بعد کافر شد
  . )بیع مملوك کافر، در ذیل، مرحوم مولانا

  . 124/ انعام  -269
  . 78ص / اعلام الناس  -270
271- ثْنى عا اللّهنْدرِ ع هو ةَ الشُّ دنَّ عاضالاَْرو مواتخلََقَ الس موی اللّه تابراًَ فى کتوبـه  . شَرَ شَه

 /36 .  
272- )   نـْهم رَت رَ فـَانفَْج ج الْح صاك بِع لنْا اضرِب وسى لقَومه فَقُ قى متَسذْ اسا و

ةَ عیناً   . 60/بقره ، )اثنْتَا عشَرَ
  . 12/ مائده  -273
  . 263: 84بحار  -97: ماءة منقبه از ابن شاذان قمى - 566: 3، احقاق الحق -274
  . 89/ انعام  -275
  . 38) / ص(محمد  -276
  . 47ص ، نفس الرحمان -277
اهل کوفه و از یاران نزدیک امام سـجاد و امـام بـاقر و    ، محمد بن على بن نعمانِ احول -278

تکلّم بوده و در مباحثه و مناظره شاعر و م، او شخصى ادیب. حضرت صادق علیهم السلام مى باشد
در مـورد  ، ﷒ امام صـادق . به شمار مى آمد، و در ردیف هشام بن حکم، استاد و حاضر جواب

، زرارة بـن اعـین  ، برید بن معاویـه : از همه مردم عزیزترند، چهار نفر از یارانم پیش من: وى فرمود
چه زنده باشند و ، محبوبترین انسانند در نزد مناینها ) مومن طاق(محمد بن مسلم و ابوجعفر احول 

  ).163، رجال کَشّى(. یا مرده
  . 81 - 80/ ص  -279
  . 434ص ، منتخب التواریخ -280
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اءتـُو      ( -282 نْ اتَّقـى و نَّ البْـِرَّ مـ لْکـ ورِها وُنْ ظهم وت یْوا الب رِّبانْ تاَءتُ ْالب س َلی

وت منْ یْوابهِا البکار نیک آن نیست که از پشت خانه هـا وارد شـوید بلکـه    (.: 189/ بقره . )اَب
 ).نیکى این است که پرهیزگار باشید و از در خانه ها وارد شوید

  . 61/ نور  -283
  . 22/ حجرات  -284
  . 192ص ، زینۀ المجالس -285
.. بنـى مـازن مـى باشـد     یکى از شورشیان عصر بنى امیه و از گـروه ، قطرى بن الفجاءة -286

  . )278/  1ج ، شرح شافیه ابن حاجب(
  . 18/ فاطر  -287
  . 21/ انفال  -288
  . 107/  1ج ، المستطرف -289
  . 58/ نحل  -290
  . 223ص ، ثمرات الانوار -291
  . 119/ انعام  -292
  . 31/ اعراف  -293
  . 114/ مائده  -294
هـدى  ! یا على: قال، ﷒ لعلى، )علیه و آلهصلى االله (فى وصیۀ النبى : اصل حدیث -295 لوَ اُ

راع لَقَبلِْت   . 289 - 17، وسائل. و لوَ دعیت الى ذراعٍ لاََجِبت، الَى کُ
  . 350ص ، لطائف الطوائف -296
  . 37/ صافات  -297
  . 14/ یس  -298
  . همان -299
  . 260/ بقره  -300
  . 22/ کهف  -301
  . 54/ عراف ا -302
  . 12/ نباء  -303
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  . 48/ نمل  -305
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  . 4/ یوسف  -307
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  . 1 - 3) / 95(تین  -309
  . 1/ مسد  -310
  . 5 - 4/ مسد  -311
  . 132ص ، لطائف الطوائف -312
د الدوله دیلمى بود ؛ استمشهور ، که بصاحب عباد، ابوالقاسم اسماعیل بن عباد -313 وزیر موی

ع بود، و بعد از او وزیر فخر الدوله و بسیار فاضل و سلیم النّفس و کریم الطب .  
  . 37/ هود  -314
  . 65/ یوسف  -315
  . 17/ اسراء  -316
  . 32/ هود  -317
  . 21/ حشر  -318
  . 63/ انفال  -319
  . 21/ روم  -320
  . 103/ آل عمران  -321
  . 329ص ، ئف الحکایاتلطا -322
  . 56/ اعراف  -323
  . 16/ فاطر  -324
  . 97/ آل عمران  -325
  . 97/ آل عمران  -326
  . 126/ نحل  -327
  . 61ص ، منتخب التواریخ -328
  . 4 - 5/ تین  -329
  . 78/ یس  -330
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  . 151ص ، ریاض الحکایات -331
  . 27/ حج  -332
  . 7/ یوسف  -333
  . 218ص ، لطائف الطوائف -334
و مؤ لـف کتابهـاى کافیـه در نحـو و     ، یکى از مشاهیر ادبیات عرب، ابن حاجب نحوى -335

. شافیه در صرف مى باشد که مرحوم شیخ رضى الدین استرآبادى نحوى آنها را شرح کـرده اسـت  
از ابـن  ، 340/  1وفیـات الاعیـان   (. در شهر اسکندریه از دنیا رفته است 646ابن حاجب در سال 

 . )خلکان

  . 34/ لقمان  -336
  . 105ص ، احوال و آثار خواجه نصیر -337
  . 18/ کهف  -338
  . 62/ یونس  -339
  . 26/ نوح  -340
  . 260/ بقره  -341
  . 135/  46، بحار الانوار -342
  . 14/ شعرا  -343
  . 583ص ، )صیام(وقایع الایام  - 170ص ، عنوان الکلام -344
  . 607ص ، 3ج ، والى اللئالىع، 6ص ، بصائر الدرجات -345
  . با تغییرات لازم 26و  50ص ، برگرفته از نشان از بى نشانها -346
  . 14 - 13/ انفطار  -347
  . 27/ مائده  -348
  . 56/ اعراف  -349
  . 101/ مومنون  -350
  . 109/ طه  -351
  . 206ص ، عنوان الکلام -352
  . 59/ انعام  -353
  . 24/ عبس  -354
  . 67/  بقره -355
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  . 68/ بقره  -356
  . 69/ بقره  -357
  . 70 - 71/ بقره  -358
داســتان - 140/ 1ج ، تفســیر صــافى- 270ص ، 2ج ، بــا اســتفاده از حیــوة القلــوب -359
  . 366/  2، پیامبران
  . 26/ نور  -360
  . 6/ شرح  -361
  . 35/ صافات  -362
  . 13/ حدید  -363
  . 72/ حجر  -364
  . ماد حبب 21/  2، سفینه البحار -365
  . 20/ نساء  -366
  . 127/  1المستطرف  -367
  . 16/ احزاب  -368
  . 44/ طه  -369
  . 73/ توبه  -370
  . 300ص ، 2ج ، داستان پیامبران -371
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